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تلقن آگهی مای مجله اطلاعانت هفتگی د ۲۲۳۳۵۰۷ 
جاپ اا ایر نچاب 
جاپدابه موس اطلاعات تلقن ۲۹۹۹٩۹‏ 
شماره ۳۰۷۸ .چهار شبه ههن ۱۳۸۱ 
۵ ذبقمد: ۱۴۲۳ نویه ۲:۰۹ 
بها: ۵۰۰ زیال 


8 هر کونه استفابه از مطالب مجله جهت فبله‌نامه سیلماء الویر بون و 


شناتر و با جاپ در کذاب منوط به سب اجازء شی است 
#فالات ارسالی پس داده نمی‌شود 
| موفه در ویرایش معا لب آزام است 














ساثر ور" میداد ت حضر ت امام محمد تقی(ع 
حضصرت انام محمدین على الجواد(عا در دهم بعر سال ۱۹۵ هجری عتولد شندب ام ان خدبرت س 
کنیه‌انش آبوجعفر و مشهورترین القاب او تقی و جواد است 
در بحارالانوا KT‏ ی OT TTR‏ 


قشت 


در همان سال هشتاد تفر از فقها و علما به مدیئه رفتند که خدمت امام جواد(ع) برسند. عبدالله‌بن موسی بر آنها ‏ 
وازد شڊ و بر عسدر مجلس نشبست شخصی ندا کرد این پسر پیغمبراس) است. هر کس هرچه می خواهد سو ال 
کند. افراد سوّالاتی کردند, جوابهای ناپسند شنیدند: شیعیان بسیار ذازاحت شدند و قصد ترک مجلس داشتند که 
اسام جواداع) از در وارد بشد. همان سوال را که از عمویش غبدالله بن‌موسی کرده بودند از امام کردند و جوابهفی 
فصیح و کامل شنیدند. شیعیان خرسند و مسرور شدند. معتصم و جعفرپن مامون عقب بهانه‌ای می‌گشتند تا آن 
بزرگوار را شهید کنند. زوجه امام جواداع) را تحریک کردند تا با زهر او را مسموم نماید. ار نیز حضرت امام جواد(ع) 
رادز سی‌ام ذیقعده سال ۲۲۰ به شهادت رساند 
سالروز شهادت ابن امام هعام را به تعامی شیعیان جهان تسلیت عرض می‌نمابیم. 
r.‏ ق 


سار ور ورود حضر ت اهامر ه) و ار" ده مار ک فح 
حضرت امام خمتتیاره), 
بنیانگذار جمهرری اسلامی ایران 
ر رهیر فقید ایران اسلاعی در 
دوازدهم بهسن سال ۱۳۵۷ در 
ساعت ٩۹/۳۳‏ صب زارد غیهن 
عزیزمان ایران شد. 
حضرت امام که پس از سالها 
تبعید به ترکیم عراق و فرانسه و 
پس از فرار شاه از ابران در بیست 
و ششم دی‌ساه. عزم بازگشت. به 
ایران نمودند. اما بختیار نخست 
وزير وقت دستور داد فرودگاهها 
رابسته و از ورود امام جلرگیری 
به عمل اید. اها به دلبل اغتر اضات 
کسترده مردمی و خیزشهای 
انقلابی که در اوج خود قزار داشت 
فرودگاه ههر آیاز پدّیرای حضرت 
امام شد و هواپیعای فرانسوی 
حضرت امام را به یهن اسبلاعمی 
ایران عنتقل کرد و قلب علت ایران 
شاد شد. ده روز پس از ورود 
حضرت اناماره! و در بیست و 
دوم بهمن ماه سال ۱۴۳۵۷ اتقلاب 
اسلامی پیروز شد ار دو آزدهم ثا 
بیست و دوم بهمن در ایران ده 
مبارکه قجر نامگذاری شده و 
گرامی داشته می‌شود 





ترور گاندی 


«موهنداس کرام چاندکلندی» رهیر ملی و عردمی هشند و بئیانگذار استقلال این کشور در سی‌ام ژانویه سال 
۸ میا دی توسط یک جوان متعصب هندو ترور شد. 
کاندی در سال ۱۸۴۹ متولد شد و فارغ التحصیل رشته حقوق از انگلستان بود و مدتی نیز بر آقریقای جنوبی 
رهبری هندیان مبارز را برعهده داشت. او یه پاس رهبری مردم هند در مبارزه با دولت استعمارگر انیس به 
«مهاتعا« یعنی دارای روح بزرگ معروف شد 
سیاست مباززه منفی کاندی علیه استعمارگران انکلیس و تلاشهایش برای ازبین بردن اختلافات ميان هذ وها 
و مسلماثان ضربه مهلکی بر پیکر انکلیس وارد آورد هند سرانجام در ماه اوت ۱۹۳۷ به رهیری گائدنی استقلال 
یافت: از آثار یجاانده از وی می‌توان به «شرح حال گاندی به قلم خودش» و «داسنتان تجربیات من از حقیقت» انشاره 
کرد. آثار گاندی در هشت جلد توسط دولت هند به چاپ رسیده است 











باور کنید از تلویزیون به عنوان فراگیرترین 
رساته کشور؛ آنقدز دل پری دارم که دلم ثمی‌آید 
از برنامه‌هايش تعربق کنم. تلویژیون در ايران در 
رواج فرهنگ مصرف و اسراف, تحمل, تثبلی و 
تن‌پروری» زیاده‌خواهی و بیداد کرده است و 
هرچه که دریاره غفلت‌هایش در رواج ارزشهایی 
تظیر فرهنگ قناعت, کاز و تلاش, نقوا و پرهیز 
کاری و خداترسی, سخت کوشی, وطن‌پرستی و 
سخن بکوییم. باز هم کم گفته‌ايم اما این گنه و 
شکانت دلیل تمی‌شود که از ععدود کارهای 
خوبی که از این رسانه می‌بینیم چیزی نگوییم. 


از جمله تعونه‌های بسیار تأثیرگذارش یکی 
هم برنامه‌ای بود به نام «بایا تان داده 


معرفی یکی از بندگان خدا که در شهرری 
مقازه نانوایی داشت وتان به ممت مردم عی‌دال, 
برخلاف اکثر نائوایی‌هاء نان را با ترازو می‌کشید 
ودر برنامه‌های خیز هم شرکت می‌کرد و با کمک 
تعدادی از مردم خیر کوپن تان عجانی هم درست 
کرده بود تا خائواده‌های بی‌بضاعت حداقل نأن 
مجانی برای خوردن داشته باشند. نکته حائز 
اهعیت این بود که این برنامه به معرفی شخصیت 
سرشناسی اهتمام نکرده بوب به سراغ یکی از 
مردم کوچه و بازار رفته بود آنهم در محله 
فقیرنشین شهرری, و یک شغل را انتخاپ کرده 
بود که به شدت معمولی اما مهم است. یعنی 
#تائوابی». ساخت چئین برنامه‌هایی بعنی رقتن 
به میان مردم کوچه و بازار و کنکاو زندگی مردم 
مععولی و برجسته کردن نموته‌های بارز و 
روشنی از دل این جماعت که می‌بایستی شیوه 


عمل همه ما باشد برای پاسداری از ارزشهابی که ' 


هنوز نعرده‌اند. 
باور کنید ابنطور نیست که فقط درمیان 
بزرگان بتوان آدمهای بزرگ پیدا کرد مردان 
بزرگی در جاب‌هابی بشدت معمولی و با ژندگی 
کاملاً عادی در این جامعه وجود دارتد که از هر 
بزرگی بزرگترند. پیرمردی که در سن ۸۰ سالکی 
هم پای تنور می‌ایستاد و نان به دست عردم 
می‌داد و سعی مي‌کرد درکار و حرفه خود 
شرافتمند بعاند و به مردم خدمت کند. بايد 
دوربینی را که مرتب در پیش پای و چهره 
شخصیت‌های به‌ظاهر بژرگ به دنبال بژرگی 
می‌گردد. به سمت هزارتوی پیدا و پنهان جاسعه 
چرخاند و ژندگی مردان و زنان بژرگی را به 
تضویر کشید که برعین کمنامی و فقر: کریم و بزرگند. 
معکن است یک نانوا. یک کاسپ, یک 
تعمیزکار؛ یک فروشنده, یک زارع. یک کارمند و پا 


مزیز و بژرگ هستند و کرامتها دازند. 


بگذارید قصه دیگری را برایتان تعریف کنم: 

چندی پیش سفاور منزل سوحته بود و دوره 
کارانتی آن هم تعام شده بود و هن به سراغ 
کارگاه تولیدی سازنده رفتم. در جنوب شهر 
تهرآن. سعاور را به مدیر کارگاه نشان دادم 

حام آقای شصت ساله‌ای سحاور را از من 
گرفت و گفت: بيست دقیقه بعد بیایید و سماور وا 
تحویل بگیزند. بعد از بیست دقبقه رفتم. گفتم 
چقدر شد؟ گفت: دویست توعان! با تعجب گقتم 
اشتیاه نمی‌کنید؟ گفت: خیر. این دویست تومان 
پول دو دسته شکسته سماور است که ما عوضص 
کردیم اما برای تعمیر بقیه وسایل و گذاشتن یک 
المنت جدید و چیزی نمی‌گیریم چون گارانتی 
است. گفتم: ولی ذوره گارانتی 5 تسام شد 
گفت: باشد: سا در آگهی‌هایمان اعلام کرده‌ایم که 
این سماور نمی‌سوزد و حال به هر دلیلی که 
سوخته است چون تعهد شرعی کرده‌ايم ضامن 
هستیم و لذا تباید پولی بگیریم. 

من تشکر کردم و در طول راه برکشت یه 
خان لذت می‌بردم. قطعانه به خاطر دو. سه هزار 
توماتی که ممکن بود بخاطر تعمیر و تعزیض 
بدهم و ندادم؛ بلکه روحم جان گرفت و شاد شد 
بخاطر مشاهده نمونه ای از قید و بندها و خلقیات و 
رفتارها و ارزشهایی که دیگر در جامعه ما به 
شدت تادر و کمیاب شده است 

پگذارید نمونه دیگری را برایتان بگویم: 

چندی پیش که اتوعبیلم در تعمبرگاه بود و 
وسیله نقلیه نداشتم. از وسایل نقلیه عمومی 
استقاده می‌کردم. گاه هم شاهد بیانصافیهای 
برخی رانندگان بوده‌ام؛ اما بکرور هم که سولر 
تاکسی شده بودم؛ موقع پیاده شدن به راننده 
گفتم. چقدر شد؟ عسیری را که معمولاً هفتال 
تومان و حتی صدتومان می‌گیرند. پنجاه تومان 
گفت و من با تشکر پول را دادم و او دوباره از من 
پرسید: خدا برکت, آقا راضی هستی؟ قکر کردم 
دارد مزاح می‌کند. گفتم پعنی چی؟ خوب اگر کرایه 
شما بیشتر است بگویید بیشتر بدهم. خودتان این 
رقم را گفتید, خندید و گفت. به آقاء منظلورم این 
تبود. واقعاً پرسیدم که راضی هستی؟ گفتم چرا 
زاضی نباشم آقاء خدا حيرت بدهد این هسیر را 
معمولاً هفتاد تومان. جتی ضد تومان هم 
می‌گیرند. چرا راضی نباشم! گفت: خیلی معنون 
من واقعا قصدم این است که مساقران با رضایت 
به من کرابه بدهند چون در غير اینصورت برکت 
ند آرد.. 

حتماً تباید آیت الله باشی تا در نزد خذا مغرب 
باشبی. حشاً تباید وزبر و یا وکیل باشی تا به 
بزرگی نانت نبرند, فقط کافی است که بنده 
مخلص خدا باشی: در آن صورت. بزرگی 

و وظیقه رسانه اثرگذاری مثل صدا و سیما 
نمايش همین دست بزرگی‌هاست. 

دوباره باید کاری کرد که ههه به اهعیت و 
اززش ننده ضاله خدابودن پې سبرند 

۰ 











نامه‌اق به نک کارفرما 


یکی از اقوام این جائب یا بهتر بگویم یکی از فامیل‌های ما 
دارای ۵ قرزند است. دو پسر یکی در حال اخذ مدرک کارشناسی 
مواد و دیگری در حال گذراندن ترم آخر کارداتی در حال 
تحصیل و سه دختر که یکی دوم دیبرستان یکی اول دبیزستان و 
یکی اول راهنمابی در عذرسه نمونه تیزهوشان که به لحاظ 
دوری محل تحصیل همگی آنها: خانواده متحمل مخارح ریاد 
می شوت این در حالی است که پدر خانو اده بی سواد و دستمرد 
روزانه اش فقط ۲۳۰۰ توسان است, البت» اگر کارگاه جوشکاری 
کار داشته باشد. و نامه من و مطلب من از این جاشروع می‌شود 
و خطاپ به صاحب کارگاه است: 

یکی از بستگان نزدیک من حدود چند سال است که به لور 
غبر مستمر و بدون استفاده از مزابای قانونی و ېدون اینکه بیحه 
باشد با حتی قراردادی موقت داشته باشد در کارگاه تانکرسازی 
آفای × کار می‌کند با عنوان جوشکار و ایشان در قبال هر روز کار 
مبلغ ۲۸۰۰ توهان در حال حاضر دریافت می‌کند که ۵۰۰ توسان 
آن صرف کرایه رقت و برگشت می شود در حالی که یک کارگر 
فنی با استفاده از تعام مزایای قانوتی در حال حاضر دستمزد 
روزانه‌اش دو برابر مبلغ قوق است و شاید هم بیشتر. صاحب 
کارگاه هم از سادگی ایشا نهایت استفاده را برده و به این بهانه 
که #جای دیگر کار گیزت نمی‌آید و من دارم به تو لطف می‌کنم» 
از کارگر خوت بهره‌کشی می‌کند روی سخنم با صاحب کازگاه 
الت که فزست اسا که شما به ایشا اطفت می تید ولی لین 
لطف شما با نادیده گرفتن حقوق مسلم این کارگر هیچ سنخیت 








نامه به سر دسر 1 


پا سلامی گرم و صفیمی خدمت تام شما 
خوافتهگان خوب و ارجمتد مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
ارسیدن ایام خجسته و عبازک ډهه فجر و سالگرد ورود امام 
شی(ره) و پیروزی شکوففند انقلاب اسلامی, 
OOO‏ 


۵ خسن چراغیان. کوشه بردسکن 

مطلب زییای شما دربارة تخلستان که با خط خوشی برایم 
فرستاده‌اید در موقع متسب به چاپ خواهد رسید. از همکاریهای 
شنا با مه خودتان سپاسگزارم. 


۵ سپیلا محسدی . شیراز 

نامه شمارا به سبوول صفحه فرهنگ مردم سپردم تا در 
هعان بخش مورد استقاده قرار گیرد. 

۵ زهرا سرلک . الیگودرز 

از اينکه تغییرات به وجود آمده در مجله موجب رضبایت شما 
شده است, خوشحالم 

6 رستم کر بمی . نیکشیهر 


اکز تا هفته دیگر کارت خبرتگاری به دستتان ترسید با تلفن 
بله مستقیداّبا من تعاس بگیرید. شما هم گم لطفی نکنید تا آنجا 
که خود من به یاد دارم تابه حال چند باز به نامه‌هایتان چواب 
دادم. خضعناً از این پس برای ارسال پاسخ نامه خود هرگز پول 
نقرستید چون نیازی عیست. 
۵ ذبیح‌الله بتاگر . آمل 
دو مطلب از شمابه دستم رمبقا که تجویل تمن دارو 


شمازه ۳۰۷۸ 
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= ست ی سے 


" کاملاً می‌دانید چه می‌کنید و طرف خود را نادان 

می‌پندارید از شیا تقاضا دارم در هر حالت بدانید که 

کارتان درست تیست و دارید ابه طرف خود ظلم 
هی کنید. 

با تشکر فراوان محسدرضاء ج 

مخلص کیست و مد بر خوب چه کسی است؟ 


مدتها بود که راجم به ویژگیهای خوب یکی از 
مدیران عدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران 
ستخنأنی شتنده بودم: توضیفاتی که درباره این مدير 
سخنکوش و تلاشگر در منطقه ۱۴ تهران زبانزد والدین 
دانش آموزان بود. باعث شد راهی بزرگراه شهید 
محلاتی [آهنگ) شوم و از تزدیک ابتدا با تنی چتد از 
والدین که فرزتدان دلبندشان را در هسیر راه خانه تا 
مذرسه هعراهی می‌کنند, صحبت کردم و با آنان راجم 
به نحوه عدیریت و برخورد مسوولان این عدرسه 
گفتگو کردم بیشتر خانواده‌ها به علت اينکه مدیر این 
" دیستان به نام آقای علیرضایی توانسته است محیط 
تحصیل آئان را به‌گونه‌ای فرلضم آورد که در نوبت 
صبع دانش‌آموزان مقطم راهنمابی و در نوبت ظهر 
داتش‌آموزان ابتدایی و پیش دیستانی بتوانند تحصیل 
کنند. تنشکر ی کردند. 
آقای علیرضایی مدیریت هر دو نویت را برعهده 
دارد و از آنجایی که شغل معلمی واقغاً برای عده‌ای از 


شد. مطلبی را که دربارة توزیم نافتاسب 

روزتاب‌ها در شهرستان آمل ارسال کرده بودید کمی 
طولانی بود با لین وجود خلاصه‌ای از درددلها چتین است 

بعضی نشریات دولتی و مربوط به هو مسسات 
مجلات بخوبی توزیم نمی‌شوند. بعضی هم برگشتی 
قبول نعی‌کنند که موجپ وارد شدن زیان به توزیم 
کنندگان می‌شود چرا که قیعت برخی از مجلات خیلی 
۱ زان انمت و 


6 آقایان پرهان و باسر کهنسال از پیرم 
عزیزان من, همانطور که بارها گفته‌ام این مجله به 
خود شعا تعلق دارد و سعی کرده‌ايم ضمن پایبندی به 
سالت مطبوعاتی خود و انجام وغلیفه در ایفای وظایفی 
که یک رسانه برغهده دارد: با مخاطبان خود روراست 
باشیم. اما متاسفانه مش اینکه عده انگشت شماری از 
پنکه به عتوان یک بچه ۷سفه و ۴۵ ساله نقلشی برلیسان 
فرستند تا در صفحه »روانکاوی نقاشی کودکان» 
روانکاری شوند. در صفحات دیگر عثل جهان هنر و 
تعاشاکه راز برای عا مقاله و شعر می‌فرستند تا نظرات 
خود را در مورد شعر و شاعری و هثر سینما ابراز 
ندا و... با توجه به اينکه در صفحه روانگاوی نقاشی 
اکودکان قید شده «که سعی شود نقاشی‌ها حاصل فکر 
توق خود کودک باشد و هیچگونه مساعدتی به او 
د تا تحلیل روانی از وی درست‌تر مطرح شود 
حال لطفاً برداشت خودتان از اینگونه رفتار را 


7 و دارید ناخواسته و از روی ناآگاهی 1 
۱ مرتکب جفا در حقوق این کارگر می‌شوید و شاد هم 



































"معلمان غشق لسست. این مدیز لايق و تولنا چنان رفتار ۲ 


محبت آمپزی با دانش‌آموزان داشته که بیشتر 
دانش آموزان ترجیح می‌دهند پس از پایان کلاس دز 
مدرسه و در کنار این مدير دلسوز حضور داشته 
باشند تأبتوانند حتی مشکلات عاطفی و خانوادگی‌شان 
را ہا وی درمیان بکذارند. به گفته یکی از والدین؛ مدیر 
ابن مدرسه آنقدر متواضم و فروتن است که چند روز 
قبل یرای فرزتدش که دانش آموز مدرسه وده اتفاقی 
افتاد. آقای مدیر با خودرو شخصی خودش پیگیر 
کارهای دانش آموز مدرسه بود و به لطف خدا و کمک 
ایشان به خير و خوشی موضوع پایان یافت. 
علی اکیر فرقانی 

پدرم: زن د گی با عطر وجود تو ژیباست 

«پدرم! پر دستان زحمتکش و نواثایت بوسه 
عی‌زنم, تو که کوه استقامت, صبر و پایداری هستی, تو 
که سخت‌ترین روزها را پشت سر گذاشتی تا من 
روزهای شاد و آرامی را پیش رو داشته باشم و تو که 
قامت تتومند خویش رافرسودی تا شادابی, طراوت و 
جوانی مرا به نظاره بنشمیتی 

پدرم! آبی آسمان, سبزی زمین. سرخی گل‌ها؛ 
خروش دریا. آواز پرندگان و تعامی هستی با عطر 
وجوت تی زیباست و زندگی تنها بر زیر سایه توازشگر 
تو لذت بخش و با مفهوم است. ای خورشید تابان من, 
عبادت رااز تو آموختم و ازخودگذشتگی راو ایمان را 
شجاعت راا هیچ‌گاه در زندگی‌ام احساس ضفف و 
ناتوانی نکردم چرا که هميش نکیه‌گاه و پشتوانه 


برایمان به تفیل طی نامه‌ای بفر دایید. 


در پایان اجازه بدهید در پاسخ به تعام کسانی که 
مرتب گلایه می‌کنند که چرا کارت خبرنگاری برایشان 
صادر نمی شود و علت این امر رابی‌توجهی مسوولان 
مجله می‌دانند به یک مورد کاملا مشخص اشاره کنم تا 
شمابه فا حق بدهید که باید با وسو اس و دقت بیشتری 


که قلا همکاری قلمی خوبی نیز با مجله دلشته 











س بسا او او ا 


" مستحکم ر و فلیتواری چون تی‌را در دارم ره ماو تو | 
ممواره پناهگاه سطمتنی در مقابل مشکلاتم بودی 

پدرم! وقتی که یه چهره روحانی تو می‌نگرم باغ 
چشمانم پر از گل‌های مهر و محبت می‌شود. از تو 
می‌خواهم که تا ابد در کنارم بمانی تا بتو انم خود را 
دریایم بتوانم رشد کتم و بتوانم زنده بمائم! 

پدرم! گرچه قادر په جیران زحمات بی‌دریغ تو 
نیستم. اما اینک می‌خواهم بگویم که تا آخرین لحظه 
غروب زندگیام همچون ستاره‌ای در دلم جاودان 
هستی و در ذهثم فراموش نی‌شوی.» 

حسن چراغیان . روسنای کوشه پردسکن 
ہا جنگل مهربان باشیم 

چندی پیش گذارم به چنکل کنار روستای محل 
سکونت افتاد. از دیدن منظره آن محل دلم ابه درل آمد. 
چندین نهال جنکلی زیبا با تبر قطم شده و به حال خود 
رها شده بود. چند کنده بریده درخت گواهی می‌داد که 
با اره موتوری به جان درختی تنومند افتاده و آثراقطع. 
کرده‌اند و کمی آن‌سوتر هم زباله‌های باقی‌مانده از 
اتراق مسافران عبوری و آثار مرف السالها که 
سحیط زیست راآلوده گزده است: 

سوال من این است که در کچای دیا عردم با 
جنگل‌های خود که برای هوا و سالمسازی محیط 
طبیعت واجب است, چنین می‌کنند که ما می‌کنیم؟ آا - 
می‌دانیم که اکر جنکل‌ها نباشند چه فاجعه‌ای به‌بار 
سی‌آید؟ آیا نباید با آن مهربان بود؟ 
ذکریا آقابابایی . گلسنان 















است: دز اقدامی کاملاً خلاف عرف ر الا 
به یکی از هنل‌های تهران تیدا ی وجای 
تن "کارت : خیونگاری مجله نزد ام بوق 
age‏ باق تقد 
اطلاغات هفنگی به اترام کازن + برنگاری خود 
قابل توجه مزبور را به فتل مریوطه پو pt‏ 
است. بدون آنگه چنین الزامی وجود داشت با 
که به اعتقاد بنده قصور از مسوولان هتل 
ایک مد کال که وشم ما هندن ری 
نداشت. به همین خاطر در معزض جزیمه سنگین بو 
گرچه وظبقه خود می‌دانیم که به شدت با لین فرد و با 
تعام کسانی که بخواهند از کارت خبرنگاری محل . 
تی کارت خبرنگاری افتخاری . سوءاستفاده کنند 
برخورد کنیم و یز به کلیه کسانی که کارت خبرنگازی 
افتخاری مجله را دریافت می‌کنند اکید اتوصیه تمباییم از 
گونه سوءاستفاده از کارت مذکور حداً خودداری 
ند. و نیز به تمامی مراچع ذیربط هم اغلام کنیم که 
استفاده از کارت خبرنگاری کاربرد معین دارد و در 
مورد مخصوص په خود که قاعدناً برای تهیه خبر و 
گزارش می‌باشد. نباید مورد سوءاستفاده عالی و با 
اعتباری و تضمیتی قرار گیرد .اما همین دغدغه‌هاست 
که باعث هی شود شرط احتیاط را رعایت کنیم. 
البته این سخن دلیل بر این نیست که خدای ناکرده 
خوانتدگان مجله چنین روحیه‌ای دارند +چرا که 
چنین مواردی نادر است. .اما کارت خبرنگاری هم 
شمان داود که فراغات آن ضووری آست. 
= 

















تمی‌دانم از کجا شروع کنم عدتی پیش خبری در 
سطح تهران پخش شد که بسیار متأسقت و متاٹرم کرد 
آری چند تن از جوانهای خوب شهرحان براثر تزربق 





دا ر ید ص 
بر رسی مسائل فر هنگی از : حسین جوادی 


متأسق از آن بایت که این جوانها به جوانی خود 
رخم نگرده قدم در راشی گذ اشتند که آخر آن در ابتدای 
راه مشخص دود که پایائی بجز مرگ و نیستی ندارد.یا 
ابن ههه عبرتهایی که در جانعه وجود دارد نعی‌دانع 
چرا بعضی‌ها جیا نعی‌کنند و تا خود گرقتار آن نشدند 
باور ندارند که پایان ننگیتی در این راه شوم قرار دارد 
ناراحتم خیلی ناراحتم از آن بابت که وفتی خانواده یک 
معتاد را می‌بینم که مش شعع آب می‌شود و جگرگوشه 
انپا جلو چشعشان مثل پک کل روزبه‌روز پژعرده و 
پرپر می‌شود اک از چشمان من جاری می شود 
خانواده‌لی که با هزاران آرزو پسر بزرگ کردند تا 
دامادیش را بیینند اما کفنی او را بابد به تنش کنند 
جوانهای عزیز نمی‌دانم شما برای اینده خود چه 
عسبری را ترسیم کرده‌اید! اما خیلی از مقاسد و بلاها 
به سحت شما هجوم می‌آورد. شعاهم تورچشم من و 
اسثال فن هتید برادر من هستند من به شمه جوامان 
کشورم علاقه دارم خودم هم می‌ خواهم در جامعه‌ای 
سمالم رشد کلم شما را به خدا در انتخاب دوست 


کوش را با کنید. آگاه 
پاشید که هر کسی 
دوست انسان نیست و 
محکن است بلاها را به 
سفت شا ثازل کند 

به هوش باشید 
خط لمتتا.. قین ۲ 
بلای ملک قرن 














سفرد کسترانده 
است انشاءالله با 
هوشباری بیشتر و 
دقت عمل عافی 


هروئین چان باختند! مر اقبت عافی داشته باشید در انتخاب بر چم و ۰ 
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عدر بدتر از گناه نیاور یم 


نامه هایتان رسید 
با سلام و عرص ارادت خدمت هعه عزیزان عحله وزین اطلاعات هفتگی. ۱ 
در رانطه با مطلب ار سالی عزرادر و الفقاری خواننده قدیعی و دائعی مح در شماره ۳۰۱۷۵ برادران و خواهران: 
صفحه بازتال خمت غنوان (جولتان خراهان آزادی..| نکاتی را لام به بادآوری می‌بیتم سهراب روجایس و سبعید. رو‌جایی ان رامسر 


محمدرضا شاهد از سورگ ساری + اداووف 

محندی‌زلده از کرج . س مس از خیابان جیحون تهزان جتن 
ذوالفقاری از ساوه . حهژه بوسفی هقدم از مشعهد عقدبن + سسین. 
داوودی از میائه .سهیلا چلالی از کرمانشاه.فرهاد لطقی قر از مستندج 
+سعید کاظمی از بابل .سیدعیدالله حسیتی از محمودآباد مازتدران . 
کاظم حعیدی از آقم.. حمید رقا علمشاهی ار شهریار .سپیده احعدی 
از اراک - جعفر صادقی از ارومیه . فاطعه زال‌نژاد از تهران . احصد 


می‌خواستم خدمت این برادر جوان غزخی کثم (آزادی در تعام ایعادا حتی بر کمونهای اولیه 
انسانی تبر در هیچ یک از کتابهای تاریخی مکتوپ در غرب و شرق و روایت‌های غیرمکتوب 
بومنان آفریقا که حضنور و ظهور بشریت وا یه آنچا نسبت می‌دهند دیده نشده و انها نیز یرای 
خود قوانیتی داشنند 

برادرم ما نیز با داشتن چتدین چوان ۱۸ تا ۲۰ ساله ذر خانواده خود فرایض دینی را در حد 
واجبات اتجام داده و مقیم مسجد و تکایا هم نیستیم و این عنکرات و مفاسد موجود راهم می‌بیتم 
ولی به خودمان ایی اجازه را نعی‌دهیم به قؤل شما امور غیرشرعی انجام داده و بعد به توه و ۱ 
لستققار متوستل شویم. برادرم جبزی که ابران اسلاهی را مرگ متفکران عسلسان غرنی و آزاد بزرگی از ثهرآن -سندصادق احمدی ار قم -سیدعلی حسیتی از تهران 
مودلن جهان اتلام قراز یاه ترکیتی لست از لخلاق و منکن پاک عازان پاک‌سرخت و ارهادات. ا ا ی 
فوق‌بشری اسلام اصیل علوی که آن را خار چشم دمکرات‌منش‌های غربی جهان و در راس آنها ۷ 


آمربکای جهانخوار قرار داده. پس بیابیم واقع‌بین باشیم و ضعق‌های انسانی خود را به کردن HE‏ 2 ی 


خواهيم رساند 


تیغه آن تاجو انعرد قرار داده هم این سحن‌هاراسی‌دید و عی‌دیند 
امیدوارخ خداوند چشم بصیرت به ما بدهد تا بتوائیم چشم انتظاران خوبی برای منجی عالم 





تشریت باشیم 
محمدر شا شاهد از سور کا ساری سے 
یی 
اطلا عات قفتگی 
۰ ‌ 
به متتلزر وسعت. بخشبنن به امو رسیتگی در[وریم پرای رعایت عدالت از سیان خانعها دو لار و از EE‏ 
به مسال فرهنگی و امعنت مقولات فرهنگی و | میان آقایان هم دو نفر وا التخاپ و پس از برگزاری | باشند 
ایچاد تخول در صفحه بازتاب دزنظر داريم | . جلسه ععارفه تسهیلات لازم دراختیار آثان قرار داده علافه‌منذان می‌توانند هحه روزه از ساعت:٩‏ 


تعداد چهار تفر از جوانان ریز را از مپان 
داوطلبان ثبت‌نام شده برای هعکاری 
افتخاری با سرویس فزهنگی یه عضویت 












رادها 
شابان تو ضیح است افرادی که عابلئد به عضویت 
سرویسن فرهنگی درآیند تزجیخاً از قشنر دانشجو 


صبح الی دو بعدازظهر با شماره تلا ۳۹۹۹۳۴۰۴ 
و ۲۳۲۶۲۳۶ زوابط عمومی تعاس حاصل فزمایند 


۹ 





شماره ۳۰۷۸ 





بسیجی دیروز «فیلم) ساز امروز 


ابسنم رب الحسین(ع) یک روز در جبهه در حین تک 
دشمن وقتی داشتنیم عقب نشینی می کردیم عترجه 
شدم برادر عرّبزی روی زسین افتاده است. من در فکر 
عقب نشینی بودم و اینکه خودم را په جای اعنی 
برسانم. او پای من را گرفت, حرف تعی‌توانست بزند از 
من کمک خواست مانده بودم چه کنم. از طرفی هم 
موقعیت. موقعیث خطرناکی بود؛ به او قول دادم که 
گروه مداد را خبر کتم تا به کمکش بیایند. خودم را از 
مهلکه تچات دادم امزوز همان دست که آن روز پای 
مرا گرفته بود در نهنم هست و باع عی‌شود من از 
ارزشها دور نحانم وه 

این جملات زیباراتو ای عرّیز در صفحه تلویزیون 
و در متظر چشم عیلیرنها انسان به صراحت بیان 
کردی این سخنان زیبا یود اما صحبت‌هابی هم شنیدم 
که واقعاً رنچیده‌خاطر شدم البته پیش زمینه‌هایی از 
تغییر لحن بیان و کلام ابراهیم حاتعی‌کیا کارگردان 
خوپ و ارزشمند هنور هم بسیجی سینمای آفت رده ما 
داشتم, اسا از خود اینشان سو ال عی‌کنم چرا؟ 

آقای حاتمی‌کیا ارزشها چیزی نیست که عدم 
رعایت آن, قابل ترجیه باشد به هیچ وجه قابل توجیه 
نیست. سو الی که از شما شد سوال ارزشعندی بود و 
چون از شما انتظار برخی از مسائل نمی رود لین گونه 
سوالات از شما می‌شود. در جواب و با اينگه می‌دانید 
ار صحبت شما سو »استفاده خواهد شد, پاسخ 
می د هید e‏ که می‌خواهد عروسی کند اول 
زندگیش است آرزو دارد و . او را چگونه نعایش دهم 
و سالن برایتان کف می زند. آقای عانمی کیا می‌دانم 
خودتان اجازه ندادید که خانعتان در ابتدای زتدگیش با 
آن وضع زئنده‌ای که شمابه تصویر کشیدید در منظر 
ععوم ظاهر شوب ابا همه دخترانی که ازدواج می‌کنند 
خود را عروسک کرده و به معرض تمایش می‌گذارند؟ 

آقاابراهیم! خیلی‌ها با این پاسخ نه چندان معقولتان 
برایتان دست زدتد اما باور کنید جنس این دستها 
جنس خاصی بود در این فکرم که چرا برادر ابر اهیم. 
صلوانهای خالصانه دیروز رابا کف زدنهای مفرضانه 


امرور عوض کرد؟ 
برادر بسیجی | رز انتکه شور هم در دورنهای 
ادبیات گفتاریتان سخن از جبهه و چنگ است و هنوز 


برای جبهه و جنگ فیلم می‌سازید و أن شاءالله با هدقف 
خالصاله و شایسته فحراه خواهد بود. جای تقدیر و 
تشکر دارد: دستتان درد نکند» اما برادر عزیز هیچ وقت 
با ارزشها نمی‌شود عساسعه کرد و به آنها نگاه 
تحقیرامیز داشت. دیروژ سلاج دستتان, آن بود که جلو 
دشمن, می‌گرفتید و آتش می‌گشودید: امروز سلاح قکر 
و اندیشه‌تان هنری است که با ژیبایی و ظرافت خاص 
و حدادادیتان در پرده سینما و صفحه تلویزیون په 
تعایش می‌گذارید آمروز هم شما رزمندداید لمروز هم 


TYA شماره‎ 
















پیشروی دارید و هم عقب نشیتی, آمروز هم شاید در 
تک دشمن عقب‌نشینی کلنید و شاید امروز هم 
دستهایی پایتان رابگیرد و ذهنْ شمارا ذرگیر کند. 

شما امروز 
خسرت آن زوز را می‌ خورید خود را مواخذه می‌کنید 
که نمی‌بایست آل مجروح را آأن‌طور رشا می کردید. او 
ثیاز به کمگ شا ذاشت 

آقاابراهیم! چرا حسرت دیرور را می‌خورید 
دستهای هشدار امروز را ببینید به نها توجه کنید تا 
فردا حسرت امروز را نخورید نمی‌دانم چگونه آن 
دست در آن صحله رم و جهاد در خاطر شما اینقدر 
زنده و پویا مانده است ولی امروز این دستها اصلا به 
چم شمانمی‌آید! 

شاید پس از «بوح 
مرد« و ان داستتان 
کشدار کذایی که به تبع 
آن به وقوغ پیرست. یک 
تغبیر زویه محسموس در 
ماس شرع 
هرچه بگویید. معتقدم 
دور از انتظار بود. شاید 
به خود حق بدهید اما 


قاضف می‌خورید و نشسته‌اید و 


خودتان بهتر می‌دانید و 
شمه ما شمه عی‌دانیم که 
مخاطب اين أيه شریفه 
بشی من الخوف والجوع 
و...» و «سا تمام شما را به 
سوی چیزهایی می ار سایيم.» 

برادر ابراهیم! باور کنید بازها در هنم آین‌گونه 
تصور می کردم که شما آوینی دیگری بر ای عرصه هنر 
اران اسلاعمی هستید, و با ستلاحی که در دست دارید 








حتی موّ‌ثرتر از آویتی می‌توانستید کار کنید, می‌رفتید 
تا جای خالی آوینی زا پر کنید و حتی فراتر هم عمل 
کنید. اما امروز احساس می‌کنم هرگز آویتی تحت هیچ 
شرایطی به هیچ وجهی حاضر نمیشن غروسک جلو 
دوربي بفرتتند. عروزسکی که هیچ کسی جرأت به 
تصویر کشیدن آن رانداشت. هرگز آویتی با قضایای 
تلخ و شبرین دنیای سیاست این‌گوته قهرامیز رفتار 
نمی کرد آوینی هم طرد شند. آوینی از همین تلویزیون و 


هعین, صفا و سیعا زخمها خورد. خون جگر خورد. 
انقدر او را در محدودیت قرار دآدند تا سر از حوزد 
هنری دراورد. اما هرکر با اصالت ارزشی خودش 


سسمی در نرنم عشق 
اعزام سراسری سپاهیان حضیم محمعداص) 
بود رفته بودیم سناد ناحیه تا تر تیب اعزام مجددمان 
رابدهند صف طویلی بیرون سناد درست شده بود 
بچه‌ها دوتا دوتا می‌رفتند داخل ر کارشان را انجام 
می‌دادند. تک و توک هم: یعضی از مردم می‌آمدند و 
می‌پرسیدند که «چې میدن؟» که بچه‌ها جوابشان را 
می‌دادند و E‏ 

ا o Fe‏ 
خودش کفته «کار که نداریم. صپر عی‌کنیم بببنیم 
آخرش چی می‌شه» که حالا لابند حوصله اش سر رفته 
بود و مثل اینکه از خلواهر امر چیزهایی 






نیس که ایت نکر دنشان قابل توجیه باشد 


مبارزه تکرد سپاهنان, ارتشیان. مسوولان تظام فقط 
مجر اواعر الهی هستند شاید در اچرای آن 
کوتاهیهای فراوانی اغسال شود شاید ننوائند درست 
عمل کنند و به پیراهه روند اگر چنین شد چرا ما 
سرئیزه تعام کوتاهیها را به سفت و سوی ارزشها 
بکیریم بعد بیابیم توچیه کنیم که ته این علنش این 
است و غير از این تمي شد عمل کرد و بگویید من همان 
عاتمی کیای جنگم! هرگز. شما همان 
ابر اهیم تیستند. آن ابراهیم *موجی» 
نود که سنردعها لنتت! شاید ته در 
«موح مرده بلکه قبل از بآن عرده 
است؛ و این انراهیم در آستانه 


تحولی ناخواسته و ناخوشایند است ابراهیم هميش 
دوست‌داشتنی است اما قوت و ضعف دارد گروهی که 
دیروز کعفر او را قبول داشتند امروز می‌پرسنندش و 
گروهی که دیروز مریدش بودند و به او عشق 
می‌ورزندند اعروز از او اعید بریدهء‌اید 
لبرلهیم عزیز آرژو عی‌کنم همیشه موفق بلشی فرچه 
باشد از خیلی از سینماگرانی که سر شان به تتشان نمی ارزد 
بهتر هستی. گرچه آن ابراهیم خواستنی تیستی! هرچه 
هستی و هر که هستی در هر کجا هستی با هر که هستی. 
امیدوارم بازکشتی عرچند عختضر داشته پاشی به 
گذشته گذشته زیبا درخشان و موثرتر از هميشه خودت 
گذشتهای که باید آن را پاس داشت. ازج نهاد: لعتزام 
گذاشت وحتی مقدس شعرد گذشته حاتعی کیا سر اسر 
پر از حمانسه است. پر از عملیات پیروزهند هنری. 
پرادر کوچکت «ن ۰ج .۱ 







شیطوتی هم نود کزد و گفت: «لیتجا چی میدن بابااه 
که لځوی ما در جواب گفت؛ «چی می‌خوای پدرجان؟ 
ق,ماهی گزه پنیر ۸ بنده خدا باورش شده بود و می‌پرسید. 
با گوپن شماره چند میدن؟» که یکی از بچه‌های 
سیون تر از آو پاذرمیاتی کرد و گفت: #مفت بابا مفت.» 
پیرهرف ونگ و رویش باز شد که «مفت؟! بدون 
پول؟ له یکی از بچه‌ها گفت: «بابا مقت باشه خمهاره 
جفت جفت باشه مگه :ه؟ البته یک جون ناقابل 
می‌خوان که آون‌رو هم خو شمختانه شما ندارید». بعد 
من حالیش کردم که «اين صف اعزام است بابا نه 
سف روغن فوق‌آلعاده؛ نمی‌دانم بالاخره فهمید يا ته 
که زتبیلش رابرداشت و رفت 
























ایران در رادیوهای بیگانه " 


لک تع بر سباع رازا خازاچه کشورها 
ایه عراق دریاره آینده این کشور تشکیل شد و| 
امولضح تهران درباره وضعیت بقدادآزمساللی بود که ان 
رادیوها مورد ترجه قرار گرفتند. 
۱ "با توجه به لهمیت لين مساله و نقشبی که تهران 
می‌تواند ایفا کند, در هفته‌های گذشته رادیوها به دفعات به 
|ابررسی موضم ایران بر این مورد پرداخته اند 
| رادیو بی.بی سی چند روز پیش در خبری اعلام کرد 
بولت ترکیه مي‌گوید درصدد است تشستی از رهبران 
حلقه‌ای را برای بررسی راههاي جلوگيری از عملیات 
به رهبری آمریکا علیه عراق ترئیب دهد از رهبران 
رپا ایران ازدن مصر و عریستان برای شرکت در این 
ي دغوت شده است. 
در این مورد رادیو صدای آضرائیل گفت: حکومت دیل 
ان اعلام داشت پیشنهاد دولت ترکیه رابرای شرکت در 
۱ ایک کنفرانس عالی در آنکارا باهدف تلاش برای جلوگیری 
6" از پروز جنگ علیه عراق را می‌پذیرد 
| راډپو صدای آمریکا نیز په سراغ نوری‌زاده رفته و 
انظریات وی را منعکس می‌کند. وی مدعی شد ایران 
علاقة‌مند است در این کنفرانس نقش ویژه‌ای داشته باشد 
او« ی دارد. به کرسی بنشاند. وی در ادامه افزوه: 
ری أسلامی ضسن اینکه دشمنی‌های گذشته اش رابا 
الم دازد, اما درعین حال بر لین باور است که ځار 
5 ود صدام از قدرت بدون اينکه طرفداران و وانسنکان 
2 اسلامی نقش اساسی در آینده عراق داشت 
د به اضبررش خواهد بود؛ یعتی ترجیع می دهد صدام 
وضعیت فعلی باقی بعاند 
yer‏ اسرائیل در گزارش دیگری به 
خاتعی رئیس جنهوری درباره آینده عراق اشاره کرده و 
می‌گو : خاتمی با توچه به تداوم بحرآن عراق گفته:«اپران 
اید سهیای مقابله با هرگونه تهاجم به عراق باشد.» 
ویب دور کرد «شورای لمنیث بتوآند رفتاری 
ش گیرد که بدون جنگ مساله عراق را حل کتد» در 
مین جال این رادیو خبر از سفر خرازی یزیر خارچه به 
پروکسل, لهستان و آنکارا داده و اغلام کرده که خرازی 
پیش از ترک تهران گفت: «جمهوری اسلامي با هرگونه 
طر< که از خارج بر مردم عراق تحفیل شود مخالف 
1 4 و افزود «فقط سردم عراق باید درباره آینده کشور 
شود تصمیم بگیر ند.» 
خرازی درباره اجلاس آنکارا گفته بود «ممسایگان 
بای ید مد هوند و از دخالت قدرتهای خاي ي 
فلی عراق جلوگیری کنند.» 
| > رای اسرائیل در ادامه عی‌گوید. با وجود سفرهای 
سیاسی وزير امور خارجه حکومت اسلامی به بروکسل, 
شو و حضور در اجلاس وزیران خارجه کشورهای 
ابه عراق در پابنخت ترکیه, مسوولان و صاحب‌نظران 
تومت آاسلامی از هر دو جناع حاکمیت. اعترلف می‌کنند 
که احتمال حمله آمریکا به عرلق, دولت ایران را به سختی 
ردرگم ساخته است. 
رادیه صدای اسرائیل که گزارشهای مقصلی درباره 
مواضع ایدان و وضعیت عرلق پخش کرده هسچنین 
5 ی اعلام می کفد: فقاسات حکومت اسلامی همچنان 
می‌گویند آماده ارائه کمکهای انسان دوستانه به پناهجویان 
شعالی غراق هستند. لما حاضر نیستند به این پناهجویان 
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دورود به خاک آیران رابدهند 
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حکومتها را فارغ از تظلامهای حکومتی و روشهای 
اجرایی بابد به دو دسته تقسیم کرد: 

.یک دسته, حکومتهاپی که بر آرا و نظریات مردم 
متکی هستتند و به خواسته آنها احترام می‌گذارند. این 
حکومتها که مردسسالار به‌شنمار می‌آیند. خود را 
موخلف به پاسخگوبی به مردم دانسته, نشات گرفته از 
آرا و خواسته عردم هستند 

حکوعتهای مردعسللار به نوع دولتها ارتیاط 
ندارند. به‌طوری که عی‌توان در رژیمهای جمهوری» 
مشروطه و پادشاهی تيز شناهدشان بود. بر ای مشال در 
انگلستان و اسپانیا که دارای حکومت پادشاهی 
مشروطه هستند. نظام مردمسالاری حاگم است و 
احزاپ و گروهها اجاژه فعالیت دارند و په مردم 
پاسخگو می‌باشند. در کنار آنها بايد به رژیهای 
جعهوری نظیر آلمان و قراتسه اشباره کرد که با وجود 
تفارتهابی که دارند. به آرای مردم عتکی‌اند و قدرت 
خود را از مردم می‌گیرند. 

. دسته دیگر؛ حکرمتهایی هستند که اعتقادی به 
مردم ندارند و خود راقیم می‌دانند. در چنین 
حگومتهابی عردم تابع حاکمان هستند و تا بیدکننده و 
مروج اندیشه‌ها و نظریات آنها حی‌باشند 

این حکومتها مردسالاری و دعکراسی را عامل 
آنارشیسم و هرج و مرج می‌دانند و از آنها تنها دز 
زمانی استفاده می‌کنند که دذرصدد تیل خواسته‌ای 
به مردم هستند. جالب توچه است که بسیاری از 
حکومتهای این‌چنینی خود را وابست په توده‌ها و خلق 
دانسته عنارین خلقی و توده‌ای رایدک می کشند که در 
این مورد می‌توان به حکومتهای کوباء چبن, کره شمالی 
و بسیاری از کشورهای جهان سوم اشاره کرد 

درعیان این کشورها نیز شاهد رژیمهای جمهوری 
و پادشاهی هستیم. اما جمهوریها: مادام العسرند و 
پاد شاهبها نیز به صورت استبدادی اداره می‌شوتد. 

یکی از تفاوتهای اساسی ميان این دو دسته 
حکومت. اعتقاد یک دسته از آنها په توسعه پایدار و 
رشد سیاسی می‌باشد که در این راستا آزادی بیان و 
عقاید. آزادی مطبوعات و اجرب را عی‌توان از 
شاخصه‌های اصلی چتین حکومتهابی به حساپ آورد؛ 
ولی در حکومتهای دسته دوم. از آزادۍ خبری نیست و 
هردم ققط زینت السجالس دولتها هسنند که هر وقت 
آنها صلاح دانستند. به خیابانها می‌ریزند و در 
اجتماعات شرکت می‌کنند. ابن حکومتها ممکن است ار 
نظر اقتصادی به پیشرفتهای قابل توجهی دست بيابند. 
اما رشد و پیشرقت فقط در این چارچوب امکان‌پذیر 
است. در این راستا بايد به حگومت پینوشه در شیلی و 
با چین کعوئیست اشماره کرد 

نگاهی به تظاهرات چندصد هار نفری هفته‌های 
قبل بر کره شمالی این واقعیت را آشکار می‌سازد که 
مردم آلت فسنت این حکومتها هستند و موظف به 
تبعیت از سیاستهای دیکته شده از جانب انها 








انتخابات پارلمانی کوبا فقط به تعداد کرسیهای پارلمان نامزد داشت 


می باشند. 

چنین وضعیتی را دز شوروی سابق و رژیعهای 
کمونیستی شرق اروپا که وابسته به کرملین بودتد 
شاهد بودیم. تبعیت مردم از چنین حکومتهایی ارادی 
نیست و مریم با میل و اراده از آنها حمایت نمی‌کنند. 
بلکه آنها مجبورند برای گریز از زندان و مچازات. خود 
را با دولتی‌هاو حزییها هعراه سازند. 

در رژیمهای توتالیتر. مردم انتخاب‌کننده نیستند و 
تقشی در انتخاب عقامات ندارند. برای مثال چند هفته 
قبل شانزدهمین کنگره حزب کمونئیست چين تشکیل 
شد: درانن کنگره تصمیم گرفته شده جینتالو جانشبین 
جیانگ زمین شود؛ درحالی که مردم هیچ نقشی در 
این جابه‌جایی نداشتند و اصولاً کسی از آنها نپرسید 
که چرا باید این جابه‌جایی صورت بگیرد؟ 

فعچنین دولت کره شنالی که عنوان «خلقی» را 
نیز یدک می‌کشد, در شرایطی که مردم از قحطی و 
گرسنگی به تنگ آمده‌اند, پاسخگوی این مساله نیست 
که به چه دلیل در عوض توجه و تلاش در جهت رقع 
مشکلات معیشتی مردم, به تولید سلاح زوی آورده و 
سرعایه‌های این کشور را صرف تولید موشک و بعب 
می‌کند؟ 

فروپاشی شوروی و رژیسهای کمونیستی شرق 
اروپا عدم کارآیی و خنعف حکومتهای غیرمردمی و 
توتالیتر را آشکار ساخت: ولی هنوز هم در گوشه و 
کثار جهان خصوصا جهان سوم رژیمهایی وجود 
دارند که به شیره‌های غیرمردسی متوسل می‌شوند و 
در شرایطی که چهان په سوی انفجار اطلاعات و 
برداشتن محدودیتها و مرزهای سنتی قدم برمی‌دارد 
تصور عی‌کنند با ایجاد محدودیت برای مردم 
می‌توانند آرامش و ثبات راتضمین کنند و په بقای خود 
انامه دهند 

از جمله کشورهایی که به این روشها متوسل شده 
و در این راستا خرکت می‌کنند. بايد به کوبا اشاره کرد 
که تحت حگوعت فیدل کاسنرو روشی خلاف خواسته 
مردم درپیش گرفته و از همان شیوه‌های نخ‌نعا و 
پوسیده‌ای استفاده می‌کند که سالها پیش در شوروی 
اعمال می‌شد. به‌کارگیری این روشها سبب گردیده 
کاسترو از یک شخصیت محبوپ و انقلایی به یک 
عامل بازدارنده تبدیل شود به‌طوری که حتی دخترش 
از دست سیاستهای غیرعافلانه و استیدادی او از کوبا 
گریخت و به کشور دیگری پتاهنده شد. 

در طول تاریخ افراد بسیاری را می‌توان سرا 
گرفت که از دست ظلم و جور حکام تاگزیر به مهاچرت 
از خانه و کاشانه خود شده و جلای وظن کرده‌اند. در 
ابن مورد علاوه بر دختر فیدل کاسترو می‌توان به 
دختر استالین نیز اشاره کرد که په غرب گریخت 

این امر نشان‌دهتده اين واقعیت است که حنتی 
خانواده این سبران از ظلم و بجور پدرانشان در امان 
نبوده‌اند و برای اینکه به ازابی دست یابند. حاضر 
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شدند از سرزعپن مادری خود بگریژند. 

زمانی که قیدل کاسترو در زاس انقلابیرن کوبا 
توانست رژیم نظامی باتیستا را سرنگون سازد و 
قدرت را در کشوری که در همسایگی آمریکا قرار 
داشت در دسنت بگیرد. بسیاری ار اتقلابیون آمریکای 
لاتین و چهان سوم او و دوستائش نظیر «چه‌گوار !وا 
سرمشق قزار دادند و با بهره‌گیری از شنیوه آنها 
درصد د مقابله با حکومتها ب رآمدند. «چه گوارا» نیز برای 
صدوو انقلاب راهی کشورهلی دبگر شد که نهایتاً در 
بولیوی جانش را از دست داد 

عده‌ای از تحلیلگران امور کویا معتقدند کاسترو 
لی سالهابی که قدرت رادر دست داشته یه بک 
خودعامه تبدیل شده و با سلب و محدود کردن 
آزادیهای هردخم آنها را در تنگنا قرار داده است و در 
مقابل, گروهی نیز سعتقدند که کاسترو و کوبا در همان 
هسیری, حرکت کرده‌اند که پس از انقلاب درپیش 
گرفته بو دید 

کویا از زهاتی ساهبت انقلایی خود را از دست داد و 
درحقیقت استحاله شد که براثر فشارهای آمریکا 
تاگزیر گردید برای حفظ و بقای خود به دامن شوروی 
پناه بیرد و سیاست وابستگی به عسکو را درپیش 
بگیرد. از مانی که پس از ماجرای موشکی کوبا عملا 
آمریکاو شوروی درباره این کشور به ترافق رسیدئد و 
قزار شد مسکو اقدام به مهار کوبا کند, اوضاع دگرگون 
شد. کمونیست‌ها در ابن کشور پایه‌های قدرت خود را 
تحکیم کردند و کوبا رابه کشووی وابسته به شوروی 
و نظام کمونیستی تبدیل گردند. 

اگرچه کاسترو کوشیده همچنان محیوبیت خود را 
حقظ کند و مافیت ضدآمریکایی و ضدامپریالیستی 
کشورش را دراین سالها محفوظ بدارد. اما فشارهایی 
گه به مردم وارد آنده با نازضایتی‌هایی هعراه بوده 
است تا خدی که بارها مردم درصدد خلاصی از ابن 
وضعیت برآمده و از کشور خود گريخته اند 

هرچند عمکن است عده‌ای, آنها را ضدانقلاب و 
امثالهم په حساب آورند. ولی بیشتر این افراد از 
وضعیت. نامناسب کشورشان به تنگ آمده و جلای 
وطن کرد اند 

انتخابات پارلماتی که چند روز قبل برگژار شد. ابن 
واقغیت را آشکار ساخت که کاسترو مال به دست 
زدن به اصلاحات در کوبا نیست و از فروپاشی 
شوروی و رژیمهای کمونبستی شرق اروپا عبرت 
کته است. فرحا که کاسترو که بر ۳۴ سال 
گذشته قدرت را در کوبا در دست داشته, رای دادن در 
این انتخایات را وظیفه مردم اعلام کرده و گفته بود 
شماره ۳۰۷/۸ 


وک کات ۳ نردم رو 
انتخایات, وحدت ملی کویا را 
تقوبت عی‌کند»: اما مخالقان. 
آن را فرمایشی و بی خاصیت 
توصیف کرده بودند 

یکی از دلایل فرحایشی 
بودن این انتخایات تعداد 
نامزدها بود نرای این 
انتخابات ۶۰۹ نقر نامزد شده 
بودند و پارلحان کوبا نیز به 
همین تعداد کرسی دارد. پعنی 

قعامی تانزدها ټه بارلسان راه 

| می‌یافتند: و صلاحیث آنها 
توسط دولت و نهادهای دولتی 
تابید شده بود. مجمم ملی کوبا 
يا پارلمان این کشور سالی دو بار تشکیل جلسه 
می‌دهد و وغلیفه اصلی آن تصویب قوانینی است که 
شورای دولتی به ویاست کاسترو به حجعم پیشنهاد 
منکن 

يا توجه به وظایفی که ایل مچمم برعهده دارد. بابد 
آن را یک شورای فشدورتی فرعایشی به خساب آورد 
که نقش تعبین کننده‌ای ند ارب 

جالب توج است که حرّب کمونیست حاکم بر این 
عشور اعلام کرد که ٩۷‏ درد عردم در این انتخابات 
تک‌جزبی شرکت کردند و به نامزدهای دولتی رای 
دادند. بیش از هشت میلیون کویایی در پای 
صندوقهای رای حضور بافتند و به تنها فهرست 
دولتی‌ها رای دادند؛ در این باره روزنامه دولتی گرانما 
ارگان دولت کوپا اعلام کرد که این انتخابات 
نشان دهنده علاقه عردم به نظام این کشور است. در 
همین حال کاسترو نیز مجدداً کرسی جود را در مجلس 
به دست آورد همچنین برادرش رائول کاسترو که 
فرمانده نیروهای مسلح کوبا می‌باشد, جای خود رادر 
پارلمان تشیت کرد 

جالب توجه الست که تعامی اعضای دولت از جعله 
کارلوس لیگ معاون رئیس جمهور, ریکاردو آلارگون 
رئیس مجلس و قیلیپ پرزراکوا وزیر خارجه نیز از 
اعضای عجلس به‌شمار مق‌زوند و در اتتخابات لخیر 
مجددابرگزنده شدند. دیگر شنخصیت هابی تبر که در 
فهرست دولتی کلحانده شده بودند, از افراد شناخص 
به‌شماز می‌رفتند که در میانشان یک قهرعان العپیگ, 
بک خوانتده و پدر البان دیده می‌شدند که در سال 
۲۰۰۰ مادرش او رابه آمریکا برد و پناهندگی گرفت 

کاسترو پس از اغلام نتایم آرا خطاب به حردم 
اعلام کرد که: «ها بار دیگر انقلاب و دمکراسی 
سوسیالیستی خود را تابید کردیم« نظیر تماسی 
نلامهای توتالیتر, دولت كوبا نيز اين انتخابات را 
نمایش ملی و همبستگی توده‌ها عنوان کرده و از ردم 
خواسته بود برای مقابله با آمریکا در پای صندوقهای 
رای حضور یایند کاسترو نیز اعلام کرده پود 
انتخابات کوبا به‌عراتب دعکراتیک‌تر از دیگر 
کشورهای جهان است؛ ولی پرصش این است که 
چگونه در یک کشور تک‌حزبی فقط با یک فهرست 


اه ۷ 


دولثی می‌توان سخن از دسکراسی و حق انتخاب مردم | 


بر زبان واند؟ 
به هرحال, هر کشوری معتقد است دعکر اتیک‌ترین 
کشور جهان است. حتی کشورهابی که اجازه هیچ گونه 
اخلهار نظری به مردم نمی‌دهتدا 
n‏ 
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استرالیا چگونه اداره می‌شود؟ 


4 استرالبا که نام آن کشور مشترک‌العنافم استرا 
هی داشد: از قاره استرالیا گرفت» شده و دارای VENER:‏ 
اکیلوهترمریم وسعث است که در غرب اقیانوس آرام واقع 
شده است. قسعت اعظم اين سرزمینْ را صسحرا 
شن‌زارها. نمک‌زارها و کویرها پوشانده‌اند. ولی جلگه‌ها ‏ 
مراتع وسیعی نیز دارد 
استرالیا بیش از ۱۵ میلیون تفر جمعیت دارد که با توچه 
به وسعت آن. جمعیت اندکی است. به‌گونه‌ای که تراک 
جمعیت در آن E O OEE‏ 
سافن هدوزفا قستند و پرجمغبطانزین گنهر الاک 
نی ست که حدود ۷ دراد جممیت ادرف ا 
و جات اھ الت ۵ درصد جمعنت آن را 0.4 U‏ 
e‏ 
بسیاری از آتها دور از تمدن زندگی می‌کتتد. ‏ 
اکثریت جمعیت مسیجی‌اند و زبان رسمی آنها نیز 
انکلیسی مي‌باشد. ۱ 
مرکز کشور استرالیا کانبرا است و خکومت آن 
مانداری است و فرماندار از سوی پادشاه یا علکه انگلیس 
تعیین می‌شود؛ ولی قدرت در دست نخست وژیر است که 
توسط مزدم انتخاب می‌گردد. | 
وی کات ا 
در «جامعه کشورهای مشترک‌المئاقع» کرد آمده‌اند و این 
گروه را تشکیل داده‌اند که ریاست آن با پادشاه یا ملکه 
نکلستان است. از جمله این کشورها استر الیاست, ۱ 
این کشورها به سه دسته نقسیم می‌شوئد: برخی از 
شورهای غضو به‌طور نمادین پادشاه یا ملکه انگلستان:ر 
e RE‏ هت 
کی می دا 

























فستنذ گه توسط پادشاه یا ملکه انگلستان مد س 
می‌شود ولی امور اجرایی بر این کشورها در دست 
تنخست وزیر است. از جمله این کشورها بايد به کلنادا 
استرالیا:, زلاندنو و گراناد! اشاره کرد دسته 8 
کشورهایی هستند که پادشاه یا ملکه را فقط به عنوان 
جاشعه به زسمیت ند > از ۳ ۱ 
بنگلادش, ار گاندا. هند. زیمبابوه و سریلانگا لشاره کرد که 
خود دارای پادشاه یا رئیس جمیور میتی سای ۳ 
می‌پننده ول از حقوق عضویت ( نیستنو. 
رابا ار کشورهای دسته اول لست و دزی بر 
مجلس کال تجلس ندایندگان و مجلس سنا می با ۶ ن 
کشور از شش ایالت و دو سرزمین تشکیل شده است 
لیالات به حورت فدرال آداره می‌شوند و و 
دولث صرکزی اداره می کند 
فعالیت احرّاب در این کشور آزاد است و لزاب کارگر 
بترال و دمکرات از جمله احزابی هستند که در آنجا فعالیت 
می‌کنند. در سال ۱۸۳٩‏ تمامی قسمت‌های استرالیا تحت 
اتگلستان درآمد و سالها اين سررمین محل تبعیدیها 
بود. در سال ۱۱۰۰ ملکه ویکتوریا قاتونی را امضا کرد که 
براساس آن استرالیا تبدیل به مشترک‌المنافم شد و 


دولت فدرال در کانبرا تشکیل گردید 

















































بر رز ازی 

مجلس غروسی 

ذ هن ی که بايد 
انم خت 


یکی از هثرهابی که لازم 
است هر ایرانی خود را موف 
به یادگیری آن بداند. هذر پیگیری 
قواتین و آیین‌نامه‌هايی است که 
هرچند یکبار از تصویب مراجم 
صالح می‌گذرد و بی آنکه اطلاع دقیقی 
از آنچه تصویپ شده به مردم برسد: 
اثرات غافلگیر کننده‌ای در زندگی ایشان 
می‌گذارد. مصوبه‌هایی که در سکوت 
متولد می‌شوند ولی به هنگام لجرا (یعنی 
زماتی که دیگر کار از کار گذّشته است) 
سروصدابی بسیار ایچاد می‌کنند. 
یکی از تازه‌ترین این مصوبات لایحه‌ای 
بوؤد که با نام «لایحه تجمیم عوارضص» شهرت 
آیافت و اتغاقاً لین نام و خبر تصویب این لایحه 
در مجلس محترم بارها از رسنانه‌ها شنیده شد 
اما کسی نگفت درون سطرهای این قانون دقیقاً 
چه چیزهایی نوشته شده بود 
براساس این لابحه که چند روز 
قبل توانست تاءیید شورای نگهبان 
را تبر کسپ کرده و به شکل قانونی 
لازم الا جرا درآید. قرار بر این است که 
بهای شماره‌گذاری خودرو از ابتدای 
مسال ۱۳۸۲ به مقدار سه درد قیمت 
فروش آن تعبین گردد و اين شامل 
خودروهای سواری, وانت و دوکابین, 
اعم از داخلی و وارداتی خواهد بود په 
این ترتیب باید منتظر بود تا پس از عید 
نوووز فرغ شنماره‌گذاری خودرو تا ۲۰ 
برابر پعن دو هزار درصد اقزایش یاید! 
با عملی شدن اين قانون, نرخ 
شعاره‌گذاری انواع خودروها که درحال 
حاضر شصت هزار تومان است. از آغاز سال آیئده 
برای پیکان؛ دویست هزار تومان, پژو ۴۰۵ ۳۶۰ هزار 
توعان, ماکسیعا؛ یک میلیون و دویست هزار تومان و 
برای سایر خودروها په تتاسب قیمت آنها تعیین 
وله کد 







































از سوی دیگر چندی پیش اعلام شد که مالیات 
و انتقال خودروهای خارجی وارداتی که اکثراً کهنه و 
غرسوده هستند. از ابتدای سال جاری میلادی! چهار تا 
شش برابر افرايش یافته است. و برای نموته مالیا 
نقل و انتقال یک خودروی بنز ۸۲۳۰ مدل ۱۹۹۴ که تا 
پایان. سال ۲۰۰۲ حدود هشتاد هزار توعان بود, په 
دویست و پنجاه هزار تومن رسیده است. 

نمونه جالب توجه دیگر که چند وقتیست انقاق 
اقتاده, آبین‌نامه‌ای است که شهرداری تهران, بر آن 
اساس؛ ده دزصد: از هزینه عروسی جوانان را از 
صاحبان تالارهای پذیرایی اخن می‌کند! و نام آن را 
«عوارض برگزاری عجالس عروسی» گذارده است و 
ابن البته عصوبه‌ای است که شورای منحل شده شهر 
تهرآن در پایان سال ۷۸ به آن رآمی داد. طبیعی انست 
که وضع این عوارض چق] اداره‌کنندگان یک جامعه 
است. و ایشان چاره‌ای ندارند تا از طریق وصول 
مالیات و عوارض. هزینه‌های اداره کشور را از مردم 
بخواهند, اما نکته ایتچاست که تعبین غوارض و 
مالیات و قیمت‌گذازی بر آن, کاری است که به همان 
اندازه که وجودش ضبرورت دارد, دقت در آن نیز 
ضروریست. عوارض گرفتن از فعالیت‌هایی که هر 
روز و هر ساعت به وسیله تریبونهای رسمی دولت 
تشویق مي‌شوند, با هیچ منطقی سازگار نیست بلکه 
اصولا وضع عوارض در مواردی است که از فعالیتی: 
ضرری عتوجه جامعه می‌شود و قائوتگذار با گرفتن 
مبلقی با عنوان غوارض» سحی می‌کند نه‌تنها 
هزینه‌های اداره کشور را از این محل تامین کند بلکه 
از این آبزار: برای کنترل ضررهای وارده بر جامعه هم 
سود برد. به این ترتیپ وضم عو ارض برای ساخت 
آپارتسان در شهرهای پرجمعیت که باعث اقزانش 
تراکم و ازدحام شهری است., یا وضع عرارض بر 
ورود کالاهای خارجی که موجپ لطمه به بازار 
کالاهای. ساخت داخل است. قلبل پذیرش است. اما 
وضم غوارض بر ازدوام, نه‌تنها با علت ایچاد عوارضس 
که کنترل ضررهای ناشی از یک فعالیت اجتعاعی 
است. هصوآنی ندارد. بلکه باعث خواهد شد صاحبان 
تالارهای پذیرایی, بلافاصله بر بهای اجاره تالار 
بیفزایند و سدی که در براپر ازدواج جوانان بسته شده 
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است رابالاتر ببرند. و با چند برابر شدن بکباره ثرخ 
شماره‌گذاری خودرو, بی‌تردید سبب افزایش ناگهانی 
و بی‌فایده قیمت خودرو خواهد شد و به این ترتیب 
همانطور که در عثال قبلی. بار این عوازض بر دوش 
جوانان گذارده می‌شد, نه صاحیان تالارهاء این عرتبه 








نیز هزینه چفد برابر شبن نرخ شماره‌گذاری: گریبان 
مصرف‌کننده را خواهد گرفت. نه دلالان خودرو که 
بیشترین سود را در این ماجرا به جیپ‌های خود 
می ریز ند 

و هم ار اینروست که با تعام تلاشی که دولت در 
اخذ غوارض و مالیات از مردم دارد. تاکتون نترانسته 
دنت کم نیعی از هرزینه اداره کشور را از محل وصول. 
عوارخس و مالیات پرداخت کند و همیش ناهار شده 
نقت را باز کند! و به این ترتیب صاحبان در آمدهای 
کلان. بیشتر اوقات راههای متقی فرار از چنگ 
عوارض و عالیات را پیدا کرده‌اند و آنها که سهم 
ثاچیزی از سرعابه کشور دارند, در ابستگاههای 
پرداخت عوارض گرفتار شده‌اند. 

تر کبه؛ در زد ۵ جد جنگ عر اق خواهد نود 





آمریکا اعلام کرد تاکنون موافقت بی‌قید و شرط 
دوازده کشور جهان را برای هعکاری يا این کشور در 
نبرد احتمالی علیه عراق جلب کرده است, هرچند از 
ذکر نام این دوازده کشور خودداری می‌کند. علاوه بر 
این تعدید مهلت عراق برای همکاری با بازرسان 
سازغان غلل زا نیز نانمکن دانسته انح ضمن آنکه 
آنطور که پیداست. سازمان, ملل در ماجرای عراق 
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اعلام کند که در صورت وقوع 
۱ | جتقاعد کند؛ فشی از کردستان . 
١‏ خا 


دب 4 _ 
بیشتر به یک ابزار تمدیل شده تا تصمیم‌گیر واقعی 
سدام حسین نیز سکوت اختیار کرده و به این ترتیب 
هر لحظه که می‌گذرد به امکان برافروخته شدن 
شعله‌های جنگ در منطقه می‌افزاید. حال در چنین 
شرایطی, ہد نیست اقداعات و موضع‌گیریهای دو 
کشرر همسایه عراق را با هم مقایسه کنیم, یکی ابران 
خارجی آنرا درباره بحران عراق, کذار هم جمع کنید. 
حاصل آن یک جمله بیشتر تخواهد بود و آن لینکة «ما 
می‌طرفیم و به دنبال صلح», جمله‌ای زببا که در حفیقت 
آتسوتر «ترکیه» است که با زیرکی خاصی: شیوه‌ای 
درپیش گرفته که بحران عراق به هر سو که رود سود 
ترکیه تضمین شده است. در روزژهای آغاز بحران 
عراق؛ ترکیه شعی فرآوانی کرداتا بر ادعای قدیمی خود 
نسبت ب٤‏ کردستان عراق اصرار ورزد و چنین اعلام 
کتد که در صسورت وقوع جنگ در عراق و تغبیر 
حکومت يا تجزیه عراق, ترکیه مدارک بسیاری دارد که 
می‌تواند همکان را متقاعد کند. بخشی از کردستان 
عراق. متعلق به اوست! و طبیعی است که این 
موضم‌گیری خشم مقاسات عراق را برانگیخت. از 
سوی دیگر پس از حضور نظامی آمریکا در منطقه بر 
همه مسلم شد که ترکیه بیشترین کمک‌ها را به اين 
کشور برای اسنقرار نیروهای نظامی اش انچام داده و 
شماره ۳۰۹/۸ 


ره متصلق. زه 


عری؛ نعلق با 











الیته در ازائ این کمک ها آنقدر دلار به حساب ترکیه واریز شده که دولت 
این کشور بتوائد به سادگی: اپن رفتار خود را برای مردم ترکیه توجیه تصاوبری از راسم راه اند ازی ماش ۱ کاس 
دو به آنها وعده روزهای خوش آینده را با استفاده از دلارهای آمریکا ۰ ۲ در ساختمان جدیل مو سا اطلاغات 
بدهد. اما با بحرائی‌تر شدن اوضاع و درحالی که عربستان و دیگز yl‏ 
کشورهای متطقه از اعلام همکازی با آمریکا خودداری کردند و هر لحظه ۲ ۰ هه گذشته رش راهاذاژی ناشین چپ روزنامه که EE‏ 
چهره ترکیه به عنوآن آولین و مهعترین هم‌پیمان آمریکا در آغاز جنگ در خیابال خیلم.باز شده و در محل جدید بدون کمک مهندسین خارچی نب گردید. در ys‏ 
آمنطقه جریخه‌دارتر می‌شد. نخست وژیر تازه به کرسی نشسته این رسید؛ اها په دلیل شنیق وقت: تصاویر مربوط به براسم راهان اژی دز صفحه نیام 
اکشور, به ظاهر دست به بزرگترین اقدامی زد که تاکنون یک کشور زاین شنعاره توجه شمارا به تضاویر غراسم راماندازی ءشین چاپ روزنامه در مسسه لبللاعات 
منطقه برای جلوگیری از جنگ میان آمزیگاو عراق انجام دا داده است و در | که در نوع خود اقدام شایان توجهی به‌حساپ می‌آید. جلب می‌کنیم و امیدواریم که حرکاتی از این 
سفوی به بوستر نویه ای نگران از وفوع بحران در این از جهان: دست در واستای کمک به خودگفایی ر اکای به توان يروما فنی ای در هعه یله شرد 
به بررسی راهکارها و پیشتهادات آنها برای پیشگیزی 1 وقو جنک | و سپ 
پرد اخت و پس از آن نیز لجلاس وزرای خارجه شش کشور هعسایه 
عراق به میزیانی ترکیه انجام شد و به این ترتیب ترکیه دست گم در عمل 
یه مردم و حکومت عراق نشان داد که تأکتون, بیشترین اقدام عملی بر ای 
جلوگیری از وقوغ جنگ, توسط این کشور انجام شده است! 

می بیتید که با این مقدمه, اگر جنگی در عراق e‏ .ترکیه ضعن 
گسترش پیوند خود با آمریکا. حسایهای خود را نیز انباشته آز دلار 
خواهد دید و اکر جنگی رخ ندهد. باز شم نام خود رابه ئوان کشوری که 
دست کم درظاهر بیشترین تحرک سیاسی را برای پیشگیری از جنگ 
داشته بر در ورودی خاورمیانه خواهد آویخت. و اما کمی اینسوتر 
تصمیم گیران سیاست خارچی ایران درحالی که پی‌درپی تکرار می کنند 
«ما بی‌طرفیم». په ابن سو و آن سو می‌روند و آمیدوارند از بحران عراق 
لطمه‌ای به منافع آیران وارد نشود 
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سازمان ملی جوانان که پراساس قوانین کشور؛ رسیدگی به امور 
جوانان ابران بر دوشش قرار گرفته, هفته گّشته اعلام کرد براساس 
نظرسنجی که کارشناسان این سازمان انجام داده‌اند. حدود نیمی از 
جوانان کشور به رسانه‌های بیگانه علاقه هند ند و از آنها استفاده می‌کنند. 

با شناختی که از عدیران و مسوولان این سازمان در دست است. این 
رقم با احتمال فراوان, رقمی است که با دیدی .خوش بینانه تهیه شده و 
چه‌بسنا در عسل تعداد جوانانی که از رسانه‌های خارح از کشور انستقاده 
می‌کنند از این تحداد نبز بیشتر باشد, اما حتی اکر همین عدد را عبنای 
نتیجه‌گیری قرار دهیم. باید اعتراف کنیم رسانه‌های خارجی با اينکه از 
تظر مکانی هزاران کبلومتر از چوانان عا به دور هستند, اما توانسته‌اند 
نیمی از آنها رابه خود چذپ کنند و به این ترتیب هرچه با پیشرفت 
تکنولوژی 1 ابن فاصله عاسته شود هیچ دور از ذهن نیست که تیب 
باقی‌مانده را نیز به سوئ خود متمایل کنند. در ایزان البته مسوولان 
هعگی فهمیده‌اند که به هرحال باید راهی برای این هجوم رسانه‌های 


هفته ا که گذشت برخم مسوولان استان 
0 و بویراحمد که ار نقر برخورداری 
ر امکانات فر هنکی در پابین تر ین درجات 
کشو قرار گرفته است؛ تصمیم به جمع آوری 





لات موسیقی از سطح استان گرفتند و تیب ك 
پراساس ایا منتره» این ین به مرحله منع ورود یا توژیم کالافای نامناسب فرهنگی لبته سیلست قابل توجیه و پسندیده‌ای لست انا گر شما 
عمل که ت مسوول پیشگیری جذب جوانان آبرانی به رسانه‌های خارجی بودید و می‌دانستید نیمی از جوانان 


۱ ۱ بر رسانه‌های خارجی توجه دارند. ایا به فمکارانتان توحنیه می‌کردید وفتشان راحسمرف تولید پارازیت 
خارجی و مقایله با آن پیدا کرد اما ظاهرأ هنوز دز چگونگی آن اشکالات ‏ کننایا یا قجس در سط یک استان, ابزار و آلاث موسیقی راجمع آوری کنند و دو انیا نگه دارند؟ 


عغجییی وجوددارد هقته‌ای که گذشت برخی عسوولان استان کهکیاویه در آستائه جشنهای دهه قجر و پنروزی انقلاب انتلاعی در آیران قرار داریم. اما هنوز پس از 
و بویراحمد که از نظر برخورداری از امکانات قرهنکی در پابین بیست و چهاز سال. جوانان ایرانی نعی‌دانند با به عبارت بهتر کسی به آنها نگفته کدام حوسیانی 


درجات کشور فرار گرفته است, تصعیم به باتوی الات موسیقی نی مناسب است کدام نیست. گدام موسیقی از وزارت ارشاه مجوز پخش عی‌گبرد و کدام موسیقی با 
هم رسیده است : 2۹ سای مت دز سس 8 غدهای یگر نیز در داخل کدامیک غبزمجاز 






شسماره ۳۰۳/۸ 
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"همه روژه از ساعت ٩۰‏ تا ۱۲ 

مشاوره حضوری: 
پا تعیین وفت تبلی 
گروه کارشناسان؛ 

زهرا طرفیان (کارشناس مشاوره). 









من هختری ۲۰ ساله هستم. شغل آزاد دارم و 
تحصیلاتم در حد دیپلم است. با جوانی از دوران 
کودکی آشنا هستم که آکنون ۲۳ ساله اسث و در 
دانشگاه و در رشته مهندسی درس می خراند. او خیلی 
با ایمان و معتقد و با آنکه از دوران کودکی مرا 
می‌شناسد, پنج سال پیش به من ابراز علاقه کرد. 
مشکل ما این است که خانواده او از نظر فرهنگ با 
خانواد6 ما تفاوت دازرند. خانواده من آزاد و راعت 
هستند و فعالیت سیاسی هم داشته‌اند. اما خانواده او 
خیلی معتقد و مذهبی هستند و هر دو خانواده با ازدوام 
ما کاملا مخالف می‌باشند. من حدود سه سال پیش به 
عدت دی سال با او قطع رابطه کردم تا شاید بتوانم 
فراموشش کنم؛ اما با داشتن خواستگاران عالی 
تتوانستم تن به آزدواج بدهم و او هم نتوانست 
فراموشم کند و دوباره با هم تعاس گرفتیم. من و او 
خیلی به یکدیگر علافه داریم و من به او قول ازدواج 
دادهام؛ ولی از طرفی هم خیلی به خائواده‌ام علاقه‌مندم 
و تردید دارم که چگونه با آن باید برخورد کنم, البته 
ناگفته نماند که مبان ډو خانواده کدورتی قدیمی هم 
وجود دارد. حال شما مرا راهنمایی کنید که 

|ء آیا کار من درست است 

۲ با خانواده‌ام چگونه برخورد کنم تا آنها راضی 
شوند؟ 

مهتاب .ن 


f 5‏ با 
باسخ. مکل ها را یکی بکی حل کن 


در اين ميان دو بحث متفاوت وجود دارد: یکی 
اختلاف فرهنکی ميان در خانواده است که خود 
می‌تواند یک معضل در ازدواجها تلقی شود و دیگری 
کدررت ميان دو خانواده در مورد کدورت که یک 
عامل مثفی و به هدردهنده ذهن: وقت و نیروی انسانی 
است, اصل باید بر این باشد که این کدورت منتفی 
شود؛ چرا که هيج معنایی ندارد دو خانواده په خاطر 
مسالل گذشته همچنان با یکیگر درگیر باشند و با 
حتی احساس مکدر بودن داشته باشند. برای از ميان 
رفتن این کدورت, چه چیزی بهتر از ازدوام دو انسان 
از دو خانواده که سالهاست به یکدیگن علاقه دارند؟ تا 
اینجای کار ازدواج شما حتی می‌تواند با از ميان 
برداشتن این کدورت کهنه, مبارکی و میمنت عاید 









خاتواده‌های دو طرف کند. اها در سن 
نمی‌توان از کنار مشکلی به نام اختلاف فرهنگی 
o‏ آاسائی غبور کود. دز بسیاری از 
ازدواجها وجید چنین اختلافی باغث 
دردسر شده آست. پس در این مقوله برخلاف 
عامل قبلی, بابد تفکر پیشتکزی حسورت 
بکیرد. به ویژه دو خانواده باید پیش از ازدو اج 
بایکدی گر نشسست و برضاست داشته 
باشند تا این اختلافها را به حداقل برسانند. در 
همرحال اینها تضادهایی است که به طور طبیعی 
در رابطه شما با یکدیگر و خانواده‌هایتان با 
بکدبگر وجو ذارد؛ اما نکته مثبت این است که 
شما پیش از هرگونه تصمیمی به فکر حل کردن 
این مشکلات هستید و به جا سکرت و فرار از | 
مشکلات. آنها را مطرح ساشته‌اید. فعین حسن 
نیت و بار بودن لسبت به مشکلات می‌تواند 
کمک بسیازی در حل آن به شنما بکند. تصور من 
این است که پهتر است هر دو خانواده را وارد 
جریان کنیده چرا که از نظر سنی هم هر دوی 
شما چندان پزتجربه نیستید و در مجموم ۴۲۳ 
سال دارید که طبیعتاً در امر ازدواج جوان و خام 
شناخته می شوید 

درجایی که ما با مجموعه‌ای بی‌تجربه با 
کم‌تجربه روبرو هستیم. نیاز به مشورت با 
بزرگترها احساس می‌شود و شما هم هر دو 
باید از بزرگترهایتان در ابن مورد کمک بگیرید. با 
حسن‌ئثیت و صبر و تمل همه چیز حل می‌شود فقط 
عجله نکنید و بگذارید بزرگترها با یکیگر بنشینند و در 
درجه اول این کدورتها را که اکنون بی‌مورد و بی‌دلیل 
است و مربوط به گذشته‌هاست, فراموش کنند و هم به 
زندگی دو جوان رونق ببخشند, با توجه به شعور شما 
و آنکه خود همت کرده و به حل این مشکل تمایل دارید. 


مطمئن هستم که موفق عی‌شوید 
+ باسح 
نکر اني 3 ك یا عمط ۱ 


سرکار خانم «آزیتا.ن» به نظر می رسد که مشکل. 


شما بيشتر در ذهن است تا در عمل. شما 
نتیجه گبرپهای بسیاری را در ذهن خلق کرده‌اید و اکثر 
آنها را نیز به عنوان مشکل و اراحتی عنوان کرده‌آیدا 
اما مطلب اینجاست که ما هنوز نمی‌توانیم مطمنن 
بانیم که تتیجه‌گیری شنا صحیع است یا خید. شما 
بابد ابتدا با مطالعه و تحقیق بیشتر پی په حقایق بپرید 
متهم کردن و یا محکوم کردن اشخاص يا زعان بسیار 
ساده است؛ اما در عمل کمکی نمی کند آگر تصرر 
می‌کنید که به شما خیانت می‌شود بابد بتوائید این را 
اثبات کنید و دلایل معکم و قاط را به دسث آورید. 
شاید هم مشکل جای دیگری است و از آنجا که شما 
نمی‌توانید دلایل محکمی پیدا کنید, ناچار به عامل 
خبانت بسنده کرده‌اید, و این راه‌جل عاقلانه ای نیسست. 
در زندگی مشترک که معمولاً از نظر احساس و عاطفه 
به صورت ادواری اسث و درمان مختلفی دارد. ممکن 
است مواردی پیش بیاید که ېدون آنکه انسان دلیل 
قانم کننده ای پیدا کند: آثار خود را نشان دهد. شما نباید 
با دیدن هر کدام از این آثار ناگهان دست به کار شوید 
و به طرف بدترین اتهامهای ممکن عانند خیانت بروید. 













۳۹۳۹۹ ۹ 


شما خودتان نوشته‌اید که شوهرتان در یک سال 
اول ازدواج وفادارترین السسان سمکن بود و ناگهان 
تغبیر کرد. این سخن ناگهانی ممکن است چندین و چند 
علت داشته باشد, و هیچ ربطی به شما نداشته باشد. 
هعا مشکلات کاری, مشکلات با خاتراد؛ شخص 
مشکلات با دوستان و مشکلات با روسا و امثال آنها 
می توانند در رفتار شخص اثر بگذارند, شما یرای اینکه 
به این علتها پی ببرید؛ به جای آنکه تلاش کنید و شما 
هم دوری کنید سردی نشان دهید؛ بايد په او نزدیک 
شوید و بکوشید مشکلاتش را از زبان خودش بشنوید 
و سنگ‌صبور برای او باشید. آنگاه ممکن است مطالبی 
را یشنوید که این تصور خیانت پرایتان خنده آور جلوه 
کند. در مقابل اگر شما هم دوری کنید و کنار بکشید و 
سردی نشان دهید, آنگاه اعتماد او را نسبت به خودتان 
ر خودش کاهش دهید. به او ثاپت کنید که بهترین 
دوستش هستید و هیچ چیز نمی‌تواند در این رابطه 
خللی وارد کند. یگ مساله مهم را هم که باید به خاطر 
بسهارید. این است که نه در امر ازدرام: نه در رواب با 
افراد اجتماع و نه در هیچ امر دیگری سعی نکنید که 
بدون دلیل به نتیجه‌گیری افراطی بهردازید, چرا که 
خودتان رانسبت به اجتماع و اطرافیانتان بسیار بدبین 
می‌سازید و آنگاه زندگی در اجتعام توام با بدبینی, 
جهنمی خواهد بود که هعه چیز را می‌سوزاند, به جای 
نتیچه‌گیری» سعی کنید ارتباط برقرار کنید و علت را 
جویا شوید. در چنین صورتی مطمئن هستید که 
ضریپ خطای شما در فضاوت نسبت په مسائل 
مختلف کاهش پیدا کرده است. تا جوانتر هستید: 
بکوشید این نوم تفکر را علکه ذهن خود سازید تا 
بتوانید تغییر لازم را در ذهن ایجاد کنید. آنگاه متوجه 
می‌شوید که زندگی در همه چیز برایتان شبرین‌تر و 
عاقلانه‌تر پیش می‌رود 
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همسرم به دلایل شعلی موقتاً به شهر دیگری 
مئتقل شده و من بثابه علاقه به حرفه‌ای که په آن 
مشفولم؛ ترجیح دادم همین جا پمائم وفعلا برای مدتی 
این وضع راتحمل کنم. پسر بزرگم ۱۸ سال دارد و در 
دانشگاه یکی از شهرستانها درس می‌خواند. پسر 
دیگرم ۷۶ ساله است و مشقول تحصیل. اکتون من به 
شدت احساس تنهایی و درماندگی می‌کنم و فکر 
می کنم تسام عشکلات و مسائل زندگی به دوم 
تک 

* مگر خودتان موافق چنین تصعیمی نبودید و به 
عواقب آن فکر نکرده بودید؟ 

> چرل اولیل نظرم این بود که اصلاً مهم نیست 
برای ایند بهتر کمی سختی را تخمل کنیم: ولی حال 
روزی صدیار پشیمان می‌شوم 

۳ شما همزغان با دو جایجایی در زندگی 
خانوادگی‌تان عواجه شدید که هر دو برایتان بسیار 

















عوامل ابحادکتنده 
بوی: بد :دهان 
زیر نظر؛ دکتر چرامین 

ادهان معیر قرآن است. با مسواک زین آن را 
پاکیزه نک دارید.» رسول آکرماص) 

تقرییاً همه اقزاد برای یک بار هم که در طول مر 
خود شده از پوی بد دهان رتج برده‌آند. چرا و چگونه؟ 
په‌طور کلی باید گفت بوی بد دهان با منشاء دهالی دارد 
ویاخارج دهانی و یه یک رشته از بیماریهای جسمانی 
برهی گر دنه 

۵ تا ۹۵ درضد مواره پدیویی از انواع باکتریهایی 
ڼابلنی می‌شود که در خود دهان جای دارند و 
تعدادشان از صدها نوع بیشتر می‌باشد. این باکتریها 
غالبا در غییت اکسیژن آزاد ابی‌هوازی) رشد می کنند و 
انواع مواد شیمیایی بدبو را تولید می‌کلند, بوی تخم 
مرغ کندیده گرفته تأهر چیز دیگر 
۔ باکتریهایی که روی زبان رشد می‌کنند: با 
یاکتریهابی که بر روی چرم تشتکیل شده و زوی لله‌ها 
تکثیر عی‌شوند: تقاوت دارند. در اشخاصی که دندانها 
و لثه‌های سالم دازند, باکتریهايی که در انتهای ربان 
حضور دارند. علت اصلی تولید بوی نامطبرع دهان 
اسست 

اژ چنله دیکر علل بوی بد دهان می‌توان به باقی 
ماندن نرات غذا بخصوص مواد پروئئینی در لای 
دندانتها و تورم یا بیماری لثه‌ها و ععیوب بودن دندائها 
یا کاز ناقص دندان‌پزشکی بر روی آنها اشاره کرد 

از آنجا که آب دهان وظیفه شست و شری مستمر 
دهان رابه عهده دارد هرچپزی که موجب خشک شدن 
دهان شود از جمله نتفس باادهان. سیگار کشیدن, 
حرف زدن زياد تنش و ناراحتی عصسبی و اتواع داروها 
می‌تواند بوی بد دهان را تشدید کند. 

































مهم بودند و هیچ تعجبی ندارد که احساس افسردگی و 
دلتتگی کنید. معمولاً جای خالی فرزند احساسات 
مابرانه را برمی‌انگیزد. چه برسد به اينکه همسرتان 
هم در خانه نیست و این موضوع راتشدید می‌کند 

(> بعضی اوقات کاملا دچار سردرگمی و ابهام 
عی‌شوم لعی دانم چه باید بکتم بخصوص اينک 
هعسبرم مرتب از من می‌خواهد که پیش او برویم که 
البته اين موضوم به بهای از دست دادن عوقعیت 
جرفه‌ای و بسیاری موارد دیگر تعام می‌شود. از سوی 
دیکر مسوولیت ادارۀ پسر ۱۴ ساله‌ای که خیلی هم 
کله‌شق و کستاخ شده آزارم عی‌دهد. نسبت به 
کارهایش بسیار حساس شده‌ام: بر سر هر چیز 
کوچکی داد و فریاد راه می‌اندازد. او فکر می‌کند 
می‌تواند هرجا که خواست. پرود و هرکاری خواست. 
انجام دهد و من سانده‌ام که چطور با او کنار بیایم؟ 

۲ پسر نوجوان شعانه تتها دوری تتها برادرش را 
که مدام با او در ارتباط بود تجریه می‌کند. بلکه کمبوذ 
پدر و چه بسا کنار آمدن با مادری اقسرده را که 
حساسیت شدیدی هم په تربیت و تمامی کارهایش هم 
دارد, تحمل می‌کند. بنابراین باید گفت که حقیقتاً او از 
همه تتهاتر شدء است 

در این‌گوثه موارد اغلب سرکشی نوجوان 


یکی از مشکلاتی که پر سر راه مقابله با بوی دهان 
وجود داره: آن امعت که برخی از باکتربهای موجود در 
دهان تفش محافطت کننده از دهان را بازی عی‌کنند و 
درحالت عادی در روی زپان همه افراد نوعی ارگانیزم 
انکلی به نام گاندندا وجود دارد که مقدارش اندگ است 
و باکتریهای مفید در دهان از تکثیر آن جلوگیری 
می‌کنند؛ از زنانی که باکتریها با استفاده از بواد 
صدعفونی‌کننده ناود شوند, این نوع ارکانیزم انکلی با 
سزعت شروع به تکثیر می‌کند و سیب بیعاری 
خطرناکی در دهان می‌شوه که عقابله با آن کار أسانی 

بتابراین برای مپارزه با بوی بد دهان. باید 
باکتریهای موجود در دهان را حفظ کرد, اما شمار آنها 
را تحت کفترل قزار داد به چز باکتریهای موجود در 
دهان عوامل دیگری نظیز بوی تولیدشده دز بیتی 
ناشی از وجود اشیای خارجی در بینی؛ لوزه فقاسدشنده. 
فقدان نوعی آنژیم که سیب تولید بوی ماهی کندیده 
عی‌شود و بخار تاسطبوم ترلیدشده در ععده نیز 






س 


پوششی برای پتهان 
ساحن احساس 
تنهایی, غعکیسنی و 
فاراحتی‌اش اسح 
که برای رهایی از 
ناخودآگاه ایضاه 
می‌شود. احساس 
«عرد خانه بودن۷ 
در غیبت پدر وبرادر 
نیز این واکنشها را 
نشد ید سی کنّد 

ل> با این خسناپ 
پس بهتر است که عا 
هم پیت همسر م 
برویم ل 

۲ هرچند مواجه شدن با آموری که مطایق میل ما 
نیست, دشوار است؛ ولی کاهی درکتار هم بودن و گرم 
نکه‌داشتن کانون خانسواده به مسراتب ارزش‌ندتر. 
سو‌دعندتر و ضروری تر از هرچیز دیگو په نظر 
می ز سك 


















عی‌تواند هوچب بروز پوئ بد دهان شود 

یکی دیگر از نکات الب توجه درخصرص بوی بد 
دهان آن است که اقراد درعین حال که تسبث به بوی بد 
دهان دیگران حساس هستتد, نمی تواتند بوی به نهان 
خود وااحساس کنند. علج این اصر آن است که بوی ید 
به صورت افقی از دهان خارج می‌شود و درحالی که 
هوا به صورت عمودی. از واه بیتی به گیرنده‌های 
بویانی می‌زسد. 

دانشمندان برای مقابله پا بوی بد دهان: رلفهای 
تازه‌ای درپیش گرفته انده ازجمله ساخت دستگامی که 
مي‌تواند ميزان سبولفید هیدروژن تولیدشده در دهان 
را به صورت کمی تغیین کند. 

علاوه بز فن‌آوریهای تازه و پیشرفته. روشهای 
عمومی‌تری و جود دارد که مې تواند مورد استفاده قرار . 
گیرد. استفاده از توعی پلاستیک برای پاک کردن. 
لاپه‌هاي رویی که در انتهای زبان تشکیل می‌شود 
خوردن صبحانه کامل که سیب تولید عقادیر فراوان 
آپ دهان مي‌شود. نوشیدن مقداز زیأد مایم در طول 
رور بهبود شیوه تمیز کردن ذهان و دندان و استفاده 
از زوش صحیع عسواک زدن در زمره عواردی است 
که از چانب عتخصضان تزصیه می‌شنود. 
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کشیش قابقران 


چان استاکتون. در ساحل جزبره بزرگ عاوانی 
ایستاده بود او به کوههای سرسبز انا سر به فلک 
کشیده جزیره که فنوز به صورت آتشقشان فعال دود 
سفند رنگی از نها حتصاغد عی‌شد. خیره شده بود انگله 
تگاه خود را از کوهها متوچه دریا کرد او با خود قکر 
عی‌کرد که روز آرام و خوبی در دریا خواهدداشت 
ان به‌تازگی تحصهلاتش را در رشته الهیات به پایان 
رسنانده بود و در ۲۸ سالگی یک کشیش تعام عبار شده 
بود. تخصص او تدریس به جوانان بود که غلاوه بر 
موغفله به عهده گرفته بوږ 

چان اسناکتون» قدی بلند و بدتی عضلانی داشت 
و جوانهابه جهت همین حصوصیات چسضانی, ارتباط 
خوبی با او برقرار کرده بودند؛ چرا که او را همچون 
خود عی‌دانستند, و چان به راقع هم مانند جرانان عمل 
عی‌کرد. او عاشق طبیعث بود بارها در دریلچه‌ها و 
رردخانه‌های بزرگ و پرآب به قایقرانی پرداخته بود. 
آما این بار برای او این سفر دزیابی ععتای دیگری 
دلشت. در پایان تحصیلات برای تکعدل کردن عقام کشیشی, 
او را به کلیسایی در آریژونتا منتقل کرده بودند, جاین 
که از آب و دریا و ورزش محبوبش یعتی قایقرانی به 
جر دو رودخانه و دریاچه‌های کمعمق: خبری نبود 

چان مصمم شد گه برای آخرین بار پیش از شروع 
ماهوریت نه یک سفر دریانی دست بزند به همین 
منظور تحسمیم گرفت تا سقر خود را از جزیره اصلی 
هاوایی آغاز کند و اکنون در آخرین گامهای پیش از 
سفر. وسایل و لوازم خود را داخل قایق کوچک خود 
می‌گذ شت. در اپتدای کار او دو پاروی مخضوص را 
دز چای شوه قران دات نتوین جلیقه کجات بخ منم 
کیسه خواب. آنگاه بطریهای آب. لاس ژخیره چند 
کتاب و یگ پتو. آخرسر هم تلفن همراهش رابه دقت 
فاز داخل پلاستیگ بسته‌بندی کرد تا از رطربت و آب 
عصون باشد. پس از وسنایل و ابزار, نوبت به غذا 
رسید که از عقاذیر ژیادی عیره خشک شده ر 
کنسروهای مختلف تشکیل شده بود این آخرین سفر او 
در دریابود و خداحافغلی با معشوق وآقعی اش! او برای 
لین کار یک هفته تعام را درنظر گرفته پود 


خر کت 
او می‌دانست که آبهای آرام و بدون تلاطم معکن 


است به معذای بردسر باشند و تیز می‌دانست که آگر 
بر مسیر کائالی به نام «آلیهاه قرار بگیرد. جریان آبی 





که در آتها وجود دارد او راپه‌طرف مکانی در اقیانوس 


می‌کشد که به أن «سرزمین هیچ کجاه 
می‌گویند: و در نقمه‌ای نبین,فاولیی اق ژاپن مر گر دان 
می‌ماند, به همین جهت برای اينکه برای خود حاشبه 
اسنیتی ایجاد کند. سعی می کرد تا ساجل همیشه :در 
معرض دیدش قرار داشته باشد در طول هسیر او در 
یک طرف خود آقیلنوس بیکران آرلم را دلشت و در 
طرف دیکر هم جزایر ماو ایی با اتشفشانهابی که گوبی 
سر به آسمان سأییده بودند. 


باه کد بد 

بعد از دو ساعت که از آغاز سقر گذشت. و باد 
عناسب وزیدن گرفت. جان. بادبانها را پرافراشت. در 
حدود پنج ساعت از آغاز سغر می‌گذشت که باد پسیاز 
شدیدی شروغ شد. درپی آن ابرهای سیاه آسمان را 
به‌سرعت پوشاند و خورشید درپس آنها ناپدید شد. 
باران نسبتاً تندی باریدن گرفت و جان قطرات باران زا 
روی صورتش لحساس می کر او به سرغت بایبانها 
را پابین تر اوود نا از تا ثیر باد شدند مصون بعاند, ابا 
تاگهان سوجی عظیم به قابق او برخورد گرد و قایق را 
رازگون کرد جان ناگهان خود را زیر آب اقيائوس 
یافت. او که شناگز خوبی بود آنتدا خود رابه سطم آب 
رساند و ته قایق راروی آب در چند عتری خود یافث 
پس به سرغت خود رابه قایق وازگون شده رساند و 
درحالی که می‌کو شید در زیر باراتی که چون شلاق بر 
سر و رویش فرود می‌آمد. خونسردی خود را حفظ 
کتد, قایق را به حالت عادی درآورد و در همین حال 
دیرک و باد انها نیز ان زیر آب طلاهر نشد. آما به لت باز 
شدیدی که پا سرعتی معادل ۶۰ کیلوستر در ساعث 
می‌وزید. قایق به سرعت به هارف اقیاتوس په حرکت 
درآمد. این دزحالی بود که چان هنوز فرصت نیافته 
بود خود رابه درون قایق بکش اند و تنها به قایق آویزان بود 

بدین ترتیب قایق به‌سرعت حرکت می‌کرد و جان 
چاره‌ای داشت جز اینکه صبر کند و در موقم مناسبی به 
داخل قایق یجهد و سپس در اولین قدم پادیاتها را که باعث 
این سرعت سرسام‌آور شده بوب پایین آورد, لما این 
فرست گوبی هرگز فرانمی‌رسید. قایق به سرعت در 
حرکت بود و جان‌ هم په آن آویزان بود. ار یک لحظه نگاهی 
سریم به پشت سر خود اند اخت و فاصله خود تا جزیره را 
تخمین رد این فکر به نهنش راه یافت که همانجا قایق را 
رها کند و یاشنا خود رابه جزیره برساند. اما به یاد آورد 
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که الا جلیقه نجات به تن ندارد و بعد هم تصور می‌کزد که 


ادر خواهد بود تا به دلخل فانق برود و کتترل أن را 
دراختیار گیرد, بذابرلین تصمیم گرفت که هحرله قلیق جود 
بداند تصمیمی که با از خاد آن سخت پشیمان شد 


سر ز مین هی کجا! 

بدن سنگین جان به امواج اقیاتوس برخورد 
می‌کرد. اما احساس درد را فرابوش کرده بود و 
ذهنش شش دانگ عتوجه تحات خود از مخعضه بود. 
او متوچه شد که تباید بیش از این تاءمل کند. بتابراین 
آهست آهست» خود را ده طرف پابین قایق که صعود به 
آن از ابن نقطه آسانتر بود رساند و با مشفت تمام 
سراثچام خود را به داخل قایق انداخت و بلاقاصله با 
اینکه خسته بود و بدنش را درد فرا کرفته بود به 
سرعت گیره پادبانها را باز کره و آنها را از بیرک پایین 
کشید. آنگاه درحالی که سعی می‌کرد چند نفس عمیق 
کشیده و احساس بهتری داشته باشد. نگاهش تصادفا 
به طرف جزیره اصلی هاوایی افتاد و ناگهان از رحشت 
خشکش رټ جزیره آنقدر دور بود که به سېد سې و 
گوچکی در وسط اقبانوس عی‌مانست. او بلافاصله 
متوجه شد که در همین مدت دست‌کم ده کبلومتر از 
ساحل دور افتاده و به طرف سرزهین هیچ کجا 
درحرکت است. اما باز هم سعی کرد به خود امید دهد 


۹ ۹ 
در تار یکی شب 
تازیکی در دویا یکی ار وحشتناک‌ترین عنظلره‌هاست. 
فقط صدای باد و آپ و دیگر هیچ امواج بلند در همان 
تاریکی شب عرتب به قابق می‌خورد و آن را ولژگون 
می‌ساخت و جان هر بار مجیور می‌شد که عانند بار 
قبل په قایق آویزان شود و سپس به درون أن برود. هر 
پار که چنین می‌شد. به جهت تیزی لبه قایق به سختی 
دست, پا و با سیته اش مجروح می‌شد و از آنجایی که 
آب اقیانوس شور بود. نفوذ نعک آب در درون 
خراشها: بدنش را شدیدآًدچار سوزش می‌کرد. پس از 
آنکه سی بار فایق او معلق شد و جان دوباره به 
درونش رفت. دیگر رعقی برایش نعاند و تصعمیم گرفت 
به همان حالت آویزان باقی بماند, در نتیچه او بدتی را 
که ۱۹۰ سانتی‌متر طول و حدزد ۹۵ یلو وزن دلقنت؛ 
غرطه‌ور روی دریانگه داشت 


سیا و خی 

جان په فکرش رسید که زنگ ساعت عچی و 
خدآبش رابه‌شکلی تنظیم کند که هر دو دقبقه به صدا 
درآید و از به خواب زفتنش جلوگیری کند. اگھان یک 
قابق بزرگ زاپنی از کثارش عبور کرد و از آنجا که 
هیچ گونه چرام و با وسیله شناسایی در کشتی نبرد. 
جان حدس زد که این یکی از کشنی‌های به اصطلاح 
اروام است. این اصطلام در مورد کشتی‌هایی به‌کار 
عی‌رود که براثر تقص فنی غیرقابل تععیر و با 
آتش‌سوزی رها شده‌ائد و سالها با جریان امواج و باد 
در عنطقه «سرزمین هیچ کجا» سرگردان باقی 
می‌مانند تا سرانجام در هم شکسته شوند. کشتی 
مذکور تنها از فاصله یکصد و سی متثری جان عبور 
کرد و جان از این نظر به بخت خوش خود درود فرستاد 


اقا اس امن 


سراتجام جان با هر مکاقاتی پود شب رایه صبم 
رساند. در صبتگاه باد و باران متوقف شده بود و دریا 


شماره ۳۰۷/۸ 
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آرام به تظر می‌رسید. او ابتد! کوشید قدری از میوه 


خشک شده‌ای را که به ععراه آورده بود. بخورد. اما" 


براثر تکانهای شرید در مقادیر زیادی آب شور که از 
دهان وارد بدن جان شده برد او نمی‌توانست هيبي 
غذایی را در معده خود نگهدارد و بلافاصله أن را 
بازمی کرداند. او فقط توانست از آب آشامیدنی که 
برایش ناقی عانده بود. قدری بنوشد. آنگاه نگاهی به 
اطراف انداخت و ناگهان قلبش فروریخت. قاسله او از 
خشنکی به بیش از ۳۵ کیلومتر رسیده پود و چان کم کم 
امیدش میدل به باس می شد. 

جزیره اصلی بیشتر په تصوبری که درحال مجو 
شدن بود شباهت داشت. آما آراسش دربا سیب شد که 
او برای نخستین پار از آغاز سقر به فکر استفاده از 
تلقن مراد خود بیفتد. او با دقت تلقن هعراه را از .اخل 
کیسه پلاستیکی که به کسر خود وصل کرده بود. 
بیرون آورد و شعاره ٩۱۱‏ (کمک‌های اضطراری) را 
گرفت و هيچ‌گونه پاسخی دریافت تگرد پس به‌خود 
نهيب زد که از وضعیت نسنتا ارام دریا لستفاده کند و 
به طرق چزیره پارو بزند. 


پارو و باز هم پارو 

جان استاکتون برای اینکه خود را از گزند آفتاب 
سوزان و آب شور که بدون تردید به پوستش آمنیب 
می‌رساند, عصون بدارد و تنها بر ای یک روز تعام پارو 
زدن آماده کند: او یک شلوار بلند ورزشی را که از نوم 
چسبان بود بر تن کرد و سپس دستکشهای 
مخصوصی پاروژنی را که آب به داخل آنها نفوز 
- نعی‌کرد. به دستهای خود کرد و یک کلاه ورزشی زا 
که بی‌شیاهت به کلاهخود ارتشی نبود. بر سر گذاشت 
و با قاطعیت شروع به پاروزنی کرد او تصور می‌گرد 
که نیروی خود را در مسیر باه موافق خواهد انداخت و 
چند ساعت بعد به ساحل خواهد رسید. جان, سداعت 
پشت ساعت در زیر آفتاب سوزان بخش میانی 
اقیانوس آرام پارو می‌زد. عرق از همه منفذهای بدنش 
بیرون می‌ریخت و سوزش زخمهایش را بیشتر و 
بیشتر می‌کرد. در حوالی ظهر که آفتاب مستقیماً بر او 
می‌ناپید و دستها و پاهای او دچار ناول شده بود, تاول 
دستها خیلی زود تبدیل به عفونت شد و دستهای او 
ورم کردا اما چان همچنان پارو می‌زد. غروب و سپس 
تاریکی فرارسید و هسچنان از خشکی خبری نبود. 

قایق جان علی‌رغم تلاش و پاروزتی او درواقع از 
خشکی فاصله می‌گرفت و جریان قوی آب او را به 
سوی سرزمین هیچ کجا می کشانید. سر انچام در شب 
هنکام جان تصمیم گرفت از پاروزنی دست بردارد و 
قدری استراحت کند, اما پار دیگر امواح شدید آغار شد 
و یک‌شپ دیگر قضایا تکرار شد. قایق أو به دقعات 
واژگون شد و او باهمه درد و عفرنتی که دالشت. با کلی 
زحمت به داخل قایق بازمی‌گشت. اما لختی بعد باز 
قایق معلق می‌شد. جان تصعیم گرفت یک شب دیگر را 


به روز برساند تا بتواند تصمیم بعدی رابگیرد. او دقیقاً 


۴ ساعت بود که عغذانی تخورده بود 


ار تعاط ! 
روز بعد جان استاکئون در شرایط بسیار بد 
جسعی و روحی قرار داشت هر پار که پارو را در 
دست می‌گرفت فریادی از درد سر می‌داد. ار چند بار 
دیگر سعی کرد با تلقن هعراه با درکز کمک‌های 
اضطراری تماس برقرار کند. اما موقق نمی‌شد و 
صرانجام در حوالی ظهر این تعاس برقرار شد. در آن 


PVA a شمار‎ 





نوی نیم فقلتر گفرد سماحلی به لان #چاستین» به آو 


پلسخ دلد. جان استاکتون با تمام رمقی که در بدنش 
باقی مانده بوده سعی کرد با فریاد زدن موقعیت خود را 
په اطلاع جاستین پرساند. 

ابتدا چاستین نام او را پرسید و نام خود رابه ار 
کفت و ننپس از چان خواست تا به آرامی و شعزدگی 
موقعیت دقیق خود را گزارش کند. از آنجایی که مکالعه 
قطع و وصل می‌شد و جان مطمثن نبود که تعامی 
حوفهایش توسط جاستین شنئیده عی‌شود. سعی 
می‌کره به‌شکل اختصاری و مانند یک پیام تلگرافی 
صحیت گند » جاستین, وضعیت بد. آفتاب سوختگی, 
تاول- تورم آب و غذا نیست» 

جاستین ۲۳ ساله که تازه هم ازدوام کرده بود. 
شدیداً نسبت په این شخص احساس مسوولیت 
می‌کرد او تبدیل به شاهرگ زندگی برای چان 
استاکتون شده بود پس سعی می‌کرد تا یا جان تعاس 
برقرار کند و روحیه ان را تقویت کند. از طوف دیگر 
چان پا اینکه تعاس یا جاستین ررحبه بهتری به ار 
بخشیده بود. اما دیگر بدنش قدرت و کشش نداشت او 
بی‌حرکت روی قایق نشسته برد و ماهیهای آب شقاف 
اقیانوس آرام رانتظلاره می‌کرد. در این لحظه چهره 
پدرش که درگذشته بود ماذر و مادربزرگش در 
برابرش ظاهر شد. آری او به فگر مرگ افتاده بود و 
گویی حتی به آن رضایت داشت. 


پرواز 

اما چاستین فکر دیگری داشت. او با خود عهد کرد 
که جان را نجات بدهد. او با یک تعاس تلفتی دیگر از 
چان پرسید که چه قسستی از جزیره را می‌تواند با 
چشمان خود مشاهده کند. جان به او پاسخ داد که فقط 
نوک قله کوه را می‌تواند به‌وضوم مشاهده کند. قلب 
جاستین ناگهان فروریخت. او بدون اينکه سخنی به 
جان بگوید, در دل گفت: «خدای من, او باید خیلی 
فاصله گرفته باشد که فقط نوک قله کره پنج هزار 
عتری رامی‌بیند!» اما باز هم شب فرارسید و جان خود 
را برای یک شب هولناک دیگر آماده کرد؛ اما دیگر 
رعقی در او نبود. او دو شب تمام بود که له خورده بود 
و ته خوابیده بود و این بار دیگر نتوائست مقاومت کند 
و به خواب رفت. خوابی مملو از هذیان و درد؛ 

اما کسی که یه خواپ نرقته بود چاستین بود. لو 
تعام شب کوشید تا نقشه‌های جریان آب و باد و 
فراصل را کنار هم بگذارد و چند پار به توارهایی که از 
جان حفظ کرده بود توجه کند تا نکات تازه‌ای در عورد 
موقعیت چغرافیایی فایق چان دستگیرش شود او 
هرآنچه را در دانشکده کارد ساحلی فرا گرفته بود به 
کار گرفت تا سرانجام از کنار هم گذاشتن نقشه‌ها؛ 
چارتها و اسار و ارقام موقعیت تقریبی قایق جان رابه 
دست آورد و در طلوع آفتاب یک هواپیمای 6-۰ نیک 
هلی‌کوپتر ۲-۱-۶۵ و یک هواپیمای ثیروی دریابی را 
به هحراه اطلاعاتی که به دشت آورده يود به 
جستجوی جان استاگتون فزستاد؛ اما از خود بهتر 
می‌دانست که این پروازها چون تثبری در تاریکی است: 
ولی ب هرحال تنها کسی بود که نمی تواست اید را از 
دست دهد. هر سه وسیله پس از چند ساعت پرواز 
بدون نتیجه باز‌گشتند 


ډو قر یبه 


در ساغت هشنت پامداد شیقت کشیگ جاستین به 
پایان می‌رسید ر جانشین او کار را از او تخویل 





سس سس سس | 
SAA‏ ۳۳۹۹ 


می‌گرفت. اما جاسثین خیال ترک پستش را نداشت او" 
می‌خواست تا یک هوابیهای دیگر را همراه با خدمهایی 


تازه تقس بت خسستو نفرستد. کاپیتان, فیلبیس 
مس‌طیان مود و و وس 
دیگر به جستجو می‌پرداخت لحظاتی 
جلستین خود را به کاپیتان فیلیپس رساند و ضمن 
آرزوی موفقیت برای او, دوجالی که اشگ بو 
چشمانش حلقه زده بود گفت: 
«کاپیتان؛ این یلیام ن ب یال 
کمه‌ ای دیگر از او جدا شو 
در وسط اقیانوس آرام چان استاکتون که یک 
کشیش بود و مصدائل مربوط په آمادگی برای مرگ وا 
می‌دانست. انچیل کوچک و جلدچرمی خود را در 
دست گرفت و آیاتی را زمزمه کرد او باور کرده برد 
که عمرش په دتیا نیست و بدون هیچ دغدغه ای خود وا 
آماده رفتن می‌کرد. در همین لحظه ناگهان جان 
صدایی شتید. ادا ایتدا آن را خیالی تصور کرد و 
توجهی به آن نکرد. اما صدا بلندتر و بلندتر شد. جان. 
په آسمان آبی فراز آقیانوس نگاه کرد یک فولپیمای 
۳-۲۰ نیروی دریایی به رنگ سفید. بالای سرش درحال. 
پرواز بود. رنگ هواپیما و بالهای گشوده آن چان راب 
یاد فرشنگان آسعان اتداخت. او با زحمت به‌پاخاست و 
پنوی خود راکه زرد رنگ بو بالای سرش تکان داد 
اما هر اپیدا بدون توچه از بالای سر او گذشت. 
جان با دو زائو روی قایق افتاد و آخرین امیدش را 
از دست ذاد؛ اما چند ثانیه بعد باز ضدایی شنیده شد و 
ابن بار هواپیما از جهت مخالف بر آسمان بالای سنز 
جان پدیدار شد. جان با تحام قدرت پتو را بر بالای 
خود تکان داد و بیاختیر فریاد زد دیتجا هستج اا 
هسستم!» 
او به اشتباه تصور می‌کرد خدعه سندایش زا 
می‌شنوند و یا شاید هم آرزي می‌کرد تا صدای او یه 
ش آنها برسد؛ هواپیما باز هم از بالای سر جان. 
گذشت. اما این بان چندان دور تشد و دوباره چرخی 
زده و با ارتفا کمتر به طرف جان حرکت کرد. آنها 
جان را مشاهده کرده بودند. اما عرتباً در اطراف او 
پرواز می‌کردند و چند ثانیه بعد جان دلیل این 
دورزدنها را بر بالای سر خود متوچه شد. خدمه هواپیما 


با دود سقیدی که از هواپیما خارح حی‌شد, جمله‌ای را 


در اسان بی‌گران حک کرده بودند «ما تو را تنها 
تمی‌گذاریم. کمک خواهد سید ثاتو رابه خانه پرساند.» 
در فرودگاه کارد شای یک‌دستگاه آمپولانس, 
یک پزشک و یک پرستار در انتظار آنها بودند. جان زا 
به محض پیاده شدن از هلی‌کوپتر در داخل برلنکارد 
گذاشتند تا او را ذر آمیولانس قرار دهند؛ چرا که او 
به‌واقم نیاز به مراقبت پزشکی داشت در طول چند 
مترۍ که چان با پرانکارد به طرف آمبولانس حبل 
می‌شد, چند تن به نظاره ایستاده بودند که یکی از آنها 
چهره‌ای نگران, خسته اما آسوده داشت. جان در همان 
حال دراز کشیده او را شناخت؛ چرا که اونیفورم گارد 
ساحلی هنور با اينکه شیقت جاستین به پایان رسیده 
بون بر تتش بود 
جان ناگهان فریاد زد ایک دقيقه صبر کنید.» 
هعه ناکهان چون برق کرفته‌ها ایستادند. جان با هس 
درد به رسست از براتکارد بر خاست و فة طرف 
چاستین رفت. در غزیبه که هرگز بکدیگر را تاکنون 
ملافات نکرده بودند. چون دو دوست قدیمی با یکدیگر 
دست دادند و یکدیگر رادر آغوش گرفتند؛ آنها با هعه 
غریبه بودن یک پدیده مشترک داشتند: زندگی! 
m‏ 





پیش از روان ۱ 













اکى جع ای 
حح ف‌ای‌ کنات 


اژ : راشین مخناری 





می‌نشینی کتار دخترک ده ساله. هر دو سباکت 
هستید. اثکار قرار است برای هزار سال این سکرت 
ادامه پید! کند؛ سکوتی که دیگزان هم به خود اجازه 
نمی‌دهند آن را بشکنند. با گره زوسری‌ات بازی 
عی‌کتی, انگار مضطرب هستی یا شاید دنبال بهانه‌ای 
برای شروع حرف: اما دخترک بهانه‌ای به تو نمی دهد 
صورتت رنگ پریده است. شاید هم به خاطر خستگی 
باشد و با 

دستت ړا زوئ پای ذخترک می‌گذاری و به او 
لبخند عی‌زنی. مرد آن طرف تر ایستاده. مادرت کثار من 
است. همه منتظرند که تو چیزی بکویی شاید قم 
می‌خواهند هیچ نگویی. چون دراین لحظه‌ها جز 
واژه‌های تلخ چبزی نعانده عانتری مدرسة دخثرک را 
مرثب می‌کنی. نمی‌دانم پغض نمی‌گذاره که حرف 
بزنی یا به دنیال بهترین و موثرترین و کوتاه‌ترین جمله 
می‌گردی, فایدهای ندارد. هیچ وقت دراین عواقع چنین 
جمله‌هابی به ذهن خطور نمی‌کند. سرت را بالا 
می‌گیری, به عادرت نگاه می‌کنی و بعد به مرد و حتی به 
من. توی دادگاه خیلی حرف زدی. داد کشیدی, کوناه 
آمدی و به التماس هم افنادی؛ اما حرف قاضی روشن و 
واضح بود. می‌خواستی چیزی را غوض بکنی که 
هميشه زنها خواسته‌اند تغیبری در آن ایجاد کنند. ابا 
فاتوی خشنک و مخت انید یا جاهو استانن 
مادرانه کاری ند ارد, استدلال می خواهد و منطق, اما تو 
و نه هیچ زن دیگری هیچ‌کدام از اینها را ندارید و جز 
اطاعت کاری از دست‌تان. برنمی‌آید. قاضی از تو 
پر سید 


در أهذات مافیاثه چقدر اسبت؟ 


گفتی 
هفنه بعد فما ل 


فروردین 

در این هقته احساس ارامش کاسل خوآهید کرد 
ساعات خوشی در کنار متولدین بهمن اه می‌گذرانید 
یکی از نقشه‌ها و تظریات جالیتان را عملی خواهید گرد 
بهترین روزهای هفته برای شما دوشنبه و پن شنبه 
است. تجربه گرانبها و مفیدی به دست خواهید آورد. 

از تمهت 

دز این هفته از مصاحبت با یکی از عزیزانتان لذث 
بسیار می‌برید. تصمیم مهمی خراهید گرفت. از عملی 
کردن یکی از نقشه‌هایتان پشیمان می‌شوید. با 
متولدین فروردین ماه با سباست رفتار کنید. اواخر 
هفته بیشتر مراقب حال خود باشید 
۵ا۵ 
در این هفت» شانس شصاراباری خوافد کرد از 
ععاشرت با عده‌ای عصاتی می‌شوید ولی بهتر 








۔ارثی برای تو گذاشت4؟ 

گقتی 

۳ 

قاضی مهریانتر شد و لحنش دلسوزانه‌تر به نظر 
می و ضمیی 

۔ پس بچه برابت دردسر می‌شود. چه بهتر که 
سرپرستی به عهده پدرش باشد. 

گفتی؛ «پس احساس عادرانه چه می‌شود؟» گفتی 
«مکر می‌توانم بدون بچه‌ام زندگی, کنم؟» گفتی: 
«حد اقل پدرش خرجی بدهد, من نکهش می‌دارم-» و 
باز گفتی: «حداقل بگذارد هر وقت که دلم خواسست, او را 


است صبور باشید. کارهایتان رابا کشدی و يا 
بی‌حوصلگی انجام ندهید. کم‌خوابی باعث کسالت و 
خستگی اعتصات شتا می شو 3 دوستان قدبعی‌تان را 
فراموش تکنید. 

تبر 

مشکلات خانوادگی شما را رنے می‌دهد. با متولدین 
آبان تفاهم کامل خواهید داشت هنگام انتخاب یک 
راه‌حل دچار تردید شدیدی می‌شوید. بهتر است برای 
عقاید دیگران احنرام قائل شوید, ولخرجی زیاد باعث 
می‌شود که تعادل مالی شما بهم بخورد 

هر داد 

از شکست نهراسید تا پیروزیهای بزرگی یه دست 
اورید. کسانی که مسوولیت‌های بزرگی دارند از ضعف 
خود در برابر مشکلات غمکین و منأثر عی‌شوند. از 
اوی کد بر اتجام یکی ل اکان یچ متیر 
ناراحت می‌شوید 

سهر یور 

ابن را بدانید که هیچ عوجودی بدون عیب نیست 


پس از دیگران زیاده از حب انتظار نداشته باشند 





مثلا هر روز-» 

چانه‌هایت را زدی و باز قاضی تخفیفی تداد. ورقه 
زردرنگ پزشک معالجت جلو رویش دود عی‌دانستی 
که روی آن توشت که تو دچاز بیماری شدید افسردگی 


تی ۹ 

مرد کلافه است. عادرت به باری هی آید: 

.رعناچان, ما باید برویم: مادرت می‌خواهد از تو 
خداحافظی گند 

قلپ من هم مثل تو می‌تید. نعی‌دانی چطرر 
خداحافظی, کنی. دستهای رعنا را عی‌گیری. چقدر 
کوچک و سفید هستند. می‌گویی 

.قصه تخور من که نمردم: بهت سر می رتم می آیم 
به دیدنت. به درس و مشقهابت خوب برس 

تاه نصیحت هایت شروع شده که مرد می‌آید جلو 

+ لدیکه دی شده, باید برویم, تا به مهرشهر برسیم 
شنب شدھ 

تنت. می‌لرزد می‌گوبی 

.مهرشهر؟ چرا آنجا؟ 


مثرلدین اسفندماه باعث خشم و عصبانیت شعا 
می شون اسا در کنار متولدین دی ماه ساعات دلپذیری 
را خواهید داشت. خود را اسیر جزئیات هر کاری نکنید 

مور 

با متولذین مرداد ماه تفاهم و توافق کامل خواهید 
داشت اکر می‌خواهید در کارهایتان پپروز شوید از 
مبارژه با کسانی که برایتان اشکال‌تراشی می‌کنند 
نهراسید. دامنه فعالیت خود را گسترش دهید. شما 
احتیج په تک سفر گوتاه‌هدت دارید 


محبت‌های اطرافیان به زندگی شما شیرینی و لعلف 
بیشتری می‌بخشد: متولدین تیر و دی ماه خدمتهای 
پرارزشی به شعا می‌کنند, یکی از مسائل بغرنح گذشته 
را اسان حل خواهند کرد این هفته هفته مناسبی است 
برای انچام کارهای فکری 

آذر 

از آطرافیان بیش از انداه متوقع نباشید. با متولدین 
مرداد ماه دچار اختلافی جزئی می‌شوید. با عتولدین 
بهمن با احثیاط رفتار کنید. با همکارانتان دچار 






هرد می‌گوید. 

+ رعٹا را عدتی هی‌برم پیش مادرم تا روحیه‌اش 
پهتر شود. این مدت کم جنگ و دعوا ندیده زندگی ام 
که به روال عانبی برگردد, حتفا می آورمش پیش خودم. 

براق می‌شوی. عی‌دالی که رعنا مهرشهر را 
دوست ندارد. دلش می خواهد در عدرسه عخصمت 
بماند. دوستان زیادی آنجا دارد. و چقدر معلعش را 
دوست دارد. هول می‌کتی, اگر یکدقعه تو و دوستهایش 
را با هم از دست بدهد. چه می‌شود؟ تاب تمی‌آورد و 
گرفتار بیماری تو مي‌شنود. وحشت. می‌کتی. می‌ترسی 
یک روز رعناهم مل تو ساعتها به گوشه ای خیره بماند 
و بعد هم جعبه‌های رنگی قزص و آخرش هم شوک 
برقی... سرت داغ شده عی‌ترسی همه اینها برای رعتا 
ثکرار شود 

رعنا بلند می‌شود. نگاهت نمی‌کند. پدرش را هم 
نگاه نمی کند. سرش پایین است و آرام پشت 
سی‌افنک. مه و پراندود. 

دلت می‌خواهد بدوی دنبالش؛ بغلش کنی و 
وادارش بکتی که گریه بکند. پا صدای بلند و قوی 
خودت هم گریه بکنی تا هردو دلهایتان را خالی کنید؛ 
اما رعنا ډیگر رفته وارفته و خسته روی نیمکت پهن 
می‌شوی, فکر بازده سنال زندگی می‌افتی: زندگی 
بی‌خاطره و سرد... ساکت و تاریک پادت نمی‌آید گی 
همه چیز مرد و تی گرفتار آن کنم خاک گرفته دیو ار 
شدی, 

اما اروز را از خاطر نعی‌بری, رعنا رفت و از همین 
حالا فکر عی‌کنی دلت برایش تنگ شده فکر می‌کنی 
چقدر کم‌پفلش کردی و چقدر ببهرده لحظه‌ها را از 
دست داده‌ای. می‌خراهی همه چیز به عقب برگردد 
دیگر به خاطر رعنا همه کار می‌کنی. غرها و 
بداخلاقی‌های شوهرت را تحمل می‌کنی؛ زنی شاه و 
عهربان می‌شوی غروبها رعنا رامی‌بری پازگ و... 

اس همه رفته‌اند: ماذرت انتظار تو را می‌کشد و تی با 
دست و پاهای لرزان و صورتی خیس انگار په نیمکت 
چسبید ه آی.. 

















اختلاف نظر می شسوید. عفایدتان رایه دیگران 
تجممی یر 

دی 

در ابن هفته تغییر مهمی در زندگیتان حاصل 
نمی‌شود. احساس تنهایی خراهید کرد. بیش از هيشه 
گوشه‌گبری کرده و در خود فرو می‌روید. دچار دلهره 
و اضطراپ هستید. ابن دلهره بی‌اساس و بدون دلیل 
است. بهترین روزهای هفته برای شما شنبه و یک شنبه 
است. با متولدین تبرماه تفاهم کامل خواهید داشت 

مین 

بیشتر با مردم بجوشید. به کسی که به صمیمیتش 
اعتقاد ندارید راز‌هاینان را نگوبید. متولدین مرداد ماه 
شما را ناراهت می‌کنند. ارتیاط خود را با دوستان 
قدیمی خود قطم نکنید 

اسغڼد 

عادل باشید تا طرفداران بیشتری پیدا کنید. در 
حرفه شما تغییری پدیدار هی‌شود. تردید به خرم 
ندهید. وگزنه شانسهای بزرگی را از دست می‌دهید. با 
نیش زبان دوستان و نزدیکان را از خود نرنجانید 
شماره YY‏ 
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ماهیهای پرنده 
خوابی را با اندگی تفارت چندین یار( 
دیده‌لم و قسمت مشترک آنها این است که 
ابتدا می‌بینم ماهیهای داخل آکزاریوم در[ 
منزلعان بیمار هستند و یکی‌یکی می‌میرند! 
اما ماهیهای مرده دیگر در آکوارزیوم ۲ ۳۳۷۷ است. کم‌کم بچه ماهیها در آب ظاهر می‌شوند, به 
تعداد خیلی زیاد و کم کم ماهیهای بزرگتری هم دز آب نعایان می‌شود و یکباره می‌بینم که ماهیها از آب پشت صرم 
تا شعاع چهار متری می‌پرند و من از آنها خواهش می‌کنم که این کار را انجام ندهند: .کم‌کم ماهیها جهت پرشهای 
خود راعوصض کرده و به‌سوی من عی‌پرند و به من پرخورد مي‌کنند و دزحالی که صرم رامیان دو دست کرقتهام 
ناله‌کتان مي‌گویم «نه.. نه...» از خواب بیدار می‌شوم و احساس ترس شدیدی وجودم رامی‌گیرد 
فاطمه علیزاده. مجرد. فوق دیپلم, ۲۴ ساله از تهران 








۵ تحلیل: رژق و روژی 

خواب ماهی از معدود خوابهایی است که به هر شکل و فرم مستقیماً با وضعیت مالی و اقتصادی و یا تقکرات 
مربوط با آن مربوط می‌شود. چن مورد از موارد خواب ماهی رابرای اطلام شما و خولنندگان گرامی در زیر ذکر 
می‌کنم: 

ماهی در آب زلال: خواب ماهی در آب زلال تمابانگر افرادی با قدرت و ثروت و مکتت فراوان است که حلمی 
شما هسنند و این حمایت بر وضعیت شما اثر مثبت می‌گذارد. 

ماهی مرده: همجن ماد ن ادون قلتت که بامد زان ایس گی تکیت ای قرف پل 

PEO PRN‏ شم ام 
دارای نماد ماهی است و شوهری وفادار و از نظر اقتصادی موقق راتوید می‌دهد. 

خواب چند ماهی: به معنای آن دلبت کے به‌خانار برجنی او ماماد و تنم کا ها ما 
اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهید: اما به خاطر قوه ادراک و هوش سرشار نه‌تنها بدخواهان رارسوا می‌کنید,| 
بلکه در پایان حتی بیش از گذشته صاحب اعتماد به نفس می شوید. 

جهیدان در داخل آب و ضید بناهی: ,تعایانگر این است که شما دارای قدرت و قابلیتی هستید که بدون کمک ۱ 
دیکران به شروت زيادي دست یابید: ضمن آنکه از آن ثروت برای بهبود زندگی دیگران نیز استفاده می‌کنید. مانند| 
ایجاد شفل و کار در شرکت یا کارخانه‌ای که تأسیس کرده‌اید. 

صید ماهی از روی قایق با کشتی, ابن خواب سخن از اثرژی و افتصاد پرتوان می‌کند: اما در اين خواب 
عنصر صید نير اهمیت دارد و اگر در توری که از قایق روی دریا پهن می‌کنید ماهی باشد. به معنای آن است که بايد 
فعائیت بیشتری انجام دهید تا به اهداف اقتصادی خود برسید. 

خوردن ماهی یکی از معد ود خراپهایی است که وابسته به ماهی است. اما مهای اقتصادی نداره و بیشتر به 
معثای احساس گرم و عاطفی در بیننده است که باعث می‌شود هم از نظر دوستی و هم از نظر پیوند زناشویی, با 
رابط‌های طولانی و پرمودت روبرو باشید. 

#اهیگیر: اکر در خواب یک ساهیگیر حرفه‌ای و پا کسی را که مشفول صید ماهی است مشاهده کنید: به معٹای 
آن است که به چنان وضعیت عالی و اقتصادی درخشاتی دست می‌یابید که تاکنون تجربه نگردهاید. 

قلاب ماهی. به معنای زحمت‌های بی نظیری است که برای سرمایه گذاریهای مطمئن و پرسود خواهید داشت 
ضمن آنکه چنان به پیشرفتهای بزرگی نائل می آبید که همه جا از ام شما با افنخار یاد می شود 

بازار ماهی؛ آگر در خواب تجربه کنید که به یک مأهی فروشی ويا به بازار ماهی فروشان گام نهاده‌اید. به معنای 
آن است که از حرفه و قن خود آنقدر لذت می‌برید که باغك می شود دیگران برای رفع مشکلاغ خود به شما مراجعه 
کنند و خیلی هم راضی باشند. 

تور ماهی: به معنای لذتهای کرچک و سودهای نه‌چندان بزرگ آما پرتعداد است و اگر در تور ماهی سوراخی 
دیدید. به معنای تأسف از یک اقدام اقتصادی است. * 

پرکه یا آکواربوم پر از عاهی: په معنای سرمایه با بازدهی افسائه‌ای و لذات پرشمار زندگی است. آگر برک یا 
آکواریوم را خالی از ماهی با آب با بدون آب تجربه کنید: به معنای آن است که باید مراقب باشید. چرا که ممکن است 
عده‌ای در لباس دوست بخواهند از خلاء سرقتی در وضعیت اقتصادی شما سوءاستفاده کنند. 
ماه پرنده: به معنای بلندپزوازی به‌سوی اهداف شخصی و افتصادی است. اگر این ماهی درحال پرواز بر 
|سر راه انسنان قرار گیرد با به اسان برخورد گند به معنای دستیابی مستقیم به هدفی است که می‌تواند سرانجامی 
خوش ف پرمعنا برای زندگی اتسان داشته باشند 


و خواب شما 


اکنون با توجه به ارتباطهای ذکرشده شعاهم می‌توانید به‌راحتی وجوه مختلف خواب خود رابه بکدیگر متصل 
کنید و به یک روند رفتاری درباره خودتان در گذشت» حال و آینده دست پابید. 





موفق و پیروز باشید 




















































هر از مان ار زش خود را از دصت د۵؟۱ 


کسی که این‌بار می خواهد با شما حرف بزند 
«اسعاعیل نوروزیان» است. فردی که در طول ۲۹ سال 
تحقیق و نتیجه گرفتنش تتها یکا ر آنهم دز ۱۸ سالگی از 
ی مجله نللاعات خی با ھا حرف تم ف ادیک 
شاید فرصت این کار را پیدا نکرده 

او امروز هنگامی که هعسرش به یک کلینیک 
عراجعه می‌کند. از فرصت انتظار برای معاینه استفاده 
کرده و با خضور در دقتر مجله . درست هنگامی که 
جنگل‌های کلستان طی یک هفته بیش از ۲۰ بار آتش 
می‌گیرد . می‌گوید: من عحصولی دارم که از 
آتش‌سوزی جنگل‌ها جلوگیری کزده و آتش جنگل‌های 
درحال سوختن راهم در آن‌واحد خامزش می‌کند 

1 و من در نخستین سوالم از او می برسم چطور 


نت 
۰ 


از بنزین‌های سب سرخ عمیهن‌هان استه نویتی که ۱ 
تواند بسیاری از معاولات موجود کشور را که پا کقبود پو 


به ابن محصول دست بیدا کردی؟ 

#بحت امروز من فقط دست پیدا کردن به این 
ححصول نیست, ولی این محصول هم یکی از دهها 
کشفیات من است که آزفایش شده ولی استفاده تشد ه 


است 

ابن محصول کجا آزماپش شده است؟ 

سالها پیش در مرکز آتش‌نشاتی شیراز وفتی ابن 
فاده را به چوپ زدند و چوب را روی آتش گرفتتد. با 
کنال تحجب دیدند که چوب از داخل بوک هی شود (به 
خاطر شدت دما ولی آتش نمی‌گیرد و دقیقاً در همان 
مرکز بود که به من گفتند ما هعین ماده را کم داریم. اکر 
چئین عاده‌ای به تولید انبوه برسد و تعام افراد روی 
چو بها و وسایل زود مشتعل‌شونده‌شان ابن ماده ا 

مثل زوکش عفل می‌کند بهاشند. زمان انتقال آتش 
دیگر وسایل کاهش پیدا کرده و آتش‌نشانا ل 








محلل جادنه فی رسد 

او با گفتن این جعله از چا برمی‌خیزد. دستمال 
کاغذی را آتش می‌زند و چند قطره از ماده موردنظر را 
روی آن عی‌پاشد و بعد از چند ثانیه بخشهابی از 
دستمال کاغذی که به این ماده آغشته شده است, سهید 
و سالمباقی می‌ماند و لین آزمایش انگیژهی می‌شودتا 
مردی که با کودک خردسالش در دفتر مجله حاضر 
شده از تحقیقاتش سخن گفته و اضافه کند: من از سوم 
اند ابی در محیط کارگری بودم؛ کار عی‌کردم و درس 
می‌خواندم و حتی دیهلم خود را ادر رشته اقتصادا 
به‌طور شبانه گرفتم 

او که حالا دیگر تمام موهایش سفید شده و ۳۹ سال 
دارد اداعه می تهد: 

علاقه من به رشته شیمی از دوران نوجوانی آغاز 
مطالعه و تحقیق در آين علم را جزو 
وخلایف روزانهام کردم و در سال ۱۳۶۲ یکی از 
مهمترین تحقیقاتم نتیجه داد و با ان- 


لأس تسد شن ل ماحم 


او چنان ساده و بی‌آلایش از یافته‌هایی به این 
مهسی سخن می‌گوید که انگار هر روزش با بافته ای 
جدید آغاز می‌شود و عرور زهان اهعیت آن را برای این 
فرد ناچیز می‌کند و من با همان تردید هعیشکی 
می‌پرسمم: 

1 ابن مواد عم آزمايش شده است؟ 

یله من این مواد را که حالت سرامیک دارد په 
سازعان پژوهشهای علمی دادم و چون در سنال ۶۵ به 
خدمنت سربازی رفتم این بافته در میدان تیر و از فاصله 
۷ متری با گلوله ۸۳۰۷ آزمایش نشد و حتی بر روی آن 

او عی‌افزاید: دقیقاً در ابن زمان بود که من در روال 
نامه‌نگاری برای ثبت و تولید این محصول گیر افنادم و 
سازمان پژوهشهای علمی از من فرمول این عاده را 
درخواست کرد و هن دست از تلاش برداشتم. البته 
مدتی بعد همکاری خود را با جهاد خودکفایی ارتش 
آغاز کردم و آنجا با من همکاری بسیار صمیمانه ای شند 
و من مین آموزشی, راکت برقی و چندین وسیله 
آموزش نظامی دیگز را ساختم که تمامی دارگ آن در 
مجله‌های ارتش آن زمان موجود است. 

7 جرا یافته‌های شما در یک خط عشخص نیست؟ 

خوب تنها دلیلش این است که فکر من در مواقم 
مختلف برای رفع نیازهای آن دوران به تخرک می‌افند. 
به‌طور مثال موقم جنگ لباس ضدگلوله ساخته 
می‌شود و در زهان سازندگی فاده پوشش کویر! 

ماده پوشش کوبر مربوط به چه زماني است؟ 

0ساخت این عاده در سبال ۷۶ به اطلاع مسوولان 
وقت رسید و کارکرد آن به این صورت بود که به جائ 
پوشش روغئی ااویل‌مالع) که برای جلرگیری از حرکت 
شنهای روان استفاده می‌شود و با هزاران مشکل 
روبروست. این ماده په محص تماس با ماسه‌های کویر 
لایه‌ای سیماتی را تشکیل می‌داد و درواقع دائه‌های ریز 
حاسه‌ای گویز را به کلوخهای بزرگ تبدیل می‌کرد. اما 
متاءسثانه.. 


از این بافته هم استقبال نشه! 


7 چه سازمانی روی ابن ماده آزمایش کرد؟ 
9سازمان مراتم روی این قضیه تحقیق کرد 


شد و در کنار کارم 


شماره ۳۰۹۷/۸ 





خبزرش در تعام نشریات کشور به چاپ رسید. ولی 
هیچ کس نگفت اين ماده چیسنت؟ چرا کسی چنین 
ادعایی کرده؟ زیان با سود اختمالی این ماده چیست؟ و 
پا اصلا چرا صفحه‌های نشریات را با این خبر پر 
کر ده‌انن؟۱ 

7 حتماً شما بعد از این عساله نااعید نشدید؟ 

خیر, من اعتقاد دارم, اگر کسی عشق به کاری 
داشته باشد و برای رسیدن به نتیجه علاقه نشان دهد و 
هدقش خیر باشد نه‌تتها هیچ‌گاه شکست نمی‌خورد, 
بلکه هعيشه موائع: عاملی برای حرکت به جلو می‌شود 
و من بعد از این مرحله تولید ماده اولیه کرم پاک‌کننده 
را آغاز کردم. تام آن را «چانچو» [چوبی که در شمال 
کشور باآن آب حمل می‌کنند) گذاشتم و با این کار خود 
تحولی بژرگ ایجاد کردم, چونکه این ماده هم کار پاک 
کردن دستهای کارگران زحمتکش راساده می‌کند و هم 
در ترمیم آسیب‌های پوستی تقش بسرانی دارد. چرا که 
کارکران هعیشه بعد از اتعام کار مچبور هستند 
دستهای خود را با بنزین و نفت بشویند که خطرساز 
بوده و بوی تأسطیوعی دارد. و یا اینکه برای این کار از 
پراده‌های چوب و مواد شوینده لباس استفاده کنند که 
این تکه‌های چوپ ضحن ایچاد زخمهای کوچک باعث 
ایجاد عفونت و مشکلات شدید پوستی می‌شود. البته 
بد از این محصول مهعترین مشکل عردم رادر آرتروز 
دیدم. دردهای مفصلی که چه در فصل گرما و چه در 
فصل سرما بسیاری از سالسندان با آن رویرو هستند 
به همین منظور با استفاده از کیاه سقز پمادی ساختم 
که در رقع بیماری آرتریز تا ثیر شگفتی دارد 





نا ابن بماد در بازار هم عرضه شد؟ 

۵بله ابتدا این پعاد رادر ظزوف بسیار کوچگ و با 
فیمت بسیار آرزان و از طریق عطاریها دراختیار عدوم 
قزار دادم اما پس از مدتی باخبر شندم که بعضی از 
غطاریها ماده هذ کور را نه‌تنها به چندین برابر قیمت به 
نیازمتدان اراثه داده‌اند, بلک عده‌ای به این سود هم 
قائع نشدند و با جایگزین کردن واژلین به جای این 
مادم باعث شدند تا کارم به تعزیرات بکشد و مجبور 
شوم از پخش مجدد آن خودداری کتم. بعد از این کار به 
راغ عوارض ناشی از سوختگی‌ها رفتم و 


شماره ۳۰۷۸ 


از فضو ة بداد ار معم صو ختشی ساختنم. 

اسماغیل نوروزیان این بار با خوشحالی می‌گوید 
همه می‌دانند که قهره ماده‌ای حوردتی است, اما وقتی 
می‌شود و عن با تلاش بسیار پمادی ساختم که در طول 
۲ روز نقریبا به‌طور کامل عوارض ناشی از سوختگی 
را پلک میک البقه لگر به محفن آیجاد سوخنگی 
پوستی, این ماده در دسترس باشد 

0ابن هاده را جطور امتحان ک دید؟ 

e‏ افرادی مانند من که از هیچ سدازمانی حمایت 
نصی‌شو‌ند, هممشه باید فقط از خودشان مابه بگذارند و 
ماجرای آزمایش این عاده برایم خیلی جالب بو یک 
روز که برای آوردن پسر بزرگترم از کلاس برس به 
مدرسه اش رفته بودم. با کمال تعجب دیدم که همسرم 
فرزند کوچکم را که هنوز پنج سال بیشتر نداشت. به 
بغل گرفته و کریه‌کنان به سویم می‌دود و به مخض 
تزدیک شدنش باخبر شدم که گردن پسرم با غلزی داغ 
به شوت دچار سوختگی شده و من ابتدا سعی کردم 
همسرم را ارام كنم و سپس خسن مراجعه به منزل و 
پس از شستشوی محل سوختگی و پاک کردن پسادهای 
رد شده قنلی عاده تازه ساخته شدهام راروی کردن 
قرزندم آزمایش کردم و بعد از مدت چند روز به للف 
خداوند هیچ اثری از سوختگی باقی نعاند 

او این حرف را می‌زند و سعی می‌کند با زارسی 
کردن فرزندش محل سوختگی را نشان دهد ولی په 
گفته خردش این پعاد آنقدر معجزه می‌کند که هیچ اثری 


از سوختگی نیست و من بلافاصله با یاداوری 
صسحنه‌های فجیم سوختگی در بیمارستان سوائح و 
سوختکی تهران که مدتی پیش شاهدش بودم 
می‌پرسم؛ این دارو به بازار هم عرضبه شده؟ 

همین دارو درحال حاضر متقاضیان بسیاری دارد 
و بعد ار ساخت هم بارها توسط اعضای خانواده و 
فامیل از آزمایش سربلند بیرون آمده ولی به علت 
نداشتن مجوز از ارائه أن به عموم مردم معذور هستم 

1 چرابرای گرفتن مجوز اقدام نمی کنید؟ 

#ببینید, هزینه ساخت ابن دارو و پسادهای مشابه 
ساخته شده بسیار پابین است و من حتی با مسرولان 
















تود و با یناه 
فرمول یکی از يافته هايم 
را از جنگم درلورد و هشت 


سال زحمت مرا از بین برد 


آنها هم داشتن مجوز بهداشت را مستلزم استفاده از 
دارو می‌دانند: ولی گرفتن مجور کار سباده‌ای تمست ! 

من برای کرفتن آن تلاش زیادی کردم ولی دور 
اور متو طا به خانستیسش کان‌فانه با تقط قوق تست و 
تأأسیس کارخانه هم پول کلان می‌خواهد که من آن را 
ندارم 

7) خوب هی توانید به‌طور سشار کتی کار کنید؟ 

9(این سو ال کمی او زا عضباتی عی‌کند و پس از 
ببرون آوردن چتد قرارداد با لحنی ند هی گو ید« 
مشارکت"!" سن بعد از چندین سال سرگردانی به 
پیشنهاد دوستان تصمنم گرفتم با شرکت | )که یکی از 
شرکتهای بزرگ داروبی کشور است به‌طور مشارکتی 
کرم پاک‌کننده «چانچو» را تولید کنم؛ خوپ آنها خط 
تولید بسیار مجهزی داشتند و من فرمول ساخت 
دارومی ارزشمند. پس با دریافت مجوز از وزارت 
بهداشت به شماره پروانه ساخت ۲۹۸۴ به شزگت (..) 
مراجعه کردم و به دلیل آشنا نبودن به مسائل حقوقی 
فراردادی تنظیم شد و من در مقابل چشمهای 
حيرت زده مسوولان این شرکت از وسائلی که قبلا هم 
در این کارخانه به وفور بافت می‌شد پس از مخلوط 
کردن چندین عاده شیعبانی تمونه ماده پاک‌کننده را 
ساختم اسا این شرکت ضفن تصاحب قرمول ساخت: 
مرابه نوعی از قرارداد موردنظر کثار گذاشت و درحال 
حاضر خودش مشغول ساختن ابن کرم است؟؛ و مدتی 
بعد این کرم به بازار عرضه می‌شود 

[) چرابه مراحع فضایی مراحعه نحی کنید؟ 

او با شتیدن این سوال همچنان که خنده‌ای تلع 
برلب دارد, بند ششم قرارداد رائشان می دهد که در آن 
طریق حکمیت طرفین برطرف شود و هیچ کدام خی 
مراجعه به مراجم قانونی را ندارند! و با ابراز تسف 
می‌گوید: من که از مسائل حقوقی اطلاعی نداشتم. اما 
عدتی پیش با مراجعه به وکیل متوجه شدم حق شکایث 
از من سملب شده فرمول من په سرقت رفته و دارو با 
تام جدید در شرکت عوردنظر درحال تولید انت 

بقیه در صفحه ۴۶ 








که مس س از 
صندوق های قرض 
لخسننه و اصولاً وام 
قرض الحسنه‌می‌شد. 
غا خودآگاه به ياد 
موسمساتی می‌افتادم 
که در دایره شریعت پناه گرفته اند و تضویر ذهنی ام از 
موسسان آن یز تصویر افراد وارسته و معتقدی بود که 
هدفشان اجرای سنت اسلاهی قرض الحسته و پزداخت 
وام ضروری بدون بهره به طبقات نیازمند و عحروم 
جامعه اسست. اما اخبار مربوط به ورشنکستگی تعدادی از 
این ضندوق ها در خراسان که در هفته های گذشته 
بخش مهمی از اخبار روزنامه ها را به خود اختصاص 
داده بود و پیشداوری های نگران کننده کارشناسان 
اقتصادی از ادامه فعالیت تعدادی از این صندوق هاا نه 
تتها تصویر ذهنی ام رادر این زمینه مخدوش کرد , بلک 
سوزژه ای به دستم داد تا ببینم پشت پرده فعالیت این 
صندوق ها چه می کرد ي 


صا جرا از کجا افاز فی فود... 


آنچنان که از گفته های شاهدان عینی ماجرا بر می 
اید و اخبار روزنامه ها نشان می دهد ١‏ ساکنان مشبهد 
وبیگر شهرهای: استان خراسان: اولین«شافدان 
جنجالهای پر سر وصدای ناشی از تخلفهای صندوق 
های قرض الحسته بودند .سندوق های جوانی که با 
ارائه دادن جداولی و مشخص کردن شرایطی ویژه برای 
اخذ وام اقدام یه پرداخت وام های کلان با شرایط اسان 
می کردند واز ابن رو به سرعت در شهرهای مختلف 
خراسان شناخته شدند. اما پس از گذشت یک سال و 
اندی, تراژدی تلخ ورشکسنگی این صندوق ها را یکی 
پس از دیگری از دور خارم می کرد و هجوم ناگهانی 
مردام برای دریافت سپرده هایشان آنها را با سردرگمی 
عجیبی مواچه کرده بود. یه طوری که نحوه عملکرد این 
صندوق ها گه در سالهای گذشته بی سر و سدا مشفول 
فعالیت بودند. به بکباره در هاله ای از ابهام قرار گرفت و 
از جانب سوولان وکارشناسان اقتصادی به بوته نقد 
کشنده شد 

تب اخیار مربوط به تخلفاث بالاگرفت به طوری که 
روزنامه هعشهری در یکی از یادداشتهای خود نوشث 
« استان .خراسان ۱۵ درصدعئل نقدینگی کشور را در 
اختبار دارد و حدوه ۵۰۰ شعبه متعلق به سیستم بانگی 


س 













گزارش یف شید لالمی و سید داوزد علوی 


ثلفن تحانی: ۳۳۲۴۶۲۶۵ 


ما بايد توجه داشته باشیم که ابن صندوفها تاکنون شماری از مردم را صاحبخانه 
کرده‌اند و مردم هم به خدمت انها نیاز دارند و راه‌حل مشکلات مرپوط به صندوقهای 


مختلفب برخورد با تمام صندوفهای قرض الحسنه یست! 


قرضن الحسنه ثبت شنده وثبت نشده تنها دریکی از 
شهرهای آن ( سشهد ااز ۰ ۷۰ شعبه هم فرأتر رفته است و 
وافعاً چه دلیلی دارد که بر شهری مثل کاشعر که تنها یک 
کارخانه قابل قبول در آن وجود دارد ۵۰ موسضه قرشل 
این انتقادات و پرسشهای گزنده دیگری که از جانب 
مطبوعات و کارشناسان افتصادی مطرح می شد. گرهی 
از کار عردم یاز نکردو هیچ پاسخ روشنی هم از چانب 
مسوولان برای آن ارائه نشد. وطلبکار انی که به هزار 
امید اند وخته هایشان را در یک موسسه غير انتقاعی عذهبی 
پس انداز گر ده بو‌دند, حیرت وّده نتیجه عمل نیک خود را 
مشاهده می کردند افزای که به دلیل انتکه اصل عاجرا 
را ازنزدیک لمس کرده اند بهتر از دیگران می‌توانند 
شرایط بحرائی آن روزها ر! برایعان تصویر کنند, بتابراین با 
حضور در چمم تعدادی از کارمندآن و معاونان بانگهای 
دولتی در مشهد جرّئیات ماجرارا از زبان آتها می شئویم 
علیرضا غلیلوند که معاون یکی از شعب پانک 
در مشهد است و از تزدیک شاهد این ملجرا ها بوده 
است, ی گوید ٭ تب فعالیت این صندوق ها در سالهای 
گذشته به طور ناگهانی دراهیان مردم شایم شد. چرا که 
در شرانط نامتاسب اقتصادی که اکتزیت. جاسعه با ان 
دست به گرپیان هسنند اعطای وام های بی دردسر با 
اقساط بلند هنات و رقم های کلان مردم را جذب عی گند 
اھا از همان ابتدا برای کسانی که تا اندازه ای با اصول علم 
اقتصاد. آشثایی داشتند پیش ببلی ورشکستگی این 
صندوق ها دور از ذهن نبود چرا که تسهیلاتی که این 
موسسات در لتیار مردم می گذاشتند و در اقنتاظ 
بلندمدت با سوه اندک دریافت هی کردند. از عهده 
بانگهای دولتی با پشتو انه هم خارج است چه رسد به یک 
صندوق غیر انتفاعی که تنها بک واسطه مالی است که 
قبول سپرده واغطای وام ھی کند :ما تا جابی که 
تو انستیم به مشتریانمان هشدار دادیم لما با وجود تعام 
این نکات این صندوق هابه سرعت جایشان رادر جاععه 
باز کردندو تعداد زیادی از مشتریان سا سپرده هایشان 


را از بانک خارح و به این موسسنات منتقل کردند که 
چندی بعد پس از اعلام ورشکستنگی رمانی که برای 
دریافت سپرده هایشان عراجعه کردند با صتدوق های 
خالی موآجه شدند که ادعای ورشکستگی می کردند 

این معاون باتجربه در امیر بانکداری با اشاره به 
مقررأت تاسیس صندوق های قرضي الحسنه اضافه مى 
کند ۷ نباید غراموش کنیم که اصولا هدف از تاسیس 
صندوق قرضص الحسنه تامین نیاز مالی مصرف کنندگان 
بدون در تطر گرفتن انتقاع است و به همین دلیل بر اساس 
پند یک ماد« ۲۰ مقرراث تاسیس ونحوه فعالیت 
موسسات اعتباری غیر بانکی ,صندوق های قرضس 
الحسثه از بسیاری از عحدودیت هابی که برای دیکر 
سوسسسات عالی واعتباری وجود داود از جمله نگهد اری 
سپرده های قائونی معاف شده اند و اکر یک صتدوق 
بخواهد در چهار چوب استیازات در نظرگرفت» شده. برای 
این صسندوق ها به موازات سایر نهادهای عالي به قعالیت 
انتقاغی بپردازد سیاستهای پولی کشور را مختل 
می‌کند ضمن ایتک به دلیل عخدودیت هنایم عالی اش 
توانابی پاسشگویی به تیاز‌های مردم راهم ندارد 

محسن سربتدی معاون یکی دیگر از شعب بانگ ... 
در مشهد است که در جمع ما حضور دارد وی با انشاره 
به فعالیتهای تجاری صندوق های قرض الحسته 
می‌گوید : این صندوق ها بابد ب کارهای تجارتی و 
سودآور بپردازند, آما عملا این کار را اجام می دهندیه 
هعین دلیل به بن بستهای مالی رسیدند. هن نمی دانم که 
این موستنات برا ساس کدام قانون در اقتصاد آدعامی 
کنند که می توانند بعد از دو ساه دو برابر سپرده 
عتقاضی راپه از وام دهند ٩‏ 

اخیرا حیطه فعالیت آنها تا جات گسترده شده است 
که دسته چک هم صادر کرده اند .متاسقانه, ساختار 
خاص تعدادی از این صندوق ها رانتهای علانی را 
نصنب عده ای کرده است که نتیجه ورشکستگی انها زا 
هم مردعی که نیت خير داشته اند باید بپردازند, شما 
بابد ببینید که عردم چه می گویند؟ آنا فربانیان اصلی 
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دارایی و بانک مر کزی 
نمی توانند به بهانه 
جلوگیری از چند صندوق 
فرض الحسنه متخلف 

سایر صندوفها را هم با 
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صد اشا سس که شنیده تمی سو ند 

پیامد گفته های آقای سربندی سراغ تعدانی از 
مالباختگان یا به عبارت بهتر طابکاران صندرق ها را می 
کیرم.رضا محمدی اولین فردی است که زبان به شکایت 
می کشاید وبا لحنی آکنده از اضطراب می گوید ۸۰ دوره 
و زمانه بدی شده است. آدم نمی داند به چی اعتماد کند . 
سایق بر ابن که این همه چک وسفته نبود و جرفی از 
ضامن و ضمانت تمی شد قول وقرار مردم محکم تر بود 
حالا دیگر مردم به نام خداو المه قسم می خورند و گلاه 
سر عردم می گذارند. عثل اینکه باید مثل قدیمی ها 
پولهایسان را زیر تشک ولای درز دیوارها پتهان کنیم! 

باراهنمایی آقای محمدی سراغ یکی دیگر از شاکیان 
می رویم دختر ۲۴ ساله ای که می گوید به نظر من 
پدترین صربه این صندوق ها به نام عفدس قرضس 
الخسنه وارد شد آنها از این کار خدایسندانه و اعتماد 
عردم په این موضوع سو»انستفاده کردند و باپول آنهابه 
ساختمان سازی وکار واردات و صادراث رو ی آوردند 
در حالیکه که اینکار شرعا درست نیست. 

بئا به گفته های مردم صدای اعتراض شاکیان در لستان 
خراسان زمانی بلندتر شد که استاندار خراسان طی نامه‌ای 
به سپرده گذاران در صتدوق های قرض الحسنه از آنها 
خواست که نسیت به درخواست مطالبات خود اقدام کنند 

رویا زیوری با اشاره به این نکته می گوید : 

زمانی که عاهیت این صندوق ها روشن شد که اطلاع 
رساتی وهشدار فایده ای ندارد. در طول این همه سال که 
این صندوق ها فعالیت می کردند استاندار خراسان کہا 
بود که به مردم هشدار دهد که په این صندرق ها 
ینان نکنند؟: متاسفانه قیح این مصائل بر نجانعه 
ريخته شده است وقتی تعدادی از مسوولان جامعه به 
انوا فساد های مالی و اداری کشیده می شوند و اقعاً از 
هریم عادی چه توقعی می توان داشت ؟ 


صو رت مسال ر أ تاک نکد 

رضا عباسی دستجردی مدير عامل مجمع صندوقهای 
قرض الحسنه پایانای اولین کنس است که مخالفت 
ضریع خود رادر این باره ابراز می کند و می‌گوبد : 

وزارت امور اقتصاد ودارایی ویانک مرکزی تعی 
توانند به بهانه جلوگیری از چند صندوق قرض الحسنه 
متخلف سایر صتدوق ها را هم با مشکل مولچه کنند .ما 
يد توجه داشته باشیم که این صندوق ها تاکتون 
شبعاری از مردم را صاحبخانه کرده اند و عردم هم به 
خلمات آنها نیاز دارند و راه حل مشکلات مربوط به 
صفدوق های متخلف پرخورد با تمام. صندوق‌های 
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قرض الحسته نیست .ایتطوری عا سورت مساله را پاک 
کر ده آیم . 

وفتی برای جویا شدن نظر مدير عامل سازمان 
اقتصاد اسلامی سبری په این سازمان خیریه می رتم با 
مخالفت فرجی, مدیز عامل سازمان .در لین زمینه موجه 
می شوم و هنور حرقم تمام نشده که بامتانت خاصی می 
کوید : صندوقهای قرض الحسنه ای که با سازمان در 
ارتیاط هستند فقط مجاز به اعطای وام قرض الحسنه 
می‌باشند پااینکه جریان تبادل اسر خبری را میان دو نفر 
تسهیل کنند و کار خلاف نمی کنتد چراکه هیچ یک از آنها 
مجاز نیستتند که میلفی را در حساب بگذارند و چند عاه 
بعد چند برایر آن را وام بدهند .این صندوق هايا کارمزد 
نمی گیرند یا براساس فتاوا کمترین کارمزد راهی گیرند 
و هیچ سودی هم به مردم نمی دهند.جایزه به کسی نمی 
دهندتبلیغات کران در صفحه يک و دو روزنامه های 
کثبر الانتشار ندارندچون این صندوق ها ذرآمدی 
ندارند که از محل آن هزینه کنند .از سیان هزار صندوقی 
که پا ها درارتباط هستند تاکنون گزّارش نشده است که 
نتوانسته باشند پول مردم را بدهند با اينکه به 
ورشکستگی برسند .حالا تباید با آنها غير اصولی 
برخورد کیم در مورد وام های جدولی هم فا بارها 
اعلام کرده ایم که این راه به ین بست می رسد. تمام 
صندرق هایی که با مشکل عولجه شدند هم به همین 
مشکل مبتلا بودند, ضمن اينکه اینکار از نظر شرعی هم 
فشكل دارد چون قرض الحسنه نباید مشروط باشد. 
اینکه ما بیاییم بکوبیم که دو ماه پولتان را سپرده بگذ ارید 
و بعد وام بگیرد. خارح از قوائین قرض الخسنه است و 
صفدوق جز فرضن الحسنه نباید کار دیگری انجام دهد 
تباید کار تجارتی کند .هماهم نمی توانیم اقدامی در رابطه 
با فعالیت این صندوق ها انجام دهیم چراکه رابطه سا با 
ابن صندوق ها جنبه معنوی دارد و قانونی نیست ؛ تنها 
کاری که از دست ما برمی آید این است که اگر عضو 
سازمان باشند نها را از عضویت سازسان ظرد کنیم 

سوال دیگر من در ارتباط با علل افزايش تخلفات 
صندوق ها در ماه های اخیر است که مدیر عامل سازمان 
افتصاد اسلامی در پاسخ به آن می گویدد در گذشته 
مجوزهای صندوق های قرض الحسنه به این سرعت 
اده نمی شد اما درسالهای اخیر نیروی انتظامی 
مجوزتاسیس صندوق زا به افرادی داده است که 
صلاحیت اداره آن را نداشته اند و همین است که تخلف 
پیش می آید افزایش تعداد شعیه های این صندوق ها 
نشانه خوبی برای فعالیت آنها نیست چون صندوق 
قرض الحسنه سودی نمی برد که بتواند شعبه بزند 
اصولا سندوق های قرض الحسنه که نباید شعبه های 


















متعدد داشته باشتد و ایتکه سپرده های بلند مذت و کوتاه 
عدت قبول می کنند و یا کار مضاریه ای انجام عی دهند 
سواستفاده گردن از اسم قرض الحسته است و ما نیاید 
اعمال خلاف این عده را به حساب صندوق های دیگر 
بگذاریم و بگوییم بانک مرکزی یا دولت باید بر آنها 
نظارت کند ما پیشنهاد می دهیم که با ضندوق‌های 
متخلف برخورد کنند, آما در این میان باید حقوق سایر 
صندوق ها محفوظ بعاد .در حال حاضر عا گروه های 
بازرسی داریم که به طور افتخاری بر قعالیت صندوق 
های عضو سازمان نظارت دارند. حتی در سالهای 
گذشته هم به دو مورد از تمونه های صندوق عایی که 
ورشکسته شده بودند و به آين ورعطه افتاده بو دند کیک 
کردیم برای اینکه اسم قرض للخسنه زمين نخورد اما 
امروز نعداد انها انقدر زیاد است که از عهده ما خارم 
است و وظیفه برخورد با آنها در وهله اول با قوه تضاییه 
است اما اگر پای بانگ مرکزی و بحث نظارت آن در عیان 
باشد کار صندوق های مردمی با مشکل مواجه می شود 
چون زمانی که پای دولت به ميان کشیده می شود بسیاری 
از افراد خير حاضر به ادامه همکاری نمی شوند چراک 
اکر قرارباشد که فوائین بانگی بر این صندوق ها هم 
جاری شوه و بازرس بانک مر کزی آنها را کتترل کند, بسیاری 
از اعضای آن ترجیح می دهند که کنار یکشند ما باید توچه 
داشت باشیم که در تمام مشاغل معکن است خلاف باشد 

آقای خداوردیان سردبیر مجله قرض الحسنه و مشباور 
حقوقی سازمان که در جمع ما حضور دارد نیز می گوید: 

سبالهای دای اسنت که گفته شد« است که وام های 
جدولی سلاعت وعوجودیت صندوق, را به خطر می 
انداژد و آفت قرض الحسئه است و از دیدگاه فقها 
مخصوصا امام راحل هم خلاف است اما راه مبارزه با 
این صندوق ها دولتی کردن صندوق های قرض الحسته 
نیست چون مععولا با صندوق هایی که خلاف می کنند 
مسامحه می شود و ستدوق هایی که کارشان را انجام 
مین دهند تحت فشار قرارهی گیرند در صورتی که قرضی 
الحسنه به تنهایی مشعلی ایجاد تعی کند. اماصندوق 
هایی که در لباس فرض الحسنه کار می کنند نوضوع 
دیگری است که باید با آنها مقابله شود 

با صحبتهای پایانی که میان عا رد وبدل می شود در " 
راه برکشت همه صحیتها را در ذهنم جمع بندی هی کثم 
و فکر می کنم زمانی که از این اختلاف نظرها که معمولا 
ظهور آنها توجه مسوولان را ازمقولات اصلی به مسائل 
فرعی سوق می دهد ؛ بگذریم , تازه علل اصلی بروز این 
جریانات نمایان سی شود علنهابی که ريشه در بیکاری؛ 
مشعلات اقتصادی , فاصله طبقانی و هزار مشکل دیگر 
دارد که جوانان و دیگر افراد جامعه را به سمت 
مسواستفاده های اینچنینی می کشاند .مشکلاتی که اغلب 


از کناز آنها بی تفاوت و بی ضداعبور می کنیم. ۰ 
۷ 






معمر قذاقی عرد اول کشور لببی کعتر با مطبوعات 
عربی تصاخیه نی‌کند. چرا که آنها را فااتصناف 
نمی‌پتدارد. اما هفته‌نانه نبوژویک در آخزرنن شماره 
خود مصاحبه‌ای اختصاصی با او ترتیب دا که در ان 
«نعنر قذافی» فاش كردا لنبی اطلاغات محرمانه 
پیرامون القاعده دراختبار آمریکا می‌گذارد قافی, دار 
این گفتگو به‌وضوح خواسته خود را مبنی بر پایان 
بافتن عجازاتهای سازعان علل متحد علبه کشورش را 
نیز مطر کرد. در زیر کات ساس این مصاحبه را 
بزای خوانندگان گراعی عی‌اوریم 

*نیوزویک: یک سقام رسمی اهل لیبی به جهت 
بمب‌گذاری در هواپیمای بان آمریکن پرواز شماره ۲۰۳ 
محکوم اشد که به دثبال آن مجازاتهابی از جائب 
سازمان ملل عتحد برای لیبی درنظر گرفته شد. برای 
خاتمه بافتن این محازاتها لیبی بابد مسوولیت 
بسب‌گذاری را بپذبرد آیا شما حاضر به انجام این کار 
هستیل ٩‏ 

۵ قذاقی: تعام دنیا شاهد بیکثاهی این مرد است 
بزای دادگاه انکان داشت تا اتهام او را اثبات کند و 
نشان دهد که او بمب راداخل چهدای گذاشته باشد 

۷۲شنما به مخاکمه دو لیبیاس در «اسکاتلنده 
رضایت دادید؛ یکی تبره شد و دیگری محکوم. آبا 
رای داذگاه را قیول ندارید؟ 





0 دانگاه بدون عدرک به نئیچه‌گیری پرداخته بود 

#لیبی بابد پنج شرط را بپذبرد ٹا از مجازاتهای 
سازمان ملل متحد رهابی یاب در اہن بین تنها شرطی 
که اشکال به‌وجود آورده همین پذیرش مسوولیت 





9 آیا هیچ کشنوری در جهان 
Ê‏ وجود دارد که مسسوولیت 
بمب گذاری در یک هواپیسای 
غیزتظامی که باعث کشته شدن 
۰ تفر شده است رابپذیود؟ 

#بلسه. فرانسه مس‌وولیت 
پعب‌گذاری در کشتی صلح سپز را 
بذ برفت؟ 

انه آنبا متاسف شده 
بسودند و هی خواستشد تا غر است 
بپردار ند 

۷آبالیبی حاضر است که حتی 
مانند فر انسه رامت بپردازد؟ 

0 تصور نصی‌کنم برای لیبی, مشکلی در این حورد 
و جود داشته باشد چرا که ما بدون آنکه درنظر بگیریم 
چه کسی مقصر بوده است برای انها احسابن تا سف 
می‌کنیم 

"شما در سال گذشته رسماً وکلایی را برگزیده 
بودید تا به قرباتیان حادثه, بیش پرداخت ۲/۷ مبلیارد 
دلار غرامت را بدهند؟ 

۵ هیچ موردی رسنما اعلام نشنده است. لیبی چنین 
جریعه ی را نی توامد بهردازد 

۷ آیا هیچ مذاکره‌ای برای پرداخت غرامت صورت 
گرفته است؟* 

۵بله مذاگرات رسمی انجام گرفته است تابه این 
پرونده یکبار برای هحيشه خاتمه دهد. امبدواریم مبلغ 
متاسبی برای قریائیان درنظر گرفته شود که البته لیبی 
به‌تنهابی آن را تخواهد پرداخت. شاید لیبی و امریکا 
مشترکاآن را پردلخت کنند 

۷چرا آمر یکا بابد مبلفی بپردازد؟ 

۵ برای جبوان زیان قربانیان لیبیاین که در سال 
۶ براثر حنله آغریکا جان خود را از دست دادند. فکر 
می‌کنید غرامت کشته شدن, دختر قذافی که دی آن 
بعباران توسط آسریکابی‌ها به قتل رسید. باید چقدر 
باشذ؟ آگر یک آمریکایی به‌طور معمول نیاز به ده 
میلیون دلار بابت ضرر و زبان دارد, پس, دختر قذافی 
که کشته شد باید ارزشی ععادل میلیاردها ذلار داشت 
باشد! 

در سالهای دهه هشتاد شما شدیدا از گروههای 
ترور بستی حمایت سی‌کردید. اما از آن پس «اپوندال» را 
از کشورتان بیرون کرده‌ابد و برطبق گزارشهای رسیده 








سس ی ی وت — 


۱ 


0 پرواز پان آمریکن تا 
یدام و سلاحيهای 
کشتار جمعی و از القاعده تا 
جرج بوش و از شارون تا 
دختم خوانده اش. همه و همه 
مصاحبه مر د اول الیبی؛ را 
تشکیل می دهد 


4د 


ی 


از تروربست‌ها دوری جسه‌اید. آنا ابن حقیقت دارد؟ 

۵ من طرفدار آزادی هستم و ئه چنبش‌های 
تروریستی, هن لر #نلشون ماندلاه حمایت کرده‌لم. از 
سام نوچویا هم حمایت کردم و ار رئیس جمهور نامیبیا 
شد. من همچنین از تهضت ازادی فلسطین حمایت 
کردم 

*آیا کناره‌گیری شعا از حمایت تروریست‌ها 
درتتبجه بعباران آمریکا در سال ۱۹۸۶ بوده است یا 
عجازاتبهای سازمان ملل متحد؟ 

0 حسایت ما از جنبش‌های آزادی‌خواهانه است 
انهایی که ما از آنها حمایت عی‌کردیم اکنون قدرت زا 
به‌دست گرفته‌اند و به کاخ سفند عم می‌روند و در برابر 
آنپا فرش قرسز پهن می‌کنند. اها من هنوز یک 
تروریست باقی مانده‌ام؟" 

یکی از ادعاهای آمریکا این است که لیبی 
سلاحینای شیمیایی و کشتار جمعی راجمع آوری کرده 
با تولید می‌کند. ایا چنین است؟ 

۵ لیبی تعامی. مولفقت‌نامه‌های مربوط باه 
کتوانسیونهای هنم سلاحهای اتمی و شیمبایی را 
امضاء کرده است و آژانس بين الطللى اتمى هم به‌علور 
ععمول تیرو گاههای عا را حورت معاینه قرار هی دهد 

اما شما داراي چند راکتور ائمی و نیروگاه 
هستید که گفنه می‌ شود به تولبد سلاحهای شیمیابی 


شماره ۳۷۸ 












0 جریان «راکتور رایتاه دیگر تعام شده است و 
لکنون شرکتهای خارچی در آن مشفول په‌کار هستند و 
تنهابه داروسازی اشتقال دارند 

"بنابه گفته نخست‌وزپر اسرائیل, لیبی و عراق 
نخستین کشورهای عربی هسنند که سلاح اتمی 
تولید خواهند کرد پاسخ شما جیست؟ 

0 شارون دیوانه است. او آمریکا را پشت سر خود 
به هر جا که می‌رود کشیده است. و من متاءسفم که 
بگویم شارون رئيس جمهور آمریکا شده است 

۷یا تمایل به داشتن سلاخ اتمی داربد؟ 

۵ سلاح آتمی هیچ دردی وا برای ها دوا نمی‌کند 
همچنین عا پول کافی برای هزینه کردن برای سلاجهای 
اتعی تداریم 

"راجع به سیاست آبریکا درقبال عراق چه 
تصوری دارید! 

۵ داستان عراقق, یک داسنان عجیب است. صدام 
چه خطری می‌تواند داشته باشد؟ و چه دردسر و 
خطری می تو اند ایچاد کند؟ 

۷ شما قاعدتا بابد صدام را بشناسید؟ 

7 صدام را خوب می‌شناسم. 

آیا او منطقی فکر می‌کند؟ 

0 په نظر تعي رسد چنین باشد 

۳ آبا او در عراق باقی می‌ماند تا به‌وسیله يمب‌ها و 
گلوله‌های آمریکا کشته شود؟ 

۵ اگر هم او عنطقی و عاقل باشد: تهدیدی برای 
آمریکا نیست 

"جرج بوش تصور می کند که او یک تهدید است! 

۵ ما نمی‌دانیم که چه کسی تهدید بیشتری برای 
صلح جهان است. صدام حسین يا رئيس جمپور 
آمریکاء من با ضدام هیچ رقت موافق نبوده‌ام. اما آو یک 
تهر ید نیست 

در چه مساتلی با صدام توافق ندارید! 

۵ در جنگ با ایران با او مخالف بودم. با حمله او را 
په گویت منطقی ندانسته‌ایم و رفتار او را با کردها نیز 
مت و انسته ام قبول کنم 

۷ گزارش رسیده که شما به صدام و خانواده اش در 
لیبی بناهندگی اعطا می‌کنید؟ 

0 چنین فکری رابه خوذ راه مدهي ته لو ته فاسل 
اوء عراق را ترک نعی‌کنند 

۷آیا در صورت ازوم به او پناهتدگی نعی‌دهید؟ 

9 آمریکا دارای قانلیت‌های بُطامی زسیعی است و 
جایگاه امنی برای او وجود نخواهد داشت 
#راجع به بن لادن چه تصوری دارید؟ 


شماره ۳۰۷/۸ 


سس س ل e‏ 


٥‏ در جهان اسلام او یک اسطوره است. و تعام 
جوانها به او علاقه عتد شمدداند! 

آیا این تهدیدی برای شما به‌شمار می‌رود؟ 

۵البته 

قبلا سوءقحمد‌هانی بر جان شما صورت گرفته 
است. آبا ابتطور است؟ 

0 نله توسط اعضای القاعده! 

۷ شما برای آمریکا و ساتر تشکبلات 
ضدحاسوسی در عبارزه نا «القاعده» اطلاعاتی فراهم 
ھی کنید؟ 
اطلاعات مربوط په القاعده را با یکدیگز ودوبذل 
می‌کنند. هم اکلون ترورپست‌های لیسیابی در امریکا و 
انلستان قعالىت می‌کنند و سازعان صد حاصو سی در 
لیبی اطلاعات مربوط به آنها را دراختیار آمریکا و 
انکلسمتان عی‌گذارد تا آنها را ازعبان بردارند 
هعکاری خود با عرب برعلیه القاعده سباست خود را 

۵ خیر, هعکاری ما در عپارزه با تروریسم غیرقابل 
برکشت است 

با حمله تروربستی دیگری به آمریکا صورت 
خواهد گر قت؟ 

0 اگر بتوانند اين کار را انجام هی‌دشند و حتی 
لحئله ای هم درنگ نعی‌کنند بن لادن, طرقداران حود را 
حمله می‌کند. او به آنها گفته است که فدف آمرءکا فقا 
اففانستان نبوده بلگه اکتون حرکت به‌سوی عراق است 
و بعد هم جاهای دیگر. تاکنون اعمال آمریکا باعث شده 
که سخنان ین لادن حقبقت پیدا کنند. وقتی آمریکا راچم 








0«مدام منطقی نیستته::شارون رئیس جمهور 
«در جنک عراق علیه ایران با صدام مخالف 
بودم؛ اسر ائیل دیگر کچاست ؟: 


بن‌لادن به طرفداران حود می‌گوید: «حالا دیدید که من 
راشت می گفتم! اما به هرحال هدف آمریکا فقط 
بی لاد ليست 

جه توسبه‌ای برای صدام دارید؟ 

او کشور خود رابرای بازدید ساعوران سازعان 
فلل بار کرده اسست. دیگر چه کاری میت اند اتجام دهد 
بقبه قضابا مربوط به یک جنگ می‌شنود و در این جنگ 
او بايد به دیوار تکیه پزند و بجنگر 

آیا نگران هستید که آمریکا به لببی حمله کند؟ 

این کار معنایش ابن است که آعویکا سی خواهد 
تسام جهان رابه بک عستعمره برای خود سل کد و 
جهان هم حقاومت می کنر 

٣‏ آیتده اسرائیل و قلسعلبن را چگونه می‌بینید 

0 فقط بک کشور در ان عنطقه و جود دارد و ۱ 
فلسطین یت و تح‌توان بو کتلعور كنار شم داشت 

۳آیا این به ععنای پایان کار اسرائیل نخواهد بود؟ 

0 اسر اثیل چیست؟ ایا راحم سە دهه دی ها نت 
أسنيت آنها بر داخل بک کشوز به نام فلسنطنن تضمین 
می‌شود. اما اگر راجم به یک کشور صحبت می‌کنید: 
انهم به نام اسرائیل, آنگاه امتیت بهودی‌ها رابه حطر 
می‌اندازید. چرا باید راجم به اسراثیل سحبت کرد؟ 
اصلا کجاست این اسراثیل, فلسطلینی‌ها ی بهودی‌ها باید 
در کتار هم با صلم و صقادر کشور فاسطین زندکگی 
کنند 

"امید شقا برای روانط آمرټکا و لیبی در آینده 
یت ؟ 

0 من خوشبنن هستم. بسبیاری از شرکتهای 
امربکاپی در لیسی, سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حا هم به 
دتبال توسع صلح بر جهان هستیم 


ن 






سبری در 
ادییات حماسی 
Tr‏ ۱ 
پس از آلکه چند دلاور به دست فرود 
کشته شدند و توس شکست خورده و شب منده از 
نرد آو بازگشت. گیو از کار فرود به خشسم آمد.و 
خود آماده جنکیدن شد: 
رفتن گیو به نزد فرود 
گیو سوار بر اسبی, تگارر به موی فرود 
تاخت, فرود چون چنین دید اندوهگین شد و گفت: 
«اين کان 4ا جیگ پرنمی‌دارند و مسر 
آشتی ندارند. هر کدام از دیگری دلازرتر و ماتند 
خورشید تابستان تابنا کند. ولی سالارشان بی‌خرد 
است و ترسم این است که نترانند خونخواهی پدرم 
را بکنند و کیخسرو خود ناچار به آمدن باشدا» 
هس گفت و جوشن همی‌بست گرم 
شسمی بر تئش بر بسدزید چرم 
TEE E‏ 





خر‌امان بيامد پسسه راء جرم 

شسرود سسپاوش جون او را بسدید 
سس پساد سرد از چگسر بسرکشییاد 

همی گفت: «کاین لشکر وزمساز 
ت داد ند راه شیب از راز 

هخه یک ز دیگسر دلاورتسرند 
چو خسورشید رون په دو پیک رقا" 

وللكن ح رد ليست با يهلوان 
سر بسی‌خرد چون تن بسی‌روان 

تسباشند بيروز, ترسم به كين 
بگر خسزو ایسد به تسورانژضین 

بسه کین پبسدر بشت بشت آورشم 
مسر وان را نسه عکت آوزیسم 

کنو ناین تسوا عصرافسراز کیننت؟ 
کته بر دست و تیغش بباید گریست» 
تخوار گفت؛ «اين دلاور همان کسی است 
که دست پدربزرگت را بست و سه لشکر تورائی را 
درهم شکسث و بسیازی را بی پدر و پسر کرد 
هىوست که پرادرت را بدون کشتی از جیجون 
گذراند و بة ایرآن برد: او گیو است که یرت بر 
پدتش کارگر ثیست, چون زره سیاوش را پوشیده 

پس آسیش را بزن و او را پیادة برگردان.» 

کک 5 «کساین اژدضصای دزم 
کے مرح از هسوا اتسدرارد به دم: 

کے دنت نای تسو سيران بست 
مه لشکر ز توران به‌هم برشکست 

بی بیپدر کرد قرژند خرد 
بی کسوه و رود و پیابان مسپرده 

مدر نیز از ار شد بسسی بسی پسر 
بسه بی بسپُرد گسردن شسیم نر" 

یران برادژت را او کشید 
جه جسیحون کر کرد و کشتی تد بل 

ورااگستیر خوانند» پیل است و پس 
کستة رم درینسای" نسیل است و بس 

جو سر زهبسه ت ست انضدراری گسره 
خسدنگت نسیابد زر بر زره 


ةا 


و و۳7 


بکش نرق و بسیکان سوی اسپ ران 
کر ضمکه رداون |۴۵ 
سافن ود بسسازگرده مگسر 
کضان چسون سیهند.بة گرد مره 
فرود چنین کرد و بر سینه اسب زد و گیو 
تناخار به:بازگشت شد درخالن کنه زتاخ: ډو 
می‌خندیدند و طعنه می‌زدند. سپاهیان به نزد گیو 
شتافتد و از زنده بودنش خدا را سپا گفتند. بیان 
نیز نزد پدر رفت و گفت: «آخر چگرنه شیرشکاری 
چون تو که پیل به جنگت نمی‌آید: از یکت سوار 
تنها شکست خورد؟» 
کان را بسه ژه کرد جستکی فسرود 
پسزد تسیر پر سیه اپ گیو 
فسرود امد از اسپ و برگشث تیو 
زیسام سسپّدکوه خسنده بخاست 
همی مغز گرد از گراز. کات" 
بے وت کت فان سه پیش کسیز 
کسه: «یسزدان مسپاس ای سبهدار نیو 
کته اپ انت خستته: تو خستتم ته‌ای 
تسوان شد دگسربار:, پسته تده‌ای» 
بے گسیو شد بسیژن تسیزهرد 
رازان مس‌خنها بت از رة 
کسه: «ای باب شیراوزن تیزچنگ 
کجاپبیل بساتسو نرفتی به جنگ 
را ددا پشت تسو را یک سوار؟ 
که دست تو بسودی ذل کارژار 
ز تترکی؛ کسنون آښې خسته دوست 
برفتى سراسيمه بسرسان مست» 
بسدو گسفت: «چون خسته شلد بازگی 
بدو دادسسی سر به یکبار 
و افزون بر اینھا سخنهای دیگری نیز گفت 
و گوبی خشمش را پر سر او فرود آورد بتیزن از 
پدر دور شدد اما گیر تازیانه کشید.و بر سرش زدو 
فرزند و پرورنده‌اش رانکرهش کرد و بی‌خرد 
خواند و از جنگ بی‌انديشه برهیز داد. بیژن که 
چنین دید سوگند خوزد که از نبرد یا فرود بشت 
نکند. 
خی کس‌تاتازهای:مزهت 
چو بسیژن چتان دید بنمود بشت 
ایک کی از گضاد بسرشی ۷ 
پکسی تسازیانه اسرد پسسر سرش 
بسدو گفت! #نشتیدی از رمنمای 
که با جنکت اندیشه باید به جای؟ 
تسو را نیست سغز و نه رای و خرد 
صسپرورد هر کو تنو را پسروردا 
دل بيزن آمدز تتدی په درد 
ښه دادار دارنسده سوگتد وف 
کہ: «زین را نگردانم از پشت انپ 
مک کشت آیم بسه کین زرسپ» 
بیژن غمگین نزد گستهم رفت و از او 


اسپی پرای سواری خواست د گفت: اابييشس از دو 


۵ 


اسب برأیم نمانده و بیم دارم که از نرد فرود زنده 


برنگردد: درصالی که در دلیری و دزیدن و 
زورمندی همتا ندارد. می‌خواهم چنان بجنگم گه 
مرد از نامرد شناخته شود. 4 
و ژانس‌جا بسیامد دلی پر ز غم 
سسری سر ز کینه ۷ 
«کز اسپان تو بساره‌ای دست‌کش 
کجابرخرامد بر افراز ضوش, 
پستده تسا پس‌پوشم ليع نجرد 
یکی تسا پسدید. آینبد از ارد رة 
گر ایسدوک از ایسدر بیاید گذشت 
جهان پسرفراز و شیب است و دشت 
مسا پسازگی انی جسوفن ککنته 
دو صانده‌ست! از ابن ډو یکی راکد 
تشايم یکی تنیز سای او 
به زهره. نگ و زور و بالای اوه 
کستهم او را از همآوردی با قرود سخت برهیز 
داد و جون دید بیژن می خواهد پیاده به جنگ برد 
گفت: «اینن بشت صدها انب ارزشمند فست! 
هرکدام را که خواستی, یگ ۶ برایت: آماذه کنته.» 
بدو کت ییو «کاین. راه نیست 
رة هیچ از این نیزی آاگاء سیست اا 
بسدو گنفت بسیژن: «به کین زرسپ 
پسیاده پسپویم, نسخواهسم خود اسپ» 
چنین داد پب‌اسخ تلو گسستهم 
كسةت : «صویی خواهم ز ریش تو کم 
و ژآن پس سود بسارگی صدهزار 
شمه دم بر از گسوهر خناهواز 
بسفرمای تسازیسن بر آن کت هوانت 
مارد اگتز کے ایند روانت» 
اسب پلندبالا یی را پوشاندند و به بیزن 
دادند. گیو که فرزئد را چنین دید. دلش القی گرقت 
و با گستهم از شور جوانی گفت و آنگاه زره 
سیازش را ببرایش فرسناد. بیژن آن را بوشید و 
روانه شند. 
یکی رخش بسودش به کردار گرگ 
کشسیده زار و بس‌لند و شترگ 
ز بسسهر جسسهانجوی مرد وان 
پم او پسس فکندند بسبرگتوان 
دل یو شسدازآن سسخن, پسز ز درد 
چو انب نشنه: کرد از گشتیاو رود 
فسبرستاد ز سر گستهم را بسخوانتد 
سے اسل پیوانشی پسراتسد 
ف مد درع کک برض 
شمان خمسزوانسی یکی مغفر شس 
پسسبیاورد گسسستهم درع س 
سسپوشید سین به کردار گرد 
به سویى سسسپدگوه بنهاد رزوی 
چان چسون بود مردم جنگچوی 
۱ دزم: خش مگین ۔ اژدهای دڙم: اسب 
زورمئد تتدرو 9 ۲ دوپیکر؛ صورت فلکی جوزا. برابر با 
خرداد ماه 9 ۲ گردن شیر نر را ژیر با می‌گذارد 9 ۴ 
بکش غرق؛ حسابی بکش ‏ خحسته؛ زخمی, مچجروح - 
هیون: اسب 98 ۵ چرغ: نوعی کمان سخحت نیو دلاور 9 
۶ گواژه: طسعنه, سرزنش 9 ۷ گشاد برش: جاک 
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دو نصویه از شاعر آن دربار 
شاه ما س ! 


شاه عباس به شاعران شوخ طبع و بذله‌گو توجه 
بسیار داشت و آنان را سانند دلقکان در دربار خود 
می‌پذیرفت: یکی از ابن شاعران بذله‌گو مردی 
چاپلو س به نام «حسن بیک ترکعان» بود او 
مردی رند و عیاش و خوشکدران بود و به 
علت شوخ طبعی و چاپلوسی فراوانش شاه او 
را سگ لوند» لقب داده بود! 

«حسن بیک» کلاه مخصوص خود را پر سر 
می‌گذاشت و با دلقک پیشگی از عنایت شاه 
بهره بسیار می‌برد. گاه خود اشصاری 
می‌سرود و کاهی هم اشعار دیگران رابه 
نام خود می‌خواند. شاه عباس تيز تمام 
کسانی را که در اران خضاب 
هی کردند. رعبت او ساخته بود 
و از این راه به او فایده کلان 
هی رسید. 

درعین حال حسن بیک 
مردی پست بود و مانند همه کسانی که په چاکری 
قدرتعندان می‌روند. از اینک» مورد تحقیر 
قرار می‌گیرند, نار احت نیو د 

روزی شاه په شکار رفته حسن بیک رابا خرد به 
هعراه نبرده بود. شاعر چاپلوس ابن بیت مخروف را 
به این مناسبت برای شاه فرستاد: 
سر آمدم به کویت. به شکار رفته بودی 

تو که اسگ» نیرده بودی, په چه کار رفته بودی؟ 

OOO 

یکی دیگر از شاعران بذله‌گوی دربار شاه مردی 
بود به نام «مولانا خروس» که ادر آغاز سلطنت او با 
اردری شاهی به قزوین آهد و از جمله ندیمان و 
دلقکان مجلس شاه بود. وی در تعریف و تمجید از شاه 
عیاس گوی سبقت را از دیگران می‌ربود. «مولانا 
خروس» بک بار عفصل درباره عظعت شاه عباس 
کبیر سرود؛ شعری که به این بیت خم می‌شد: 
عابیم «خروس» بارگاهت 

مشعوف به جسنه تگاهت 


آسبهای خودتان را شم که بر دند 
در نیمه دوم فرن سبزدهم هجری قمری 
لسعاعیل خان» پسر ظهیز الدوله خاکم. رفستنجان بود 
و بر همان زمان یاغیان به سرقت اموال عردم دست 
می‌زدند و غالهای بسیار می‌بردند. روزی 
اسماعیل خان در ضفي سرکشی به غنطقه پاریز با 
لحن اعتراض آهیر و پرانتفاد به عردم گفت 
+ ریشدارها: زنان ریشدار! شما اینجا بودید و 


شماره ۳۰۷۸ 


















گذاشتید بهارلوها گوسفندهایتان را ببرند؟! 

مردم که پاسخی نداشتند. شنرمتده شدنداو 
مبر افکنده آنجا را ترک کردند. دو. سه روزی از این 
ماجر! گذشت و قاصدی خبر آورد که بیست اسب 
اسساعیل‌غان را نیز دزدان به سرقت نرده‌اند 

صبع روز بعد. خواجه حکیم پاریزی که پبرمردی 
شیځ و رگ‌گو بود» عباً را به دوش کشید و به طرف 
خانه حاکم په واه افتاد به خانه که رسد در زد و وارد 

باغ ایوانی شد. رقت جلو صفه ایستاد. 
۴ تعظیمی کرد و گفت: 

* ۔قربان فزموده بودید: «زنهای ریشدار» 
آمده‌ام عرض کئم هحان دزدها اسبهای حضرت 
والا راهم نرده اند. مرحمت یادا 

پیرهرد پا را بیرون نگذاشته 
خانه او را همراهی کردند. اما ار 
حرف خود رازده بودا 


سر باز دانمار کی 
دو سسال ۱۳۰ در همان 
ابتدای جنگ چهانی دوم که یک سال 
از جنگ شش ساله و خانمان برانداز 
دوم گذشته بود نیروهای آلمان 
نسازی کشور دانم بارک 
رااشقال کر‌ند.یسه 
دستور سران نازی 
پرچم آلعان بر غراز 
اوران دراد 
پادشاه دانعارک به لین عمل آئها اعتراض کرد و به 
فزمانده آلمانی گفت: 

.اگر تا پیش از ظهر این پرچم را پایین نیاورید. یک 
سریاز دانعارکی آن راسرنگون خواهد کرد 

فر ضامّد « آلعاتی هم دز پاسخ گفت: 

۔ در آن صورت ما هم او را پا گوله‌ای راحت 
می‌کنیم؛ 

پادشاه گفت: 

-ولی آن عمرباز من خواهم بودا 

و به این ترتیب چند دقیقه بعد آلسانیها پرچم خود 
را فرود آوردند 


ز دی و مرک سفر اط 

سقراط یکی از بزرکترین و نام‌آورترین 
طی سالهای ۰ پیش از ميلان عی‌زبست. هویل 
دورائت» نویسنده پرآوازه تاریخ تمدن در یکی از 
کتابهایش به نام اریخ فلسفه» در زمیته خصوصیات 
شخصیتی سقراط این گونه می‌نویسد: 

سقراط حکیم و قیلسوف بزرگ یوناتی, مردی 
بسیار زشت‌رو بود. آنچنان که تاکتون فیلسوفی به 
زشتی او دیده تشده است. عجسمه نیم تنه او که از 
خرابه‌های قدیمی به دست آمده فشان هی دهد که وی 
سری طاس. صورتی پهن و چشمانی فرورفته و 
دماغی بزرگ داشت» آما فهدن هرد زشت رو استاد 
محیوب و گرامی جولنان زیبای آتن بود آنان سقرأط 
را دوست داشتند, چوں در پس آن جهرة زشست: 


فلایمت: رقت و محبت یک روح بژزگ دید« میشش, ۰ 


یک‌بار سقراط در میدان جنگ, ژندگی خود را به خطر 
انداخت تا جان یکی از شاکردانش به نام «آلسییاد» را 
نجات دهد ولی بی‌تردید چیزی که علاقه و احترام 
شاگردان رانسبت به سقراط برمی انگیخت. فرونتی او 
در عقل و حکمت بود او خود را «حکیم» نمی دانست: 
بلکه خویشتن را از دوستداران حکمت می‌شمرد. او به 
ایزدان متعددی که یونائیان می‌پرستیدند؛ اعتقاد 
نداشت و به خدای بکانه معتقد بود و نقین داشت که 
مرگ او را ار مپان نخواهد برد. 

سرانجام سقراط. عردی که جانان را به دانش. 
خرد و اندیشیدن فرامی‌خواند, مورد خشم حامیان 
خرافات قزار گرفت: او را دستگیر کردند و به محاکنه 
کشیدند. سقراط در بیدادگاهی که برای محاکمه‌اش 
تشکیل, شده بود. دلیرانه از خود دفاع کرد. وی در 
دفاغیه خود از آزادی فکر سخن گفت و آن را ضرورت 
هر جامعه‌ای دائست که براساس عقل و دانش 
پابه ریزی شد« است. 

در پایان سقراط به نوشیدن زهر شوکران 
محگوم شد. دوستانش به زئدان آمدند و به او گفتند 
راه فرار به روی او باز است؛ زیرابه تمام ماموزانی که 
عانم آزادی بودند. رشوه داده شده بود. سقراط 
پیشنهاد را نپذیرفت او به اقلاطون و دیگر دوستان 
اندوهگین و گریان خود گفت: «دغدغه به خود راه 
ندهید, په خود بگوبید که ققط جسم مرا به خاک 
خواهید سپرد.» 

افلاطون در مورد این لحظات دردناک می‌نویسد: 

.... همعان دم که ما مشفول گفتگو بودیم زندانیان 
رسید و رو به سقراط کرد و گفت: 

ای سقزاط من تو رانجیب ترین و شریف‌ترین و 
بهترین کسالی می‌دائم که تاکنون به ژندان آمده‌اند. 
بدین جهت من هرگز با لحن عتاب‌آمیزی که با دیگران 
داشتم. تو را آزرده نخواهم ساخت. اکنون تو آنچه را 
که می‌خواهم بگویم. می‌دانی: سعی کن که این حادثه 
ناگوار را یا مثائت و بردباری تخمل کنی. خداحاقظ ۰ 

و درجالی که اشک از دیدگانش سرازیر پود رو 
برگردآنید و از در بپرون رفت. سقراط سر بلئد کرد و 
گفت: 

.آنچه گفتی, به جای خواهم آورد. 

و سپس رو به ما گرد و گفت: 

.چه مرد خوبی بودا 

و سپس به اقریطون اشاره کرد و گفت: 

ای اقزیطون بگو تا چام زهر را بیاورند. 

اقریطون نیز نزه خادمی که در آن نزدیکی 
ایستاده بود رقت و به او گفت که جام را بیاورد. 

خادم پیر رفت وپس از مدتی درحالی که جام زهر 
رادر دست داشت با رّندانبان بازگشت 

سقرانا گفت 

:دوست من تو در این‌گونه امور عجربی؛ بگو چه 
باید کرد؟ 

رزندانبان گفت. 

پس از خوردن زهر هدتی دور زندان می‌گردی تا 
در پاهای خود احساس سنگینی کنی, پس از آن دراز 
می‌کشی و بدین ترتیب زهر کار خود را می‌کند. 

سقراط نیز همان‌گونه عمل کرد و بی‌آنکه روی 
درهم کشد با اضطرابی به خود راه دهد. چام زهر راتا 
انتها سر کشید.. 

















a) ۱‏ استاد ۱۸ ساله 


خانه مرکزی شطرنع در مسکو با همه دیوارها 
و صندلی‌های قدیعی انش که حتی در برخی از آنها 
۷ بوی کهنگی و پوسیدگی به مشام می‌رسد. معلو از 
تماشاگر است. اکر کسی ماجرا زا نداند: تصور 
- " می‌کند که باز هم گری کاسپاروف قرار است با 
چند استاد بزرگ شطرنح به یکباره دست و پنجه نرم 
کند و یا آناتولی کارپوف با چهره بخ‌زده‌اش بايد در 
برابر رایانه‌ای موسوم به ۸۰۵۰ به مسابقه شطرنج 
بپردازد. اما واقعیت چیزّ دیگری است. یک استاد ۱۸ 
ساله قرار است تا در برابر دوازده بازیکن خبره و 
حرفه‌ای قرار گیرد. با این تفاوت که این استاد تنها یک 
دختر است. آری؛ دختری ۱۸ ساله که «یسپ» کتونی 
شطرنم جهان لقپ گرفته است. 
الکساندرا کاستنیوک که در ۱۴ سالگی لقپ اسنا 
بززگ (گراندمستر) را به دست آورده بود. اکنون سبپ 
شده که جهان شطرئم پس از چندین سال بار دیگر 
هیجان و انگیزه را احساس کند 
الکساندر! با کامهای سریع وارد سالن می‌شود 
صدای کف زدن معند تماشاگران شنیده می‌شود. 
دوازده استاد بین‌المللی شطرتح در یک سوی سالن با 
چپره‌های بی‌تفاوت. هربک پشت میز شطرنچی 
نشسته اند. یک مرد روسی و کهتسال با کت و شلوار و 
عینکی با شیشه‌های نسبتاً قطور به روسی چند کلمه 
می‌گوید و ناگهان تعام چراغهای سالن بچز آن دسته از 
چراغها که بالای سر شطرنح‌بازها قرار دارد خاموش 
می‌شود و الکساندرا به‌سراغ اولین میز رفته و اولین 
خرکت را انام می‌دهد. و به دنبال ان دکمه رری 
ساغتت را فشار می دهد و بعد بلافاصله به سراغ مير 
دوم عی‌رود. روی هر میز الکساندرا فقط چند ثانیه 
مان صرق می‌کند و حرکت خود را انجام می‌دهد. او 
با دوازده بازیکن که اکثر آنها مرل فستند, مسابقه 
می‌دهد. این نوع شطرنئج که به آن «سیمولننه» 
می‌گویند, از مشکل‌ترین انوام مسابقه یرای استادان 
بزرگ است. چرا که بابد با چند نوع تفکر و چند نوم 
روش که هرکدام پاسخ متفاوتی را ایچاپ می‌کند. 
دست و پنجه نرم کند. ضمن آنکه زمان این مسابقات 
بسیار کوتاه است و در ده دقیقه مسابقه به پایان 
می‌رسد که همین هم فشاری مضاعف روی شطرنج باز 
می گذارد, اما الکساندرا با سادگی تمام و لیخندی که 
هیچگاه از لبهایش دور نمی‌شود یکی پس از دیکری 
حرکات را انجام می‌دهد و سرانجام با اينکه هتور 
ساعت, پایان ده دقیقه را نشان نمی‌دهد. هر دوازده 
استاد. ننن‌العللی عغلوب شنده و دست بر سیته روی 
صندلی خود نشسته اند 


الكحاندر | ر | متضاصمم 

پدر الکساندرا یک اقسر ارتش در شوروی سابق 
بود و هعراه با فروپاشی شوروی, او که کنستانتین نام 
دارد, لباس تظامی را از تن خارج سباخت. او معنقد بود 


۳ دیگر افسر ارتش بودن دستاوزد مهمی سحسوب 








دختری که جهان شطرنج را تکان داده است 





نخو اهد شف الکساندرا 
از سه سالگی علاقه 
شدیدی به شطرنح 
نشان داد و پدرش که با 
او ایتدا به صورت 
تفریحی بازی می‌کرد. ناگهان متوجه شد که با یک ذهن 
تابقه در شطرتج روبرو است 

روسها از دیرباز برای شطرتح احترام خاصی قائل 
بوده‌اند و مستت نطرنج در آنها حتی أن دوران قبل از 
انقلاب اکتبر و به قدرت رسیدن کموئیست‌ها رواج 
داشت. قهرعانان آنها همواره جرّو بهترین قهرمانان 
جهان بوده‌آند و این روسها بوده‌اند که به‌جز مدت 
کرتاهی همواره تاج قهرعانی شطرنح جهان را بر سر 
داشته‌اند. الکساندر الخین, بوریس اسپاسکی, ویکتور 
کورچنوی, آناتولی کارپوف 
و گری کاسپاروف هده وهه 
عنوان قهرمانی جهان را یدک 
کشیده‌اند و در این میان تنها 
یک آمریکابی تایقه به نام 
«بابی فیشر» بوده که 
توائسته این عنوان را از چنگ 
روسها به در آورد از این‌رو 
زمانی که کنست انتین: 
استغداد دختر خود را کشف 
کرد و از زماتی که الکساندرا پنج ساله بود به آموزش 
ار پرداخت و بهترین نشریه‌های شطرني را برایش يه 
متزل آورد. ضعن آنکه هرازگاهی او را با رایانه هم 
درمی انداخت. کنستانتین اشتباه نمی‌ کرد دخترش در 
ده سالگی عنوان قهرمانی شطرنع دختران آروپا را به 
دست آورد و سپس در ۱۴ سالگی عنوان استاد بزرگ 
بین العللی شطرنم را که یک عنوان جهانی است و از 
علرف فدر اسیون بین‌العللی شطرنج اعطا می‌شود. به 


دنست اورف 


احبای رؤسها 

شطرنج در دهه ٩۰‏ در روسیه دچار نوعی قنرت 
شده بو بازیکنان بزرگ روسی شکست‌های پیاپی زا 
در برابر رقییان خود تجریه می‌کردند. تا جابی که ده 
تفر از بزرگترین شطرنح بازان روسی مانند کاسپازوف 
و کارپوف عغلوب رقبایی از کشورهایی نظیر چک, هند 
و چین شدند. ضمن آنکه در پرابر رایانه‌ها هم مقلوپ 











.. کارپوف و کاسپاروف را فراموش کنیده «الکس|ند را کاستتبوک» بک 
شطرنج‌باز چشم جهانیان و هموطنان روسی 


و کرده | 







شنرت اما بااهنروع هزازه شوم بعنی 
سال ۲۰۰۰ و با ظهور استعدادهایی نظیر 
الکساندرا: توجه و انگیرّه نسبت به 
شطرئج در روسیه دوباره آغاز شده 
اسست. 

کودگان در مدارس, شطرنح را در 
همه جا با خود حمل می‌کنند تا در هر 
فرضتی با یکدیگر دست و پنجه نرم کنند. 
اما حضور الکساندرا مدتھا در داخل روسیه بلکه در 
حهان هم غوغابی برپا کرده است و توجه و علاقه 
روزافزون نسبت به شطرنج را درمیان کودکان و 
ثوجوانان در سراسر چهان باعث شده است. او حتی 
توسط یک شرکت سوئیسی سایت اینترنتی خود را 
دایر کرده است و کودکان در سراسر جهان با سایت او 
ارتباط برقرار کرده و از آخرین اخبار در عورد او و 
همچنین گفته‌های او آگاه می‌شوند. 

الکساندرا به عنوان یک سرمشق, خوب و هثبت 
برای کودکان در سراسر جهان شناخته می‌شود و 
والدین از اینکه یک سایت امن و سودمند در آینترنت 
برای کودکانن لایر شنده است نفس راحتی کشیده‌اند! 
ملد گذشنته الکساندرا! در یکی از مسابقات. سیمولتنه 
دیگر که در آن با ۱۵ حریف رویرو می‌شد. با اسکیت 
ظاهر شد و بالا تا پایین سالن 
شطرنج را بين رقیب ان 
مختلف با اسکیت طی می کرد 
که باغث انیساط خاطز 
تماشاگران عاضر و 
تعاشاگران تلویزیوتی شده 
8 بود. الکساندرا معتقد است که 
| سوفقیست شطرنم اکنون 
زمانی تضمین می‌شود که با 
تفریم و لذت هعراه باشد و از 
اضطرابها و تنش‌های معمول به دور باشد 

او معتقد است که دیگر زمان بازی شطرنم با کت و 
شلوارهای تمیز و قیافه‌ها عبوس گذشته است و بابد 
شرایط لذت‌آوزی در ابن عسابقه پدید آید تا دوباره 
نسل جوان و به‌ویژه کودکان به بازی شطرنج ړوی 
آورند که خودبه‌خود آنها را از بسیاری از عفاسد دور 
نگه می‌دارد 

حضور امثال الکساندرا باعث شده نا شرکتهای 
بزرگ اقتصادی نیز برای حمایت از شطرنج وارد 
غرصه شوند و این خود فرچامی مناسپ برای بازی 
شطرنح می‌باشد. الکسائدرا پس از آنکه عنوان قهرمان 
شطرنح باتوان جهان رایدست آورد خود درباره 
شطرنح و علاقه لش به این پدیده چنین گفته است: 

این پدیده‌ای است که تفریح, لذت, افتخار, پول و 
اشتهار, را یکچا در خود جمم کرده است. حالا شما 
بگویید آیا این بهترین بازی جهان نیست؟ه 
گزارش از ؛ نیوزویک 


شماره ۳۰۷۸ 0 











یک توضیح برای خانواده‌ها + + 

برای این صفحه فرنتاده می‌شو 
مسامدتی حاصل فکر و دو 
تماق 





A (‏ 
س واا 


م۳ 
توجه کرده کسه 
همه ما ععکن: 
, است ووزانه به آنل: 
سب : س و از 
۰ مود یج« نیکی با ترسیم . 
لها و یک کلبه کوچک. اما پرجثب مج ییار تک ا 
ينه بشو پرداخته که زندگی ساده و حتی محقر در کتار طبیعت بدون دغدغه‌های 
ری و جوش و خروشی که ایجاد‌کننده تنش‌های عصبی است. چقدر. می‌تواند. 
چذاب و سیراب‌کننده باشد. رنگهای نیکی که غالبا برمبثای رنگین کمائی به کار گرفته. 

کاملا سانه و عاری از زرق و برق اضافی اننت, تیکی شخصیتی امال عا | 
پاور و همراه دارد که می‌تو اند در آینده برای اجتعام بسیار مفید ولقع شود. نیکی را 
این در زشته‌هایی چون ماعابی با رادیولوژی در اوج دید. هعچنین زبانهای خارجی 
ر وشته‌های هنری نير از دسترس او خارج نیست. بخصوص هنرهای دستی و 





سبزتر از سبز 
و و 


1 استقلالی کردن ماجزا خود را 


۱ او زا اند برهان با دقت و 


۳۰ توبن زین مات هم فط بارنگ سید کاری خارق دنه دسا سید 


خاش اتال دهد حتی نان کی دات ند میراد وی سبزی و 
از لین نفاشی احساس کند. استفاده از چهار رنگ که به نظر شاید دهها رن 
, از لحاطه محبوبه به کارش می‌گوید و سرلنجام بر گوشه‌ای با پيامی از آب ولا 
سر A ghar EE.‏ 






E a E‏ انشگاه 
















۳ برهان کینسال .۴/۵ ساله از بیرم 


سنت و آين رابه چند وجه فشان 
اه استت. اولاً چازچوب دروازه 
ی 
پیراهن آن رابه عا گوشزد کرده 
بعد هم برشان توائسته تااز | 
های معمول و پیروزی و 


۱ 
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| ور نگهداشته و ین سلامت فکر 




















| لا وید كاملا موفق باشد. حتی او می‌تواند دز علوم و رهز E‏ 
۱ دستی داشته باشد. البتة تربیت بدنی و تغذیه را نیز تباید از هن اي ۳ 





نقاشی ویژه 
چیکت جیک جوجه‌هايم 
آنقاشی ویژه =I‏ 
ادر این هفته بے و ”7ک 


ری زیبا از از 
جهت آنکه طناز ا 
اولا بسه موضوعی ۱ 

۱ FS FP 








ام( تست Pazar rm‏ 
له لهمیت حسعیمیت در خائواده رسانده است. رنگهای لو کفرنگء به‌ای و کو؛ 
د. اما زیباترین وجه نفاشی طنا, چشمان پرنده‌ها از مادر گرفته ٹا جوچه‌ها 


. این. چشم‌ها کوله‌باری از مهرباتی و اضطراب را نضان می‌دهد و بیان 


نان رامی‌توان یک پزشک متخصحی در امصاب و روان فرطی کرد شنت ِ 
لا ما A OREN‏ 0 

















زموقق دید, آوهمچنین به جهت اغتمادی که می‌تواند در مردم تسبت به خودا e‏ ۱ 













اقتصادی می‌باشد. عاحرای یک معجزه عبنی را که سالها قمل برای 
. خوذش رخ داده روابت می کند و... ایتک پایان ماحر! 

OOO ۳ 

نوید گوشه‌ای ار حرم «امام رضااع») برای خودش جابی دنم پیدا 


1 2 کرده و نشسته بود حالا و مخصوصاپس از آن چند دقیقه‌ای که با «خادم 
0O0‏ سس حرم» حرف رده بود, حال عجیبی داشت: احساس می کرد شفاف تز از 
۰ ,« همیشه فضای پیراموتش را درک می‌کند, انکار خود را از همیشه نزدیکتر 
eT‏ به خدا .و به آقا که کنارش نشسته بود..می‌دید. دچار نوعی خلسه روحی 
جا و شده برد. مغزش به هیچ چیز نمی اندبشید جز «امام رضاء(ع) که از ار طلب 


سح / a‏ کمک کرده بود. گویی هیچ چیز و هیچ کس را می دید و احساس تمی کرد 
۲ جز خودش و آقا امام رضارا |لحساسی که به زبان علمی «تعرکز» نأمیده 
می شود ر درست در همین لحظات پود که وري شفاف را بالای حرم آقا دید! 
نور ئه چیزی شبیه به بک «توده نور»! که حجم نداشت اما وجود 
داشت, وزن ندلشت لها و جود داشت, احساس کرد آن «توده نور» از دلخل 
ضریح خارج شد و کشتی در صحن زد انتظار داشت تمام کسانی که 
داحل حرم نشسته و مشغول نماز و دعا و تیاز و زیارت هستند. همچون او 
این «توده تور» را ببینند! اما ن هیچکس متوچه نبود و همه سرشان به 
کار خودشان کرم بود! یک لحظه دچار تردید شد که شاید درگیر اوهام 
| شنده است!؟ شاید چشمانش دچار اشکست نوره شده بود! دستی به 
چشمانش کشید. چند بار پلک زد که نکند خواب باشد! اما نه «توده نور» 
» شمچنان در حرم می‌چرخید و هرازگاهی بالای سر یک نیازهند توقف 
می کرد و سپس دوپاره می چرخید! نوید توان فریاد ردن هم نداشت و فقط 
خیره ثور بود! تا اینکه سرانچام آن «توده نور» چرخید و بالای سر او 
ایستاد! حالا دیگر به وضوح آن #توده نوره را می‌دید. شک نداشت که 
دزست می‌بیند. خواستم حرفی بزنم؛ ربانم بند آمده بود. خواستم دست 
جلو ببرم و «نوره رالس کنم, اما نتوالستم. گوبی تمام بدنم خشک شده 
| بود دچار احساس سبکی و بی‌وزنی عجیبی شده بودم. دچار توعی خلاه 
چسمانی شنده پودم! نمی‌دانم چند نانیه و چند دقبقه در این خلا» غرق 
م بودم [که بعذآبا حيرت تمام متوجه شدم که بیشتر از دو ساعت و چهل و 
| # پنح دقیقه از مان را احساس نکردم] لحساس می‌کردم آن توده نور داود 
در تک تک سلولهايم نفوذ می‌کند. دچار نوعی بی‌خیالی مخض شده بودم! 
انکار در سراسر دیا هیچ عَم و هیچ غص و هیچ تگرالی ندارم! اجبساس 
۳ ۰ ھی کردم که بی‌نیازترین و پرآ رامش ‌ترین اسان چهان هستم! فارغ البال از 
تمام مسنائل دنیایی, فقط و فقط خیره آن «توده نور» بودم! چقدر آن خلسه 
لت آور بود؟ نمی توانم توصیف کنم. فقط دلم حی‌خوابست که آن احسماس 
تا ابد ادامه داشته باشد, اما نشد. فنگامی که آن توده نور از مقابل چشمانم 
محو شد. یک لحظه احساس کضی را داشتم که از زیر آب سرد شدید؛ زیر 
آبچجوش رفته باشم به خود که آعدم دیگر از آن احساس خلاه در وجودم 
" خیری نبود. اطرافیائم سرشان در کار خودشان بود بوی عطر غلیظی ندن 
ج و خصوصاآپیشانی‌ام راپر کرده پود [که تا چهار روز بعد این عطر از بدتم 
۰" استشمام می‌شدا| با چشمان از حډقه درامده به اطراف نگاه کردم کیم و 
هنگ و عات بودم. وقتی دیدم ساعت ترّدیک چهار و نیم سب است. بیشتر 
متحیر شدم: «یعنی نزدیک يه دو ساعت و نیم از زهان رامن در ابن حالت 


فز قسنفت گذشته خمانه‌ید: حردی مھ نام. فوبد که در گر مشکلات 


۲ 








ناگهان از خواب پریدم. ساعت نزدیگ هشت ضبح بود. با اینکه من 
کمتر اتفاق می افتد که خواب را به خاطر بسنپارم اغا جزء به جزء آن خواب 
را در نهن خود داشتم صبحانه‌ای حوردم و دوباره دو ساعتی انست راخت 
کردم و ساعت نزدیک ۱۱صبح بود که به حرم برگشتم تابا آقا خد احافنلی 
کتم, وقتی به سواغ آن خادم رفتم و هرچه رادر خواب دیده بودم گفتم 
پیرمزد به سختی اشک می‌ریخت و فقط می‌کفت:«تو امام رضارو خواب 
دیدی... حاجت جفنعان‌زو آقا فده( راستش‌رد بگویم. مین سانند پیرعرد 
دچار این بقین نبودم. هرچه بود با آقا خداحافظلی کردم و چند ساعت بعد 
تاامیدی در وجودم خبری نبود و به جای ان, دچار نوعی احساس شیرین 
انتظار شده بودم» چرلا منتظر کی؟ این را نمی ‌دانستم, اما انتظار شیریتی 
بود. اگرچه برای پاسخ آن زیاد معطل نماندم! حالا وفتی فکر می‌کتم آن 
اتفاق خیر چگونه پی‌دربی رخ داد یقین می‌کنم که یکتفر هماهنگ کننده آن 
بود؛ یکتفر نه از جنس ماو ته متل هاا 
آخزشب همان جحعه شب دای ام به سر اغم امد و گفت: «از حدود پنج 
ماه قبل که بی‌بی فوت کرد [مادز او و مادربزرگ می] هن هرگز دلم نمی آعد 
به سرا صندوق قدیمی او بروم. اما اخرشب دیشب به دلم افتاد که برم 
سری به حسندوق بزتم |آخرشب دیشب؟!| داخل مسندرق بی‌بی» از 
لباسهای روز عروسی اش گرفته تا یادگارهای بچکی اش. هحه چیز بود از 
جبله یک دستعال که داخلش مقداری اسکناس بود و خود بی‌بی هم با آن 
خط سکتبی اش روی آن نوشته بود؛ »این پول مال نوید است» من هم چون 
دين تو و دین مادرم روی دوشم بود اومدم این امانتی‌رو بهت بدم و برماه 
دانی سته راداد و رفت. باز که کردم ۷۰ هزار تومان پول داخلش بود 
۱۷هزار تومان سال 1۱۳۶۸ کسی جا خورده بودم. اما این تازه اول بازی 


۷ب به سر بردم بدون ایننکه با کسی حرفی بزنم, با فعان حالت متحیر از حزم بود! ظرف ۴۸ ساغت بعد, این اتفاقات برایم رخ دا 


۲ خارج شده و به اولین هتل که رسیدم اتاق گرفتم. قصد داشتم چند ساعتی 
۲ بخولیم و قبل از ظهر برای خداجافتلی با آقا به حزم بروم چشمانم را که 

بستم خوابم برد و عجب خوابی دیدم, خوابی که هتوز هر وقت یادم می‌آید 
۲ تنم می‌لرزد. خواب دیدم که در یک بیابان: واره یک قصر می‌شوم. داخل 
" آن قصر یک تخت مرصم‌کاری وجود داشت و یکتفر روی آن نشسته بود 
که صورتش سوی من نبود و داشت با دو تفر صسحبت می‌کرد: یکی از آن 
دو نفر جوان بود و دیکری یک پیرمرد که من می‌شتاشتم؛ همان خادم 
" حرم! آقانی که روی تخت نشسته بود دارای چهره‌ای زیبا نود (شرح چهره 
ایشان را بیان نمی‌کنم] مدای پای عرا که شنید رو برگردانئد و مراگه دید 
دعوتم به نشستن کرد اطاعت کردم و چهارزانو کتارشان نشستم و 
#ایشان» پرسید: «عشکلت چیه جوون؟» و عن نير مشکل خود را تعام و 
کسال گفتم. آقا خندید و با مهربانی کفت: «درست میشه!» 





| 





الف: یکی از دوستان بسیار صعیعی ام که همچوی برآدر بودیم و در 
خارح زندگی می‌کرد و در جریان مسائل من بود. قردا صبح به سراغم آمد 
و صد هزار توعان بهم داد و گفت؛ »هر وقت داشتی به من برگردان » 

بد یکی از دوستان صمیمی و شرکای قدیمی پدرم به من تلفن زد و 
گفت به دفترش بروم: در آنجا او نیز ۱۲۰ هزار تومان دراختیارم گذاشت و 
گفت. «شنیدم می‌خوای عروسی کتی و تازه از خدست برگشتی؟ من با 
پدرت هیچ فرقی ندارم, این پول کادوی عروسی است" [من هرگز و تابه 
امروز نفهعیدم که آن ۱۳۲۰ هزار تومان را دوست پدرم داد با پذرم که 
دوست نداشت حرفش را بشکند, اما نمی‌توانست ناراحتی مرا هم ببیند. 
این پول زابه دوستش داده بود که په من بدهد! این را هرگز نفهمیدم!] 

جا شب که در خاله بودم, وفتی همه خو ابیدند و فقط عن و مادرم بیدار 
بودیم. عادر به سراغم آهد و گنت «من دلم نمی خواد جلوی پدرت از تو 


شماره ۳۹۹۷/۸ 








و ند مد ری ی کر کی و دب ات ی ar‏ ابه ضاحبخانهپرداخت شد؛ رسید شباره | 
تومان بهم دادا ۳۱ 3 

دد فردا صبح یکی از همدوره‌های دانشگاهم که در زمان داتشجوبی خیلی باهم | د.مبلغ ۱۲۰ هزار تومان بابت خرید |9 
رفیق بودیم به سراغم آمد و گقت: «می‌خوام یک لبتوگرافی بزنم که تیار به یک شریک | فرش برای منزل جدید ایشان پرداخت | 
باتجربه دارم سرمایه از من, کار از تو!» و به اين ترتیب سوای صب‌ها که قزار پود در | شد >R‏ 
کارگاه پدر باشم برای عصرهایم تیر یک کار خوب و با درآمد پیدا کردم! خ. مبلغ ۱۳۰ هزار تومان بابت خرید. ۱" 

بعدازظهر سومین روز برکشتم از مشهد بود که هنگام اذان غروب وقتی به وقایع | تلویزیون رنگی ۱۴ پارس؛ رسید شماره ۴ || 
این سه روز اندیشیدم و آن خواب به یادم آمد و آن تشعشعات «توده نور» داخل حرم ح 
یادم افتاد. بی‌اختیار گریستم! آری. ععجزه برای من به بهترین شکل در گوتاهترین 
زمان رخ داده بود آن شب خود را لابق مهربانی آقا امام رضاام) نی ديدم اما ایسان 
آرردم که «آقا» هرگز کسی را از خودش نمی راند! 

په این ترتیب سه هفته بعد من و آزیتا ازدواج کردیم. اگرچه هیچ کس خبر ندانشت 
که من چگونه در طول یک هفته, بدون کمک از سوی پدرم. هم توانستم یک عروسی 
مجلل راه بیندازم و هم پول پیش بک خانه رابدهم! اما چه نیازی بود کسی بداند؟ خودم 
که می‌دانستم! این عهم بود! 










ح: تحویل یکسری لوازم زندگی مائند ‏ 
اجاق عاز و یخچال و که چون بصورت 
جنسی از سوی خوانندگان اهدا شد و 





و ابا درست دو هقته پس از عروسیمان بود که یکشب وقتی در خاله پدرم بودم؛ همانطور به ایشان اهدا گردید, رسید وجود 
تلقن مرا خواست. آن سوی خط «پیرمرد خادم» بود که اشک می‌ریخت و از شوق دارد. اما فاکتور وجود ندارد. 
می‌گریست و گفت:«خوایت تعبیرشد. اون جوانی که دیدی کنار من ,در خواب .نشسته به این ترتیب. جع میلغ مذکور هی شو 
بود پسرم بود! چرا که همین دو روز قبل, پسرم که چتد سال اسیر بود و حا خبری ازش | مبلغ شش میلبون و چهارصد و بیست و دو هزار و پاتصد تومان. و 
نداشتیم. با ارلین گروه اسرای جانباز به ایران پرگشت! و اما بعد؛ اگر خاطرتان باشد. حدود یکسال قبل, یک داستان زندگی چاپ شد تحت 
پپرمرد داشت می گریست که گفتم: «پدرچون, حاجت منم روا شد! غتوان #آنان که قامت خم نکردند»؛ ماجرای بختر جوانی که به علت فقر پدرش که 
آن شب. من و پپرمره چقدر عاشقائه گریستیم! انسانی باعزت بود نمی‌توانست جهیزیه کامل کند. و حتی مقداری پول که پدر دختر از 
9 داماد آینده‌اش گرفته بود توسط سارق موتورسوار دزدیده شد و به ایق ترتیبم 


حرفهای نوید که تمام شد. تمام صورتش خیس بود. چند دقیقه‌ای فقط سکوت بود | مشکل جدیدی برای آئها به وجود آمد که شرح کامل آن تقدیمتان شد.. 
تا بالاخره گفتم: «پسر خوب تی چنین پارتی‌ای داری, اون وقت از اينکه چرا «رفیق | پس از چاپ آن رندگینامه. نیز. 
نماها» اذیتت می‌کنند ناراحتی؟ معطل چی هستی؟ همین فردا بلند شو برو پابوسی آقا | دوباره سیل خروشان خواننده‌های 


















تا خودش طوری دشمنانت رو ادب کته که نتواتند سرپا بایستند! باصفای اطلاعات هفتگی خیزش کرد و 
نوید قدری سکوت کرد و گفت: آره.. باید برم... حتماً میرم! یکبار دیگر من حقبر را نزد یک دختر 


و من دعا کردم که «ضامن آهو» ضامن نوید نیز بشود. جوان عصه‌دار. سربلند ساخت: رسید 
ار شماره ۵ 

نوعی گزارش و امایرکت آن کمکها به‌گونه‌ای بود 

اسرور می‌خواهم همانند یک کارمند که از سوی تعدادی انسان باشرف. مأمور | که سوای رقع نیاز کردن از آن خاتواده 

ده بود که برای چند «زمین خویدجه قدمی برذاردد گزارهی را خدمتمان تهدیم کتم با اضافه پولی که دریافت شده بود. این 
قضیه این است که از حدود شش ماه قبل, همان زمانی که داستان زندگی «گوشه‌ای از | کمکها به افراد دیگری پرداخت شد: 
شهر آدمهای خوشبخت» را نوشتم و شما مهریان‌ترین انسانهای کره زمین همانند | الفا مبلغ دویست هزار توسان به 
عوج به‌پا خاستید و مشکل او را حل کردید. به این فکر بودم که یک شرح کوتاه از | پیرزنی پرداخت شد که در این دنیا تک 
چگونگی جمم شدن کمکها و چکونگی خرج شدن آن تقدیمتان کنم. این کار فقط از اين | و تتها زندگی می‌کرد و نظافتچی 
چهت است که من معتقدم آن کسی که احساس می‌کند. دوست دارد بدائد که طرف | یک مهدکودک بود. این پیرزن 
احسان اش در چه وضعیتی قزار دارد. اگرچه دو عروس داشت. اما به 

و اما بعد پس از چاپ آن مطلب, مبلفی قابل توجه جمم‌آوری شد که طبق | دلایلی که نیا به ذکر آن نیست. | 
رسیدهایی که در هعین صفحه تقدیمتان می‌شود اینگونه به دست آن بانوی زحمتکش | نمی‌خواست . شاید هم 





سین نو ایتک ا چ اتان جزفی 
الق مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار تهپه یک اتاق [خانه نه یک اتاق] 
تومان ہابت پرداخت بدهکاریهای ایشان به پول دریافت کند!لذا دویست هزار 
8 توقای قرهن الیب مختلفت "۱۰ سخا | | توعان م ايان پزداخت. ةة لا 
پانکهابی که ایشان وام گرفته‌اند / پولهای ۷ a a ۲۸۱ a‏ ۴۵6 ج سنت ضز رسید شماره ۶ 1 
| بستی که از همسایه‌هاو لطرافیان کرفتهاند | تحن ےو یمرج بت مر بترمیلع مویست مزلر جومان بابت کبک هزیته 












| و بدهی‌های ایشان به مغازه‌دادان ق | ری کت تورم اي بنا من ۶| | خرید ۴۰ متر زمین در روستاهای اطراف قم| به |" 
صنوف مختلف: پرداخت. شد؛ ورسید ۱ آقابی پرداخت شد که صاحب ٩‏ سرغالله بود و 
شماره ۱. درآمدش فقط از راه کارگری بود لفا به دلیل سقوط | ** 
از بلندی و نقص عضو در پاهایش, دیگر قادر به کار 6 

کردن نبود؛ لذابا آن دویست هزار تومان به اضافه | لہ کرب و مرجم 

, : ۳7 دص دی بح زر رخ 
میلقی که از بیمه بیکاری اش دریافت کرد توانست ۰ 571,7۲ 
در حد اینکه بک سرپناه ۲۲ متری برای زن و هشت 
فرزندش بسازد. لااقل مستأجز نباشد: حالا یک 
خانه ۲۲ عتری چکونه می‌تو اند باشد؟ خدایا شکرت؛ رسید شماره ۷ 










بد مبلغ یکصد و تود و چهار هزار و هفتصد 
تومان بابت خرید مایحتاج عسومی و خورد و 
خوراک پرداخت شد: رسید شماره ۲ 





جا عبلغ سه میلیون و دویست هزار توسان 
ابت رهن یک متزل در خیابان نواب برای ایشان, 


شمار 3 ۷۸ 


بقیه در صفحه ۴۶ 


(رهان ای‌دل عبرت بین ...» 
تشه عجند شانمان نژاد 


ِ ۰ مه وروت و موی men A‏ 


0 
= 









٠‏ .سرهای استخوانسوز دی ماه باعث شد تافاصله در ورودی و دفتر 
تس ۰ زندان را با حالتی شبیه دویدن طی کنم. در دفتر را که باز کردم گرمای 

١ 3‏ مطبرعی صورتم را لوازش کرد خودم را برای لحظاتی په این هوج 

E emn‏ رخوت انگیز سپردم و چند انيه ای در گوشه ای از دفتر ایستادم تا 

ù‏ 1 حرارت شبرین فضابه تمام وجودم منتقل شود 

بعد از لحظاتی وقتی احساس گردم که موج قدزتمند گرما یر سرمای 

۳۳۳4 3 ۲ درونم پیروز شده پرای آنکه زمان را از دست ندهم؛ پس از هماهنگی با 

.00" " مسوول زندان واره الذرزگاه شدم 

کت ۰ . ساعت حدود نه و بیست دقیقه صبح برد. هنوز از جنب و جوش 

SSE‏ همیشگی, در زندان خبری نبود و تعداد کمی از افزاد مشقول اتجام 

۸ ۶ _ کارهایشان بودند. زمان طولانی سپری نشده پود گه اولین ثفر برای 

مصاعبه وارد شد. مرد چوانی بود که بلافاصله پس از نشستن شروع به 

. صحبت کرد. 

س سی و پنج سال دازم دیپلمه فنی برق صنعتی هستم و در رشته ابزار 

۳ دقیق شرکت نفت هم دوره هایی را گذرانده ام و تجربه کافی دارم. متاهل 

و دارای سه دختر نه, هفت و یک ساله هستم در حال حاضر خدود یک 
سال است که په جرم ائتسابی فتل در زندانم و قبل از آن؛ کارمند بخش 
سفارشات خارجی وزارت نفت بودم 

من فرزند دوم یک خانواده هفت نفره بودم. پدرم کارمند شرکت 

| قیلیپس بود و مادرم خائه دار. ما پئج برادر بودیم و خراهری نداشتیم. 

برادر بزرگم متاهل و دارای دو فرزندو کارمند شرکت نفت است. پرادر 
کک سوءعم دبپلعه ریاضی فیزیک, متاهل و دارای یک فرزند است و در شرکت 
٠‏ | نفت کار می‌کند. چهارمی لیسانس حسابداری و مربی بدنسازی است. 
" پنجمی هم پیش دانشگاهی می خواند و مثتظر امتحانات دانشگاه است. 
خانواده خیلی خوبی بودیم و دوران تحصیل و تجرد هعه ما بدون 
۱ | هیچ مشکلی گذشت. 

هلق | من بعد از اخذ دیپلم به خدمت سربازی اعزام شیم و از سال ۶۶۱۵۶۳ 
۱ ۳ || به مدت ۲۱ ماه در چبهه خدمت کزدم بعد از اتمام خدمت. در رشت 
خلبانی سام امتحان دادم و قبول هم شدم اما به خاطر مسائل دوران 
جنگ, رغبتی برای رفتن ند اشتم, مجدد برای غواصی شرکت نفت امتعان 
دادم که آنجا هم پذیرفته شدم اما باز فکر مشکلاتی از قبیل زندگی روی 
کشتی‌های نفت کش و کار در خلیح, از این کار هم متصرفم کرد. 

۲١‏ ماه در جبهه بردم و صحنه هایی زا دیده بودم که به راحتی 
| نمی‌توانستم خودم را راضی کنم. که دوباره په آن محیط برگردم. به 
خاطر هسین مسائل سعی کردم پا تحصیل را ادامه دهم یا در تهران کاری 
پیدا کنم. درست در همان زمان شرکت نفت فاز کنگان آزمون استخدامی 
داشت من هم شرکت کردم و پذیرفته شدم و بلافاصله به کنگان رفتم. دو 
| ماه بعد از خدمت یعنی از سال ۶۶ تا ۷۱ در واحد آبزار دقیق کنگان په 
|| عنوان کارشناس فنی مشفول کار شدم. در هعان زدان که دوره هاي 
آموزشی فنی را در قسمت های هیدرولیک: نیرماتیک, پئوماتیک. 
الکترونیک و تله‌کامی کیشن (مخابرات) را در اهواز می‌گذراندم: 
رفت وآمدم به منزل خاله ام که ساکن آنجا بودند, باالطیع بیشتر شد و 
شم | ابن رفت و آمدها باعث شد تا پس از ی فراز و نشیب هابی با دختر خاله 
ا ام نامزد شویم و در بیست و دوم بهمن سنال ۷۰باهم ازدواج کنیم 
۳ اما این ازدوام توام پا مشکلات فراوانی بود چرا که هر دو خانواده 
چ غلی رغم اینکه نسبت تزدیکی با هم داشتند. اما مخالف این ازدواج بودند. 
البت+ مخالفتشان را ابراز نمی‌کردند اما نمی دانم چه اختلاف زيشه داری 


| از قبل با هم داشنند که علی رغم نزدیکی خونی: هیچ علقه و علاقه ای 


جان و اا این تلسله مطالب پد تله متخت ر ابید مزازه مرح ندهع ران پت 


تنظلیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


پا تشکر از همکاری: قوه قضاییه, مدیریت محترم لدامتگاههای اوین و قصر, ررابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی 
دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را پاری دادند. 


بیئشان وجود نداشت. آنها مصرانه می کوشید ند که این ازدواج سرنگیرد 
و من و همسرم که شدیداً به هم علاقه داشتیم, برخلاف عیل آنهاا نهایت 
تلاش را برای آزدوام داشتیم, چون هر دو بسیار به هم علافه مند بودیم 
نمی توانستیم به راحتی تسلیم خواست بی دلیل خانواده ها شویم. 

اولین دخترم سال ۷۲ به دنیا آمد البته نمی توانم بگویم بعد از تولد او 
تغییر خاصی در زندگی ام اچاد شد چرا که من از ابتدا هسسرم را دوست 
داشتم و تمام تلاشم این بود که زندگی خوبی را برایش درست کلم و 
پرای همین بود که در سه شیفت کار می‌کردم, صبح ها در شرکت تفت 
بودم؛ بعدازظهرها در عفازه تعمیرات لوارّم الکترونیکی کار می‌کردم. 
شبها هم کارهای کامپیوتری شرکتهایی که کار برنامه‌تویسی داشتند را 
اتجام می دادم 

و به همین خاطر بود که در عرض کمتر از دو سال توانستم از 
خالواده خودم جدا شده و خانه مستقلی اجاره کنیم. اگرچه خانه پدرم 
چهار طبقه آپارئمان مسنقل بود و آنجا هیچ مشکلی ند اشتیم, اما خودمان 
احساس می‌کرديم که مستقل پاشیم پهتر است. مدتی بعد از آزدواج, 
کم کم مشکلات و اختلاف نظر و سلبقه ها پیش آمذء من ابتدا 
گذشت می‌کردم و خیلی از مسائل را نادیده عی‌گرفتم به این خاطر که 
کم‌کم همسرم هم راد و روش درست زندگی را پیدا کند, اما او نمی‌خو است 
و با نمی‌توانست, به هر جهت, عمل نمی‌کرد و صحبت ها و تذکرها را 
جدی نمی گرفت. با وجود آنکه ما با عشق و علاقه ازدواج کردیم و مشکل 
مالی هم نداشتیم در شرایط اقتصادی خوبی زندگی می‌کردیم اما 
هسسرم نمی خواست قدر شرایط خوب زندگی اش را بداند و از آن به حو 
احسن استفاده کند. در یک کلام برایتان بگویم او الا زن زندگی نبود 

من تمام امور زندگی از امور خانه داری و دخل و خرج و تعلیم و 
تربیت بچه هاء همه رابه او واگذار کرده بودم تاهم در کارهای عربوط به 
او دخالثی نکثم و هم اينکه تفسیم کاری انجام داده پانشم. اما متاسفانه 
برداشت من و او از زندگی مشترک خیلی با هم فرق داشت, هر چه من 
تلاش می‌کردم تا با او رفیق باشم. او ساز خودش را می‌زد, در یک کلام 
اگر بخواهم اوج اختلاف نظرهایمان رابگویم این بود که همسرم خانه‌دار 
نبود و به عتوان یک زن خانه دار نمی‌ترانستم او را بپذیرم. بیشتر به 
تفریم و تقرع علاقه داشت و دوست داشت از هفت روز هفته, حداقل سه 
یا چهار روز منزل دیگران میهمان باشیم و این حقیقتاًبا روحیه من اصلا 
سازگار نبود. البنه من او زا در تنگذا نمی گذاشنتم و از رفتن به جایی هنم 
نمی کردم آما عقیده ام این بود که میهمانی راپرای آخر هقته ها بگذاریم. 
اما او همچنان بدون ترجه به عقیده و نظر من به رفثار خود ادامه می‌داد. 

البته ابن تنها خصلت بدش نبود, مشکل دیگری که داشت حاضر 
جوابی اش بود من معنقدم که خداوند اختیاراتی به مود داده است: 
گذشته از تفاوتهای زن و مرد مرد به عنوان رهبر ځانه اختیاردار و مدیر 
خانه است و بقیه بابد از او تبعیت کشند. وگرنه هرج و هرج و ہی نظلعی 
پیش می‌آید. حال اگر بچه ها مدام شاهد درگیری پدر و مادر باشند و 
ببینند که مادر. جوآب پدر را می‌دهد دیگر آن احترام خاصی را که باید به 
پدر بگذارند, و حرف شنوی را که باید داشته باشند» جدی نمی گیرند و هر 
کدام هر کاری دوست دارند. اتجام عی‌دهند. 

الیته من این خصلت همرم را نمی دانستم و او هم شناخت کافی از 
روجیات خودش به من نداده بود, ضمن آنکه چون ما با عشق و علاقه 
فراوان با هم ازدواع کردیم. تصور من این برد که هر دوء در چاده دو 
طرفه زندگی, حتماً در جاهابی به خاطر هم گذشت می‌کنیم و اشکالات هم 
را برطرف می‌کنیم و برای زندکی پهتر تلاش می‌کنيم اما ار کوبی 
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تمی‌خواست که هیچ تغبیری در رفثارش 
ایجاد کند و مسائل و مشکلات زندگی راحل کند 
البته از سوبی ار مقصر نبود. اول آنکه در 
شهرستان بزرگ شده بود و به محیط بزرگی 
مثل تهران عادت نداشت, ضمن آنکه او تنها 
دحتر خانواده بود و شش پرادر بزرگتر ار 
خوردش داشت., طبیعی بود که یک دختر بسن 
شش پسر خوی پسرانه می‌گیرد و حاات 
تهاجسی پیدا می‌کند. همسرم خودش رابا 
مردها برابر می دانسبت و آن ملاطفت ژنانه 
و خصوصیات یک خانم را نداشت. تعام 
حالتهایش مردانه بود. حتی وقتی به او 
می‌گفتم که بین عرد و زن تفاوتهایی 
هست. او حاضر نمی‌شد این تفاوتها را 
بپذپرد و این برای عن عذاب بزرگی 
شده برد هر چه سعی می‌کردم به 
عنارین و ترفندهای مختلف این 
توهمات را از ذهنش پاک کنم: اصلا 
موفق نبردم جز آنک, دوبار کارمان 
په برخورد و درگیری فیر یکی 
انجامید و او قهر کرد و رقت! 

اولین مرنبه زمانی بود که 
برادر سوم من می‌خواست با یکی از 
هعکارانم ارّدوام کند. اما منشکل بررگی داشتند ۲ ار احتلا فب 
سنشان بود به این صورت که خانم مورد نظر؛ هو .سه سال از بر آدر من 
بزرگثر بود و همین مساله باعث شنده بود ہدرم شدیدا سفالف ازدوام 
آنھا باشد؛ اما آنها شدیدا به هم علاقه‌عند و برای ازدرام مصعم شده 
بودند. من وقتی جدیت آنها را برای ازدواج دیدم ابتدا با برادر سوسم 
صحبت کردم و بعد با برادر بزرکم هماهنگ کردم تا آنها به منرّل ما ببایند 
و صحبت هایشان را بکنند و حرفهایشان را بزنند. تا من هم با پدرم 
صحبت کنم و رضایت او را جلب کنم. روز عوعود برادر سنوعم به همراه 
آن خانم و نیز برادر بزرگم آمدند و ساعتی دن منزل ما نشستند و در 
مورد موضوع اختلاف سنشان عسحبت کردیم و به توافق رسیدیم و آئها 
رفتند. اما تمام این مسائل به دور از چشم همرم اثفاق اقثاد چرا که من 
او را محرم زندگی‌ام تمی‌دانستم و مطنئن بودم اگر از ماجرا پو ببرد 
بلافاضله همه چیز زا په همه ی گوید وان الا عمورت خوشنی ذخراهد 
داشت. متاسفانه ار قبلا چنذین سرئبه اننکار زا کرده بود و مسائل 
خانوادگی را اینچا و انجا مطرح کرده و باعث اختلاف شده بود و این بار 
من هعه چیز را از ار پنهان کردم و صلاخ ندانستم ار چیزی از أبن 
موضوع بداند. خصوصا آنکه ما قبلا با خالراده عررس خانم صحیت 
کرده بودیم و اصنلا قرار این بود که این عوضوم جابی غنوان نشود. به 
هر حال آن روز بعد از رفتن آنها قراز شد من به مرل پدرم بروم و با ار 
صسحیت و رخضسایتش را جلب کنم 

اما متا سقانه نمی دانم هعمسرم از کجا متوجه قضبه شد و از ایتک ار 
را در جریان قرار نداده بودیم بسیار عصیانی شد هر چه سعی کردم 
برايش توضیم دهم که به چه خاطر به ار نگفته اې زیر بار ترفت. ختی به 
او گفتم به دلیل آنکه حرف خائه زا بیرون می‌برد, برای من قابل اعتماد و 
اطعینان نبوده و نیست, ار ذهثیت اشتباه خودش را به عن ثسبت میداد 
و عنوان می‌کرد که مساله این نبود و احتمالاً بحث چبز دیگری دز میان 
بوده که او نباید از ان خبرداز می‌شند. 

به هو حال غلی رغم تمام حرفهابی که سن برایش گفتم و سم خوردم 


ها سه و توضیح دادم ار عاقبت کار خودش راکرد و همه چبز را دز ترق و کر دا 


کزد و به کوش همه رسالد. بدتر از ان زعانی بود که پدرم متوجه 
مرضوغ شد و الم‌شنگه ای به پا کرد! و هعه خانواده دچار مشکلات 
فراواتی شدند. و اینجا بود که اولین برزخورد فیژیکی بین ما پیش آمد: او 
هم به جای آنکه متتبه شود قهر کرد و بچه ۲۰ روزه‌مان راگذاشت و رقت 
شهرستان! حدود دو ماه من از بچه مر اقبت کردم ببچاره عادرم هم کنک 








شده برد, بالاخره بعد ار دو ماه عمویش ار را آورد و امن 
او شد که دیگر به هیچ وجه از ان حسائل در زئدگی نداشته باشیم و أو 
هرکز بدون آجازه و با حضور من از خانه خارح نشود 


خودم هم از قضیه چشم پوشی کردم و تمام سسائل پیش آمده را به 
خساپ ذهن حساس و حساسیت های زناثه اش گذاشتم. البته وقتی 
خاتواده لش آمدند. توقع داشتم حدالل با خانواده نش رو راست باشند و 
واتعحیت ها را گلته باشد اما متا سفانه آنجا متوجه شدم که به عوض آنکه 
بگوید چه کار زشتی کرده است که من با او برخورد داشت آم مسبت های 
ثارو یی رابه من داده اسنت و حرقهابی زده که اسلا از او انتظار نمی رفت 
با اين شعه, سعهی کردم سعه صدر داشته باشم و تعام تهست ها و افتراها 
را نشنیده گرفتم و با توجه به روم حساس جنس موئٹ: گذشت کردم و 
او را پدیرفتم 

نا گفته نماند او خبلی هم عصبی بود من از ناراحتی و بیمازی اش 
اطلاعی نداشتم اما چند روز بعد از ازدرام عتوجه شدم که از صبه ها 
دچار تشتم می‌شود و آگر چیزی دستش باشد می‌افتد و می‌شکند و 
بدتش لمس هی شود و ار خجبور است چند ساعتی بنشیند تا بهتر شود 
ثبته این حالت در اواخر شب هم برایش ایجاد می‌شد من بلافاضله بعد از 
اطلاع از موضوع او رانزه پزشک بردم: به تشخیص آنها, مسرم بیعاری 
غصبی ارثی خاصی داشت که از صرع ریشه می‌گرفت. اسا صرء نبود: 
یک صرع زودگذر بود که در یک مقعطم کوناه تمام می‌شد. البته به همین 
خاطر باید تحت نظر پزشک مغر و اعصاب می بود 

برعکس او,من آدم آرام و صبوری بودم. وقتی مشکلی پیش عی آمد, 
چند بار تدگر می‌دادم وقتی به نتیچه نمی رسیدم راجم په بوضوع گفنگو 
مي‌کردم تا به یک نتیجه مطلوب برسم اما متاسفاله از سرکش بود. و 
هیچ اصل و اصولی را نعی‌پذیرفت. البته با این وجود من احساس 
نمی کردم که با او به ہن بسنت رسبده آم و هی وقت به طلاق و جدانی فکر 
نمی‌کردم اکر چه او احساس می کرد که نمی تواند با من اداسه دخد. امامن 
گفته بودم که هبچ وقت فکر تگندعن او رانا سه بچه لاق خزاهم دار 

به هر حال زندکی ها کجدار و مریز آرامه داشت تا اينکه بای باز دوم 
مابا هم درگیر شدیم 

ادامه و پادان عاجرا در شعارء آینده 




















که گریه اش پرصدا شد و ادامه داد] جواب تیعارو چی بدیم؟ وای خدایا این 
چه سرنوشتی بود؟ 
اسم نیما را که شنیدم تتم لرزید و من نیز هم‌صدای کریه پدر شدم و 


مردی به‌ نامر 
۱ +«آقامظفر» یه کلانتری 
وب ویب | 


[.. نیما پسر دایی‌ام بود. موقعی که او برای ادامه تحصیل به اروپا 
رقت؛ خانواده ما و خانواده دایی‌اب په دلیل یکسری مشکلات و اختلافات 
خانوادگی بچگانه, با هم قطم رابطه کرده بودند ی 
سال قبل از رفتن نیما به آلمان این ارتباط قطع شده بود. اما قبل زان سنه 
سال رابطه دوستانه دو خانواده به گونه‌ای بود که هفته‌ای چهار شب 
درمتزل همدیگر بودیم. در همان سالها بود که یکروز. وفتی من شانزده 
ساله بودم و نیما هیجده ساله و تازه دیپلعش را گرفته بودء او رو به من کرد 
و گفت 

ازسربازی که برگردم میام خواستگاریت! 

همان روز مهر نیما هم په دل من نشست. اما السوس که چند عاد بعد 
به دلیل دویهم زنی‌های «آقا مظفر» که از دوستان مشترک هر دو خانواده 
بود و شریک پدر در کارخانه .ناگهان روابط ما با خانواده دایی چتان قطع 
شد که من و نیما نیز ناخواسته, همدیگر را فراموش کردیم. نیما وقتی از 
خدمت برگشت. یکسال تلاش کرد در کنکور قبول شود چون نتوانست او 
از سوی به گفته خودش که این حرف را فقط به خواهرش نسرین کفنه 
بود؛ برای فراموش کردن من داشت به این سفر می‌رفت] آن وقت برای 

| ارزشمندی که سرگذشت فریبا داشت. آن را تقدیمتان می‌کنم. ادامه تحصیل به خارج رفت. اینطور که از اطرافیان و اقوام می‌شنيدیم تیعا 

. ر فریبا داستانش رااین‌گونه تعریف کرد؛ ۷ خیلی هم در تحصیل گام ائن موفق بود و در عين حال به دلیل 
کو 2۳ زرنگی خاصی که داشت یک بسئنی‌فروشی نیز در همان شهر محل 
۰ پدر اشک می ريخت و ناله می‌کرد. تحصیلش دایر کرده بود و خلاضه وضعش عالی بود! اما گویی قسحت 
۱ .نکن دخترم.. تورو خداقسم داخل این بازی نشو «فریبا».. من خیب | برای نیما خوابی دیگر دیده بود! چرا که سال قبل وقتی پس از ۲۷ ماه برای 
می‌دوئم که تو چرا حاضر به آین ازدوام شدی.. هبچکس بهتر از عن | دیدن خانواده‌اش به ایران بازگشت, توام شده بود با ایامی که خانواده ماو 
: ایامک« رو تمی‌شناسنه! اون آشقال کثافت زن باره معتاد. لیاقت یک تار دایی اینها نیز به همت خاله بزرگم که هم پرادر و هم خواهر کوچکش از او 
شتسه وم موی تو رو هم نداره من که خوب می‌بونم توچراداری تن به این ازدواج حرف شنتوی داشتند [پدر نیما و مادر من] چند مآهی می‌شد با یکدیگر آشتی 
۰ به | کرده بودیم. و لذا وقتی در مراسم استقبال از نیما که من هم به فرودگاه 
رفته بودم او پس آن چند سال مرا دید. چنان شوکه شد که یک دقیقه ای فقط 
ایستاده و مرا نگاه می کرد, من تیز از شرم .و از شوق .در چشعانش خیره 
| شده بودم! و در همان لحظه و در همان فرودگاه بود که نیما با صدای بلند 
فریاد زد؛ «آين دفعه آگه دو تا خانواده‌های من و فریبا حتی با هم دول کنند. 
نمی‌گذارم کسی سد راه ازدواح ما باشد!» 

یما طوری عاشق من بود که از همان روز اول اقدام به انتقال 
دانشجویی‌اش از آنجا به ایران کرد [که با دوندکی زیاد سرانجام وزارت 
علوم ایران پذیرفت] و بعد مغازه‌اش رای دز یک سفر بیست روژه که برای 
انجام کارهایش رفت. با قیمت خوبی فروخت و با آن پول دز تهران ایک 
آژانس توریستی» دلیر کرد و قرار ازدواج را برای سه ماه بعد گذاشتیم..] 
بعتی چیزی حدود ۲۵ روز بعد از آن‌روز که من برای نابود نشدن پدر و 
خانواده‌ام: حاضر به اژدوام با سیامک شدم؛ یا فرزند شریک قدیمی و 
دوست صمیمی پدرم که پس از چهل سال رفاقت و دوستی خانوادگی: با 

سوءاستفاده از اعتعاد پدر کار می‌کرد که زندگی أو یک شبه نابود شود! و 
از آن جایی که هعیشه دلش عی خواست برای تنها پسرش .که یک متعاد زن 
باره دائم الخمر بود اما آقا مظفر او را به اندازه تعام زندگی اش دوست 
داشت ت .زنی مانند من بگیرد که به قول خودش!۷بتواند سیامک را جمع کند 
و تشکیلات بزرگ اقتصادی‌اش را پس از خودش, برای سیامک بگذارد؛ و 
من تصمیم خود را گرفتم و پس از اینگه شبانه .ساعت ۷/۳۰ دقیقه بامداد . 

مراسم خواستگاری و بله و برون را یکجا انجام دادیم و مشروط بر اينک 
همین فردا بدون سروصدا عقد کتیم: آن وقت حدود ساعت ۵/۳۰ دقیقه 
صبح. ۳ ساعت قبل از اينکه زن سیامک بشوم آخرین یادداشت را 
اینطوری برای نیما فرستادم: #نیماء خوپ می‌دانم کاری که من با تو کردم: 
هیچ ابلیسی با یک مرد مهریان مانند تو نمی‌کند! اما اگر روزی توانستی 
احساس مرا در این لحظه و واقعیث محض را بفهمی, شاید مرا ببخشی 
هرچند که اگر خود عن جای تو بودم و تو جای من خوذم تو را 
نمی‌بخشیدم!» این یادداشت موقعی به دست تیما رسید که یک ساعت ر 













a‏ |عروس‌اش . فریبا . کافی نبود. برخلاف میل «مظطفر» شکایت او را به دیل 
|نبود مدارک کافی. ملغی اعلام گرد «مظفره یکباز دیگر به سراغ من آمد و 
من نیز پس از بررسی پرونده: ۵ ان جوا محسن را به مرد دادم: 
. «آقامظلفر» ی 0 ی ال 
کنید هیچ‌کدام دال بر گناهکار بودن فریبا 

مآقامظفر» خیلی تلاش 9 که دید حرفش به جابی 
سد دیگر پیدابش نشد. تا ابنکه چند روز بعد «فریبا؛ خودش به 
ری آمد و گفت: 

اگر می خواهید حقیقت را بداتید من بهتون میگم! 
و بعد این قصه تلخ را برایمان روایث کردا نکته قابل توضیح این است 
شاید «خاطره این شماره» به لحاظ مضمون, با خاطرات قبلی ابن حقیر 
تس فطع کلانتر . تفاه‌تهایی داشته باشد. اما عن فقط به جهت پیام تلخ اما 
























































جه سر آل ازدواے با پسر کثافتش تهدید کوده! ولی لین کارزی نکن دختزم. , من 
1 ی ا اتی ب چ د ت تی رک 
277 ,ٍ صرسبد» خانواده. عابی, قریائی این ماجرا نشی.. این کاررو نکن قریبا 
e‏ ق 15 8 پدر می‌گفت و اشک می‌ریخت. نمی‌توانستم گریه پدر را تحمل کنم. از 
۱ ۴ ۵ ۳ اا اسار و کار میلی که پي دشسته پود زانق زمم منرم وا وی 
۳8 پامایش کذاشتم و گریستم و 
۱ پدر گریه نکن. از من هم نخواه که این کاررو نکنم: خودت که پدر 
ود ۳ > 1 بهتر از همه می‌دونی, اگر شما یک ساعت توی زندان بیفتی [حتی اگر اونجا 
ب ا سکنه نګنی|من ومامان و دو تاپسرهات دق مرگ مي‌شیمنه پار . من بايد 
کک با سیامک ازدواج کتم .. حدس شما درسته.. آقامظقر ‏ پدر سیامک .این 
- کو 57 پیشنهاد رو به من داد. می‌دونم که قبلا خودش بارها مثو از شما پرای 
پسرش خواستگاری کرده بود و شمانپذیرفتین! اما در حال حاضر, تنها راء 


چ نجات خانو اده ما همینه که من با سیاعک عروسی کتم! اما شما نگران تباش 


ا ا تاره پدر۔ من حوب می دونم دارم چیکار می‌کنم... مطمئن باش کاری می‌کنم که 
ا ماه همین «مظفر» روزی ده بار پیش پای شما زانو بزند و حاضر بشه دو برابر 
| ۰ ۳ پولی رو که از شما خورده آو حالا حاضره در قبال اینکه من عروسش بشم 
تصف اون پول رو بهت برگردونه]بهتون بده به شرط اینکه من از سیامک 
طلاق بگیرم.. ايو بهت قول می‌دم پدر... به من اعتماد کن پدر جان. 
خواهش می‌کنم پدر 
ِ پدر که خیلی بهتر از بقیه اعضای خانواده مرا که فرزند کوچکش بودم 
می‌شناخت, وقتی دید با آن اعتماد به نفس از انتقام حرف می‌زنم. چون 
بن با من تی کی ی ۳ شیا بی زور هداور 

















شماره ۳+۷۸ 
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ها کسی را به آنجا راه نمی‌دهد: ۱ ۳ 
مخصوصاً کسی راعشل من که مظفر هنوز | 





۵ دقیقه از عقد خن و سیامک 
گذشته بود! در طول چهار ماه و 


نیم بعد؛ فقط یک خبر از او شنیدم؛ 
نیما فردای رور ازدواج من و 
سیاسک. مقداری پول برداشت و 
یک کلبه کوچک در یکی از 
روستاهای شمال خرید و تعام 
ارتباطش با خانواده, فقط از طریق 
عوبایلی بود که به هسراه داشت 
موبایلی که هیچکس شماره‌اش را 
نداشت و تیما نیز فقط ازطریق 
ارتباط تلقنی با یکی از خواهراتش 
از حال و اوضاع خانواده‌اش خبر 
داشت. آری: نما در .«بهشحه 
شمال. خود را جهنمی کرده بود! و 
من نیز پا به جهنعی گذاشته بودم که در عمق آتش آن: دنبال بهشت بودم! 
چ ي 

همان روز اولی که از محضر یکسوه به «خانه یخت» رفتیم خانه ای که قدم اول من 
در احقاق حق‌ای نود که از پدرم بزدیده بودند و من آقای متفر را راضی کردم که په 
عنوان عروس‌اش, یک خانه پشت قباله‌ام بیندازد من هثوز نقشه‌ها در سر 
می‌پروراندم| آری هتوز سه چهار ساعت از شروع زندگیمان نگذشته بود که متوجه 
تغبیر رفتارهای تفاهری در سیامک شدم؛ آثار حماری هروئین! اگرچه درآن لعظات 
دلم می خواست با ناخن‌هایم او را خفه کنم. با زمین دهان باز کند و مرا ببلعد؛ که رن 
چنین کنافتی شد هاما اما نه .من نقشه‌ها در سر داشتمآ به همین دلیل و برای رسیدن 
په آرزوهايم. بهترین راه آن بود که خود رابه نقهمی بزنم! آری, این کار را کردم و به 
بهانه خرید. حدود نیمساعت از خانه خارج شدم تا ار په روی «دالون زرورق» خود را 
نشئه کند! این همان چیزی پود که من می‌خو استم! 

مه ده 4 

چھار. پنج هفته حلول کشید تا شرایط را به گونه‌ای قراهم سازم که «آقا مظفر» 
طوری به من اعتعاد کند که اوا بقین کند که عاشق «پسبرش» هستم! دوما؛ با رقتاز 
ضداعنیادی که از خود نشان عی‌دادم و دفاع کو رکورانه ای که از سیامک هی کردم که 
[او معتاد نیست] کاری کردم تا آقامظلفر مطمئن شد که سیامک هروئین نعی‌کشد! و 
سوماّو از هعه مهم‌تر؛ به گونه‌ای خودم را حافظ منافع سبامک و آفامظفر و خصوصاً 
کارخائه آنها نشان دادم تا سرانجام خیلی ژودتر از آنچه انتظارش را داشتم, خود 
آقامظفر رویابی را که در سر حی‌پرور اندم, به پسرش پیشنهاد داد: 

. سیامک چرا نمی‌گی فریبا بیاد توی شرکت؟ تو که صیم تا شب دنبال سر 
کارگران توی کارخانه‌ای [آقاملقر نمی‌دانست که پسرش مدام در کارخانه می چرخشد 
تا جایی پیدا کند و مواد محسرف کند .و بعد ادامه داده بودا من هم که عدام بیرون از 
کارخانه و دنبال تهیه مواد اولیه و بازارفروش هستم. لااقل یکتفز هثل فریبا باید توی 
کارخانه باشد که حساب و کتاب کارگرهارو رسیدگی کند! 

سیامک که مثل همیشه «بره دست‌آموز» پدرش بود, لحظه‌ای هم معطل نکرد و 
کت «چشم»| موقعی که سیامک همان لحظه و در حضور پدرش که در خاأنه مانود. 
پیشنهاد پدرش را تکرار کرد. من که خوب با خحسوصیات این دو #«پدرو پسر گرگ» 
آشنا بودم. آنقدر حوب بلد بودم نقش ام را بازی کتم و دو ساعت تعام بهانه بیأورم و 
چند بار که «نه» بگویم و سیامک مدام اصرار و خواهش گند و فن قبول نکتم و 
سرانجام پس از اینکه آقامظفر» ازم خواهش کند, کلی منت سرشان بگذارم و بگویم: 

ءفقط به خاطر «آقاجون» قبول می‌کنم! 

مرد کرگ‌صفت که اصلا لايق «لقب پدره نبوده طوری از اين لحترام گذاشتن 
مصنوعی من کیف کردا که از شادی قهقهه زد و سپس گفت: 

.من چقدر خوشبحتم که چنین عروسی نحسییم شده! 

من که درآن لحظه در دل داشتم به حساقت این مرد [که در لوج زرنگی و شیادی 
هانند یک بچه گول می‌خوردأ] می‌خندیدم, برای اينگه حسابی او را شارژ کنم, ادای یک 
غروس خوپ رادر آوردم و گفتم: 

.من چقدر عروس خوبی هستم که خدا چنین پدرشوهری نحسبیم کردها! 

خنده‌های عغرورانه آقامظفر اگرچه تنم را می‌لرزاند. اما من هور با او خیلی کار 
داشتم؛ هنوز ناید یک مرحله دیگر را انجام می‌دادم! به این ثرئیپ من ولرد «مقز و قلب 


شماره ۳۳۸ 





| یلزو بنویس و تدامش کن 
اقتصادی» کارهای اقا معئلتر* شدم! بفتی چیزی که می‌دانستم «مظفر» به این ۱ 








به عنوان دختر. شریک سابقش می‌داند 


بودم که به این سادگی‌ها مرا وارد بازی " 
تمی‌کند و تا زماتی که بارها امتحانم نکند, 
خیالش راحت نمی‌شود! این بود که منتظر 
امتحانات او شدم! بارها و بارها شرایطی 
را برایم مهيا کرد تا دو میلیون و پتج 
میلیون و حتی ده میلیون تومان رابدزدم؛ . 
بدون اينک ردپایی به جا یگذارم! آما من 
که دنبال آرژویم بردم .و دزد هم تبودم . 
و خوب هم می‌دانستم که او دارد عرا 
خارج شدم! 

در همین زمان کار دیگری که کردم و موفق شدم اعتماد مظفر را بیش از پیش به 
خود جلب کنم. دور کردن سحصوس خودم از خاتواده‌ام ودا من با راه انداختن یک 
جنگ ساختگی (که فقط خودم ساخنگی بودنش را خبر داشتم| و بدون اينکه حتی 
خانواده‌ام خبر داشته باشند, در زمانی که منی‌دانستم یک «مخبره اخیار را به «عظفر» 
می‌رساند. هنگامی که به پدرشوهرم از سوی عادر و پدرم توهین شد. به‌گونه‌ای از آو 
دفاع کردم که در همان لحه پدر مرا از خانه بیرون کرد و بقین کرد که دیگر دختر او 
نیستم! اما وقتی شب په خانه رسیدم و «مظفر» برایم یک کلکسبون الماس کادو آورد: 
آن وقت بود که فهمیدم زمان ضریه نهابی رسیده! اگر چه من آن شب تا صبح. از 
رفتاری که با پدر و مادرم داشتم. در خلوت و لحظاتی که سیامک «سیه‌نشنه» بود. 
اشک ریختم. اما به روزها خوش هم می‌اندیشیدم! 

¢ چپ 

. بعضی وقتها خیلی دلم می‌سوزه که من ابنطور عاشقانه سیامک و شمارر 
دوست دارم اون وقت شما به شکل یک معامله منو از پدرم خواستگاری کردین! این 
احساس خیلی دل متو می‌سوزونه آقامظفر! این حرف را در ماه هشتم زندگی‌مان, 
صبم که توی کارخانه بودیم به زبان آوردم. حرقم نیز طوری روی مظفر تاثیر کرد که 
دلش سوخت و پس از بحث زياد عات این حرفم را پرسید که گفتم: 

«شماحنی موقع تعبین عهریه از ترس اينکه من از پسرتان طلاق بگیرم, مبلفی رو 
مهر من کردین که از همه خجالت هی کشا 

آقا مظفر که حالا از چشمش نیز په من بیشتر اعتماد داشت برای اينکه مپادا دل 
عروس محیوبش! بشکند. به پسرش گفت. 

۔ سیامک, همین الان برو ححضر و مهریه ۲۰ مپلیون فریبا رو دو پرابر کن تا 
عروسم غصه تخوره 

اکرچه نیم ساعتی سیاه‌بازی کردم لما سرانجام برای قدم آخر؛ همراه با شوهرم . 
که یک جوان همجنس‌باز بود .راهی محضر شدیم! در ملول راه ابتدا سری به خا 
زدیم تا او «قباله ازدواج» را بردارد؛ همان جا بود که په بهانه استحمام ساعتی سیانک 
راتنها گذاشتم تا او دویاره به سراغ تزریق برود؛ من نیاز داشتم که او به قول خودش 
«خرنشنه» بشود! آنقدر که اگر آن لحظه می‌گفتم «خودت را از طبقه هفتم ساختمان 
محل زندگیمان پابین بینداز»: مغزش آنقدر کار نعی‌کرد و قبول می‌کرد! 

به جلوی عحصضر که رسیدیم: دز دال آخرین دعاها را کردم و حرف آخر را زدم: 

.سیامک, یعنی هن برای تی اونقدر ارزش ندارم که چون پدرت گفته ۲ پرابر؛ تو از 
خودت اراده نداشته باشی که مهریه متو بیشتر کتی؟! 

سیاعگ که در آن لحظات عفزش کار نمی کرد. فقط گفت: 

.هرچی تو بگی می‌ئویسم! 

,ده بزایر! 

حدا را شاهد می‌گیرم که درآن لحظه سیامک حتی نمی دانست ده برابر مهریه من 
چه مبلغی می‌شود؛ درست ۲ ہراب پولی که آقا مظفر پس از عروسی من و پس از ایتک 
نیمی از حق پدر را به اوداد. باز هم به پدر من بدهکار بود! پدر از او ۱۰۰ میلیزن 
می‌خواست. و من تیر آخر را لحظه‌ای شلیک کردم که لحظه مرگ «مظفر و سيامگ» 
بود و گفتم: 


+حالا واسه چی می خواهی اینقدر وفتمان رو توی سحمضر تلف کتیم؟ روی یک چک 


بقیه در سفحه (۴ 


که از او زخم خورده است! لذا مطمئن . . 
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حر ارت در دتنکام ورود به جو 
مسواکیای خود آنچه در تصویر مشاهده می‌کتید, یگ سفینه فضایی با سرنشین رآدر هنکام 
۱ فک ٩‏ ورود به چو زمین نشان می‌دهد. این تتها زمان در هنکام سفرهای قضايي است 
را کنار ار بد : 3 i‏ ۴ 3 ۰ رم | 1 
۱ که کتثرل انسانها و نه کامپبوتر بر سقینه قم از طرف کنترل اصلی در زمین و هم 
بهترین و پیشرفته‌ترین مسواکهای جهان نیز در برابر خبر چدیدی لز طرف سونشیتان سشفینه: آهمبت قراوانی را دارا می‌باشد. چرا که سفینه در 
که پثرآهون سلا متی دندانها انششار دافته ات کته ق عقب اقتاد ه به نظر 


هنگام ورود به جو زمین باید از یک راه‌بر دقیق و بخصوص استفاده کند, ضمن 
آنکه در هنگام وزود به چو حرارتی معادل سه تا چهار هزار درچه سانتیگراد در 
حعلات استرپتوکوکوس را که باعث خرابی دندانها می‌شود عتوقف کنند. این باکتری. در . اطراف سفینه شنکل می‌گیرد که براثر آن سفینه به شکل بک گوی آتشین درمی‌آید 
خود پادزهری دارد که به استرپتوکرکوس آویزان شده و اجاژه نمی دهد آين میکروب اکر کوچکترین اشتیاهی در اتخاذ زاویه ماسب .صورت گیرد, تمام سفینه و 
عامل خرابی به دند انوا یسید سرنشینان آن در کستر از یک‌دهم ثائیه ذوب خواهند شد! یکی از دلابلی که این 
پژوهشگران که در یک انستیتو در کشور سود مشقول تحقبق هستند. معنقدند که | سفینه‌ها پس از یرود به جو در آب اقیانوس فرود می‌آیند همین کاهش حرارت در 
همین عمل می تواند با موان غذابی دیکر انجام شود و آنها را از نظر ژنتیکی به توعی تغیید ‏ یدنه سفینه است که براثر ورود به آب نجام می‌شود 
دهد که بتوانتد با 
ایجساد پادزهر به | 
بسیاری از میکرویها 
حمله کنتد: سانند 
میکروبیایی که 
باعث زحم معده و یا 
اسهال می‌شود 
باکتری فوق الذكر 
قابلیت عرضه شدن 
به عموم راتادو 
سال دیگ بز راو | 
خواهد بود. تصویر 
میگر و سگ پی 
استر پنو کو کوس را 
مشاهده می‌ کید 
این میکروب غامل 


اس خی عظبم ترین ابستگاه فضابی 














و پوس دگی اروپابی‌ها نیز به فگر افتاده‌اند تا در فضا به اقدامات مهمی دست بزنند. بحی 
رند انهاست از این اقدامات ایجاد عظیم‌ترین ایستگاه فضایی در مدار زمین است 
نکته جالپ این است که تمام قطعات این ایستگاه فضایی به صورت سفینه به 
٣‏ فضا پرتاب می‌شوند و سپس به یکدیگر ملحق می‌شوند تا ابستگاه تکمیل شود 
اغاز جبان کشورهابی که در این پروژه عظیم شرکت کرده و هرکدام تکمیل قسمتی از آن را 
ین تصویر رایانهای زیبا قابل قبول‌ثرین فرضیه‌ای را که تاکنون برای شکل گرفتن ‏ به‌عهده گزفته اند عبارتند ائ آمریکا ژاپن روسیه انکلستان فرانسته آلمان, کانادا 
کرات ارانه شده نشان می دهد در این تصویر وابانه به کمک نعام اطلاعانی که پیرامون سوند. اسپانیاء ابتالیا, سونئیس, هند و کره جنوبی 
توده‌های گار در آغاز بیدایش جهان به دست آورده اسبت؛ اتفجار عظیعی که باعث شده اولین بخش این ابستگاه در سال ۱۹۹۸ به فضا پرناب شده و در هدار زمین ۱ 
توده‌های گاز به قسمت‌های حختلف تقسیم شده و تا میلیاردها سال نوری به اطراف پرتاب قرار گرفته و قرار است تا سال ۲۰۰۶ که آخرین قسعت آن به فضا پرتاب می‌شود 
شوند رابه آسانی هرچه تعاستر نشان می‌دهد این ایستگاه تکمیل شود. پس از تکمیل آين ایستگاه بزر کترین و عدرن‌تزین مرکز 
برطبق این اطلاعات پاسخهابی به سو الهای زبر داده شده است؛ چگونه جهان آغاز رقت و امد در فضا ابچاد خواهد شد که جمعیتی در حدود بکهزار متخصص در 


آن به‌طور دائم مشقول کار خواهند بود 





شمار ه ۳۴۷۸ 





باور می‌کنید که این یک بیر است 
ببر یکی از مخوف‌ترین حیوانات چنکلی است که در تمامی قاره‌ها گوته‌ای از أن 
وجود دارد. اعا اکثریت قریب به اتفاق انها به‌شکل ببر معمولی‌اند. فقط در تاسماتی که 
یکی از چرابر متعلق به استرالیا است نوعی ببر وجود داشته که نام بیر تاسعانی را نیز بر 
آن گذاشته بودند. تسل این نوع بیر متاسفائه در سال ۱۹۳۶ به‌کلی منقرض شد اما اخیرا 
به کمک تکنولوژی ژنی ار 2۸ متعلق به یک ببر تاسمانی که بقایای آن حفظ شده بود 
نمونه زنده‌ای خلق شد و در محیط طبیعی خود رها شد 
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راز دوفلوهای به‌هم چسبیده 

دوقلوهای به‌هم چسبیده و در یک زایمان از میان بیست و پنج هزار زایعاتی که عنجر 
به تولد دوقلرها می‌شود, لتفاق عی‌افتد و آن هم به‌خاطر این است که یک نطفه در رحم 
پرورش می‌باید که به دو قسمت مساوی تقسیم شده اسنت بدون ایتکه دو قسعت از 
یکدبگر جدا شده باشند. این به‌هم چسبیدگی ممکن لست در یک عضو داخلی بدن ظاهر 
شود که طبیعتاً با جراحی به آسانی جدا می‌شوند. اما بعضاً در چند و حتی در تعامی 
اعضای بدن این اتصال وجود دارد که جداسازی امکان‌پذیر نعی‌گردد: دلیل اینکه نام 
این گونه دوقلوها را سیامی گذاشته‌اند, این است که اولین بار در قرن نوردهم یک دوقلوی 
به‌هم چسبیده به تامهای چنگ وانگ در سال ۱۸۱۱ در سیام اتابلند کنونی) متولد شده 
نو دید آنها آنقدر بزای عردم جهان جالب نودند که نه سقر دور دشا نرده شده و همه یا 
نشان داده شدند. آنگاه آنها به خانه خود بازگشتند و به کشاورزی مشغول شدلد. ضمن 
آنکه ازدواح هم کردند و هر کدام صاحب یک فرزند کامل و طبیعی شدند آنها هعه این 
مراحل را در حالی که به یکدیگر پیوسته بودند طی کردند. در سال ۱۸۷۴ هم هر دو به 
فاصله چند ساعت از یکدیگر جهان را وداع گفتند. از آن زمان دوقلوهای به هم چسبیده در 
جهان رابه‌نام دوقلوهای سیامی می‌ شناسند 














گاج عصر دایناسور در یکصدمتری 


در افریقا 





شکفت انکیزی از انواغ کیاهان اولبه کره زمین هستند که تعلق به حدود یکصد تا 
دویست میلیون سال قبل دارند. برای مثال یک نوع نخل اتصویرا در ارتفام 
یکصد متری در جلگل‌های عاداگاسکار وچود دارد که دارای برگهای مخصوص 
و بسیار پهن عی باشد. پس از تحقیق, دانشمندان که یکی از اتها زا در تصویر روی 
تنه درخت مشاهده می‌کنید. در کمال شگفتی متوجه شدند که این نوع نځل به 
زمان دایناسورها تعلق دارد. پس از تحقیقات مذکور که دانشمندان به این حقیقت 
آگاه شدند که برای یافتن گیاهان ماقبل تاریخ حتمألازم است تابه تقاط زیر سطع 
دریا سفر کنند بلکه در ارتفاعات کم نیز می‌توان این کوته گیاهان را پیدا کرد 

















بلندگو‌های 


تخم مرغی 


بلندکوهای تخم مرغی شکل, انقلابی در صنعت بلندگوسازی ایچاد کرده‌اند 
علاوه بر زییایی و قابلیت‌های ترّئینی که این نوغ بلتدگوها دارند, پژوهش‌گران 
متوجه شده‌اند که انحنای موجود در این بلندکوها سبب می‌شود که بهترین و 
شفاف‌ترین ضدای ممکن از آنها به‌گوش برسد. ضمن آنکه همین أتحنا کمترین 
میزان صدای اضافی را اجازه می‌دهد. این دو بلندگوی تخم مرغی شکل به هعراه 
خود یک آمپلی‌فابر قیفی شکل نبز دارند. حداکثر ارتفام بلندگوها و آمپلی‌فایر 
همراه ان ۲۳ سانتی‌متر است و انتخاب ایده‌ال برای قرار دلدن روی میز کار 
به‌شمار می‌رود این دو بلندگر همراه آمپلی فایر به قیمت یکهزار و پانصد دلار از 
جانب تولیدکنتدگان اکییس به بازاز عرضه شده است. 










هوشنگ. طراح و گرافیست.. که در خاافق با کامپیوتر برای 
نشریات و ناشرهایی که کتلب اب ی کنند. کارهای طراحی اتحام 
> | می‌دهد. با همسرنش رویا و تنا دختوشان مینوا کر آپارتمانی زندگی 


: ات 


چڪ و ربا تر جم زبان انگلیسی است و قسعت عمده هزبنه. 
۱ :بح زندګی رال تأمین مي‌کند و با هی ډایل رابطه خوبي با هوشنگ 
r‏ صتع 5و ریا برای دالج شعف امساب به دکتر مي‌رود و هوشنگ ار 
4 شبوا دختر ک سوه طبقه جیدارم که عاشق کامپیوتر است برای طراحی 
7 - دعوت می کند و در غباب زنش وبطهان از ټی چند ساعتی کار آموزی 
ا وینیتب- ‏ ۲ آمی‌کنند. بعدار فیدر سان روز شاهی کوس قدیبی هوشنگ به منزل 
معطفی عدری. وم یو چگونگی مطلقه تقون لی را نقشه[ قبل طراحی شده 
چ آ4 برای هوشنگ شوحر مي‌دهد و شمن تعر یف با تعازف مواد افیونی و 
<< . سبکارهای آلوده وی رابآمواه مخنر بیج لوار شب زن و بجه 


و4 نے ~~ 


حسمین با هوشننگ دست داد و خوش و بش کرد. زهره‌هم با لپځند و 
تکان دادن سر, با او سلام علیک کزد. شاهین به میترا که پشت مادرش 
ایستاده بود نگاهی کرد و گفت؛ در تقویم‌ها ننوشتن که امشب خسوف 
میشه ولی من دارم می‌بینم که ماه رفته پشت خورشید درست عرض 
نمی‌کنم؟ 

حسین گفت. ما رو می‌بخشین که هوشنگ و رویا و میترا رو دم در 
نگه داشتیم و عتوجه نبودیم که مهمون دارن, با اجازهتون دیگه رفم 

مزاحست می‌کنیم و می‌گیم: نحود نخود. هر کی رود خانه خود 
| و ظا حاقظی کردند و رفتند. هوشنگ و شاهین و بقیه هم وارد خائا 
شدند و میترا به بهائه خستگی به اتاق خودش رفت. روّیا هم کمی پیش 
هوشنک و شاهین ماند و خمیازه‌ای کشید و گفت. از شما عذر سی‌خوام. 
من کارعندم و باید زود یخوایم تا بتونم زود بیدار شم پس بهتون شب به 
خیر می‌گم. 

ای وقتی که می‌رفت. هوشنگ به او گفت: په خورده باهات حرف دارم. 
۲ کاراتوبکن و برو تو آشپزخونه تامتم بیام 

روّیا که رفت, شاهین پرسید؛ چکارش داری؟ بذار بره بخوابه 

.کارش دارم. صد بار بهش گفتم راضی تبستم با حسین بره بیرون 
ولی گوش نمی‌کنه. 





۱ 


۰ 


مرد حسابی جواست کچاس؟ عکه با حسین رفته بیرون؟ با زهره و 
میترا رفته بیرون, خب حسین هم بوده چراآ می خوای الکی بهانه بگیری؟ 

هوشنگ جوابی نداد و به آشپزخانه رفت رویا داشت مسواک میرد 
هوشنگ در استکانش چای ریخت و عنتظر شد تا روا از دست شویی بیرون 
آمد. هوشنگ سیگاری روشن کرد و گفث: خوش گذشت؟ 

.جای تو خالی. خیلی حوب بود. چه هوای پاک و خنکی داشت. باور کن 
که اکه کت حسین رو نعی‌پوشیدم. از سرمایخ بسته بودم 

هوشنگ سیگارش را با شدت به مین گوفت و گفت: حسین غلط کرده که 
تو کتش رو پوشیدی, مکه صد پار بهت نگفتم که دوست ندارم با حسین 
حرف بزنی؟ 

.هوشنگ جون, منم صد بار به تو گفتم که لازم نکوده که تو واسه من 
تعبین تکلیف کتی که با کی حرف پزتم و با کی حرف نونم. حسین هعسایه و 
دوست ماس و مرد قابل اعتمادیه. جای برادر بزرگ منه. چهل ساله‌شه. یعنی 
دوازده سال از من بژرگ‌تره حالا بس می کتی با نه؟ 

سرن تو ساده‌ای و نمی تونی تشخیص بدی که چی يه صلاحته. چې به... 

روْیا وسط حرف او پرید و گفت؛ همین زنی که ساده‌س و نمی‌تونه 
تشخیص بده که چی به صلاحشه. فعلاً داره خرج تو و بچه‌تو میده و چرغ 
افتصاد خونه‌ای رو که تو مسوول شی می چ زخونه هوشنگ جون. هر وقت 
تونستی هژینه‌های زندگی‌مونو تأمین کنی, اون وقت واسه من تعبین تکلیف 
کن و حد و جدود هتو برام مشخص بفرما نیخود هم به من تهمت نزن. 

هوشنگ سیگارش را از روی زمین برداشت و دوباره روشن کرد و پکی 
سیق زد و گفت: خرج و دخل زندگی, هیچ دخلی به رفت و آمد تو با حسین 
نداره بار آخره که بهت می‌گم. اگه بازم بینم که با حسین ایا بیرون رفتی, 
هر چې دیدی از چشم خودت دیدی, 

ناگهان رویا يقه هوشنگ را گرفت و گفت: حضرت آفاا صرت رو از زیر 
برف بیرون بيار و اطرافت رو ببین. فکر کردی من خرم و نمی‌فهمم خودت 
داری چه علط هایی می‌کنی؟ آدم بی شحور هعه این تهست‌هایی رو که داری 
به نا روآ به من می‌زنی فقط و فقط برازنده خودته 

سی نقه هوشتنگ را رها کرد و از آشنپزخانه بیرون رف هوکننگ 
نشست و به دیوار تکیه داد و چند لحظه در همان حال ماند. بعد بلند شد و په 
اتافش رفت و روی تخت دراز کشید و چشم‌هایش را بست, شاهین کنار او 
رفت و گفت: چه خبر بود؟ آشپزخونه شما که از میدون جنگ جهانی هم پر 
سر و صداتره 

- دیگه دارم پی طاقت می‌شم. بهش می‌گم خوش ندارم با حسین گرم 
بگیری با پر رویی میگه خرجم رو بده تا به حرفت گوش کنم. این خط اینم 
تشون چنان حالی ارش بگیرم که تو داستان‌ها نوشته بشه 

.ول کن بابا اسد الله حال با حالی داریم. حال‌مونو خراپ نکن پیا از 
عشق حرف بزنیم, می خوای په سیکار دیگه بزنیم تو رگ؟ 

و مانند دردان, کنار پنجره خف کردند و سوغات ابلیس را کشیدند و 
خرد خود را آتش زدند وهزار بار بی دلیل خندیدند. هزار یار بی دلیل سکوت 
کردند, و سرانچام سر بر پالین بی خبری نهادند و خفتند و خواپ مرگ و 
بیهودگی و لبخند شیطان دیدند. 

نزدیک لهر بود که هوشنگ بیدار شد. با کسالت و سر درد از بستر 
بیرون آمد و به دست‌شویی رفت. سرش را زیر شیر آپ گرفت ولی بیهوده 
بود و کسالت و سر دردش چسب ناک‌تر از آن بود که با آب شسته شود. با 
بي حالی به هال آمد و میترا را دید که افسرده و اخم کرده. به از نگاه می‌کند. 
به زور لبخند زد و جلو رفت و خواست ار را ببوسد. میترا سرش را کنار 
کشید و گفت: میدونی ساعت چنده؟ من از گشنگی مردم. 

,خب عزیزم چرا صبجونه نخوردی؟ چایی رو دم می‌کردی و يه لقعه 
نون و پثیر می‌خوردی حتعاً من بايد پاشم و به تو صبحونه بدم؟ 

نخیر. ولی بادت رفته که کتری رو سوزونهی و دیگه نميشبه چایی دم کرد؟ 

بی آنْ که چیزی بگوید به آشپزخانه رفت و کمی در قابلمه آب ربخت و آن 
راروی گاز گذاشت. قوری را شست و کنار اچاق نشست تا آب جوش بیاید. 
میترا وارد آشپزخانه شند و در یخچال را باز کرد و گفت: دیگه بايد ناهار 
بخوریم. خالا که رقت صبحونه خوردن نیست. 

بعد به ققسه‌های خالی یخچال نگاه کرد و گفت: انکار امروزم باید همون 
ناهار دیروزی رو بخورم 

شماره ۳۰۷۸ 
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هوشنگ بلند شد و داخل یخچال را نگاه کرد و گقت: ٍ 
. می‌خوای واسهت تخم مرغ درسنت کنم؟ اگه بخوای سیب زمینی پلو دیروز رو 
بخوری, با تخم مرغ نیمرو خوشمزه ميشه | 
.باشه. دو نا تخم مرغ نیمروی خورشیدی می‌خوام. همین بسه‌عه پلو می‌خوام.. 
تخم مرغ‌ها را یمرو کرد و جلو دخترش گذاشت. میترا لقمه اول را که خورد: . 
پرسید: دوستت تا کی می‌مونه این جاا 
.نمی دونم. 
.مگه خودش خونه زندگی نداره؟ 
.تا دیروژ داشت ولی از دیروز به بعد فقط یه عاشین داره و بس: 
پس زن و بچه‌هاش چی؟ 
.اگه به کسی نگی؛ دیروز از زنش حدا شده 
میترا چهره در هم کشید و گفت: امه خاک بر سرش بایا آخه این م آدمه که تو باهاش 
حرف می‌زنی؟ 
هوشنگ انگشتش را به نشانه سکوت. روی لبش گذ اشت و گفت: هیس. ممکته بشتوه 
-خب بشنوه. چکار کنم. 
خب می‌خواست کاری نکنه که بی خانمون بشه. مگه مجبورش گرده بودن که از 
رئش جداشه؟ 
تکه کوچکی نان بردانشت و آن رابه زرده تخم مرغ مالید و در دهان گذاشت و گفت: 
زنش خیلی بد اخلاق و زشت بود. 
۔مگه وقتی که می خو است باهاش آزدوام کته چشم نداشت که ببینه زشته با نه؟ 
آب جوش آمده بود. هوشنگ بلند شد و درحالی که در قوری آب می‌ریخت, گفت: با 
تو نميشه بحث کرد فوری آدم زو به کوچه بن بست می‌بری 
میترا هم بلند شد و نزذیک پدرش رفت و آهسته گفت: این شاهین, همون کسیه که 
می‌گفتی اسلحه دارم؟ 
هوشنگ در قابلمه را گذاشت و قوری را روی آن استوار کرد و گفت: آرد چند وقت 
پیش که رفته بودم خونه شنون: هفتیرشنو نشونم ذا 
:می خوادش چکار؟ چرا نمیره و تحولش نمیده؟ مگه داشتن هفتیر جرم نیست؟ 
.اتقاقا منم بهش گفتم بره تحویلش بده شایدم تا حالا این کارو کرده باشه. 
میترا دست او را گرفت و بوسید و گفت: بایایی؟ من از شاهین خیلی بدم مياد به جوریه. 
-چه جوریه؟ 
۔ اول این که خیلی لوسه. از حرف زدنش خوشم نمیاد. دوم این که از لیاس 
پورشیدنش خوشم نهیاد. دیگه این که ازش می‌ترسم: یه چوری آدمو نگاه می‌کنه, 
بسه دیگ. عیدوتی اسم این کار تو چیه؟ 
۔ آره میدونم. غیبت. ولی خب چه کنم؟ ازش بدم میاد. همه‌ش میگه ابن دخترک 
نازنین کجاس؟ 
:خب متم به تو میگم دخترک از حرف منم بدت میاد؟ 
عنترا دست هوشنگ را گرفت و به طرف صتدلی‌ها کشاند و خردش نشست و گفت: 
تو هر چی که به من بگی, خوشم میاد. ولی. ... اصلاً میدونی چیه؟ کاش هر چی زودتر 
از خونه ما ہرم به خدا ازش خیلی حی‌ترسم. فکر می‌کنم خطرناعه و می‌خواد سا رو 


اذیت گنه 
از اتاق هوشنگ صدایی آمد و میترا خودش را به هوشنگ چسیاند و در گوشش 
گفت: بیدار شد. 


میترا شتایان گفت: نیاریش این جا تا فن ہرم توی اتاقم, 
هوشنگ به اناقش رفت و با شاهین خوش و بش کرد و کمی طولش داد تا میترایه 
اتاقش برود. بعد او را به آشهزخانه برد و برایش چای ریخت: 


نمی‌خوای دست و رو تو بشوری؟ 

شاهین سیگاری روشن کرد و گفت: اول باید معده و ریه‌مو بشورم تا جون بگیرم 
و بتوتم زندگی عادی‌مو شروع کنم. 

بعد از جیبش چیزی بیرون آورد و قطعه‌ای از آن کند و به طرف هوشنگ دراز کرد 
و گفت. اینو بزن تو رگ تا حال بیای 

هوشنگ آن را گرفت و برانداز کرد و گفت: 


«تریاکه؟ ته من نیستم. 
شاهین تکه‌ای در دهان اند اخت و بلند شد و دهانش را زیر شیر آپ گرفت و سوغات 
شیطان را په جانش راد دان و گفت: 


TVA a شمار‎ 


gk e a‏ ا ت 
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| مه نیتم یع چیپ خوب ال ک بت دنم کل تن هریدم ادق 
قاطی‌ش نیست. ایتو که بخوری زبونت باز ميشه و می شی بلبل. حالی می‌کنی که تپرس 

نه شاهین جون. هعون دیشبیرم که مصرف کردم باعث شد تا لنگ ظهر بخولبم. 
و با کسالت و سر درد بیدار شم 

شاهین جرعه‌ای چای نوشید و پکی په سیگارش زد و گفت: ملاح نس دردد همق ۳ 

بخور, اگه ضرر کردی دبکه تخور, ' 

ولیوانی آب به ست هوشننگ داد و گفت. بخورو بچه تنه نشنو 

هوشنگ چشم‌هایش را بسنت و آن تکه را در دهان انداخت و همه آب راسر کشید. ‏ 







شاهین به او خندید و گفت: مگه بار اولته؟ ۷ 
-آره 1 
.پس خیلی زود یه لیوان چایی بخور. تیم ساعت دیگه م چهار تا ت ر ۰ 
تاپا هم بخوریم و بریم اوج آسعونا 1 
هوشنگ چای ریخت و آن را نرمک نرمک توشبید. کم که حس که دز 2 
معذه‌اش حرکت می‌کند. سیگاری روشن کرد و گفت: حالم بد نشه؟ زیاد که تبود؟ 7 
ادا خودت دیدی که اونی که تو پل دلخي یک دهم مال منم لبود بهچایی 
دیگه بریز بخوریم. کم کم په فکر نیمرو هم باش ۳ ۱ 
چای و نیمرو را خوردند و رفته رفته آتشی را که خورده بودند؛ زبانه کشنید و ه ۱ 
وجودشان داغ شد. وراجی می کردند و از هحه جا و همه چیز و هعه کس بی خبر ۱ 
تا این که تلفن زنک زد روّیا بود پرسید. 5 
.خونه ای؟ مگه قرار نبود بری بیرون؟ 3 
هوشنگ سینه اش را صاف کرد و گفت: چرا قرار بود. ۲ 
پس چرا نرفتی؟ ۳ 
سرفه‌ای کرد و گفت: نرفتم؟ کی میگه نرفتم؟ رفتم و کارا مو انجام دادم و ي ۰ 


.با شاهین رفتی؟ مگه یکی پیش تو باشه و تی رو راه بندازه وگرنه تی آدمی نیستی 
که به این راحتی‌ها از خونه بری بیرون, میترا چطوره؟ ناهار خورده؟ 

.میترا؟ من که اوهدم خواب بود. هنوزم خوابه. من تازه آومدم. داشتم واسش ناهار 
آماده می‌کردم. حاضر که شد, بیذارش می‌کنم. .. ˆ 

.براش شیر خریدم. تو یخچاله. حتمأ بهش شیر بده 

و خداحافلی کردند. شاهین گفت: 

آفرین. داری میای تو خط تجریه به من ثابت شده که نباید به زن جعاعت, راستش 
رو گفت. زن‌ها کشته مرده شنیدن حرف دروغن. اگه بهشون راست بگی؛ حال‌شون 
گرفته میشنه! 

هوشنگ لبخندی زد و به لتاق مبترا رفت عیترا به دیوار تکیه داده. CT‏ 
بغل گرفته بود و لشک می‌ریخت. هوشنگ کنارش نشست و رویش را پوسید و اشکش . 
را پاک کرد و با مهربانی پرسید. عزین باباء چرا گریه می‌کنی؟ قربونت برم. چی شده؟ . 

میترا ساکت یود و چیزی نمی‌گفت. ولی هوشنگ آنقدر هک ی 
چرابه مامانم دروغ گفتی؟ 

دروغ؟ خب ,.. ببین عزیزم. خودت رو جای من بذار اگه بهش می‌گفتم هنوز نرفتم - 
تا کارم رو تحویل بدم و به میترا صبحونه ندادم؛ چه آشوبی به پا می‌شد, من که دلم . 
نمی خواست نا این وقت روز بخوایم به تو که عزیز منیء صیحونه ندم ولی پیش أوعد. 
دیگه 

ولی خیلی کار بدی کردی که دروغ گفتی, پاید قول بدی که دیگه مجبور نشی به 
مامان ذروغ بکی. خوبه که مامان به تو دروغ بگه؟ 

ان را نوازش کرد و قول داد که دیگر دروغ نگوید. و همین عالا برود دنیال 
کارهایش. با افسردگی به آشپزخانه برگشت و قضیه را برای شاهین تعریف کرد و 
گفت. باید بریم بیرون. البته الگی باید به خاطر دل میتراء برم و وانمود کلم که رفتم . 
کارامو تحویل بدم. 

و به دست شویی رفت و سر و رویش را مرتب کرد شامین هم به دست شویی آمد 
ر گفت: من کار دارم و باید برم بیرون, می خوام برم دیدن ثریا,ء می‌تونی با صدای پلند 
به من بگی شاهین چون, اگه معکنه این طرح‌ها رو ببر و به دفثر مجله تحویل بده بعد په 
خورده کاغذ باطله به من بده تا با خودم ببرم. چطوره؟ خوبه؟ 

.احسبنت بر تی برم کاغذ باطله‌ها رو آماده کنم. 

هوشنگ به اتاقش دوید و مقداری کاغذ بسته بندی کرد و به هال آمد و هعان 
حرف‌ها را یه شاهین گفت و کاغذها را به او داد. شاهین لباسش را پوشید و هنگام 
رفتن, گفت؛ شب بر می‌گردم. اگ محبوبت اومد پیشتہ مخ شو کار بگیر و یاهاش قزار 
بذار که بیرون از این جا هعدیگه رو ببینین. ۱ 
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0 نا آینجا خواندیم که 
«کیت» همسر «تام» که باردار است در یک سانحه اتومبیل 
از ناحیه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود و با آشمه ایکس از وق 
عکسبرداری می‌شود. پس از وضع حمل دختری به نام جنیفر. تام 
شوهرش پطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره گیری عی‌کند... زمان 
می گذرد و پس از ۴۳ سال سه نغر درد په نامهای آموس رابرتس, جورج و 
پوتس به منزل جنیغر و شوهرش دکثر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
رابرتس بطور لاگهانی می‌میرد. کارآگاه استاویتشسکی مامور تحفبق 
پرونده می‌شود و پس از یکسری تحفیق متوجه می‌شود بین هرگ این 
سه نفر رابطه‌ای برقرار است و جنیفر در مرگ آنها دخیل بوده و در موقع 
, | مرگ آنان حضور داشته با پیگیری عاجرا «کیت» مادر «جنیغره» نه تھا 
اعنراف به چپزی نعی‌کنده پلکه مدعی می‌شوه که دخترش آگر بفرض 
ندالسته مرتکب جنایانی شده, اسلا از داشتن چنان قدرنی آگاه نیست. 
استاوبتسکی با جنیفر رودرو می‌شود و او اعتراف می‌کند فقط در فکرش 
آرزوی کشتن آن سه تقر را داشته و کوچکترین صدمه‌ای په آنان نزده و 
حال مي‌پردازيم به شرح ماهرای آن شیم شبی که آن عاجرای عوفناک 
په‌وقوغ پیوست: اواخر شب جنیفر و همسرش به الفاق وارد خاله 
می‌شوند و به دست رابرتس, جورج و آموس که جهت دزی در منزلشان 
حضور دارند گرفتار می‌شوند وآموس پس از ضرب و جرح دکتر گیلبرت 
_ | به‌طرف جنیفر می‌رود. اما در تیمه راء از شذت برد در احیه گرذن با 
وی و 
pars ۱‏ ۰ 


















































هنکامی که «جنیفره لب از سکن گفتن فزوپست., سکوتی سنگین 
سراسر اتاق را فراگرفت. تا مدت زپادی هیچ کس حرفی نعی‌زد. سپس 

| #«استاویتسکی» انگار که از خوابی طولانی برخانسنته باشد. پرسید: 

٠‏ .چه مدت طول کشید تا نرد؟ 

۔تنها چند دقبقه کمتر از پنج دقیقه! 

.و کسانی که در طبقه پابین بودند پلیس را خبر کردند. ابن طور ثیست؟ 
درسث است. صدای فریادی که آن تبهکار از حلقوم خود بیرون 
میداد باورکردنی نبود. هرگز در عمرم چنیی فریادی نشنیده بودم! 

«جنیفر» سپس ابخندی زد و افزود: 

. . قکر هی کردم خنجر#اش از کار خواهد افتاد, اما این‌طور نشد و تا 
آخرین لحظه همچنان یکریز فریاد می کشید! 

بوچ «استاویتسکی» به آرامی پرسید: 

4 # .ر آن موقم چه اخساسی داشتید؛ 

- مد «جنیفره نیز به همان آرامی پاسخ داد عالی! 

۶ کلسنتون از جا برخاست: سپس ولسترن» خود را آمانه بلند دن از 
تن زوی صندلی کرد. اما «استاریتسکی» از جایش تکان نخورد, درحالی که 
لتد مد گزارش را از روی مبز برمی داشت. گفت: این رابا خود می‌برم 
,فکر تمی‌کننم آنها نظرشان را عوض کتند 
«استاویتسکی» شانه‌هايش رابالا انداخت و كفت 
.فکر تعی‌کنید؟ آنها تا دیروز می خو استند کمکم کنند. اما اسروز 
«کلستون» به آاراسی گفت 
.این سروان می‌کوشد از ماء آدمهای بی‌ثبات و دعدمی مزاجی به دست 









«جنیفر» از چهره یکی 
به چهره دیگری نگریست. 
«استاویتسکی» سرمست 
بود و پاکت حاری گزارش 
زا سکم در دست 
می‌فشرد. هنگسامی که 
«گلستون» سخن می‌گفت 
به چهره «جنیفر»" چشم 
دوخته بود. هیجان ناشی از 
تعریف ماجرا برای آنها فروکش کرده بود «جنیفر» احساس خستگی 


می‌کرز گات 
.آقایان, تنها چیزی که می‌خواهم آن است که تتهایم بگذارید. 
استار بتسکی! کشت 


.راستی؟ می خواهید من از ری جنازه چهار نفر عیور کنم و از اینجا 
بروم و همه چپز را به دست فراموشی بسپازم؟ آیا همین راعی‌خواهید؟ 

.اما من همه چیز را برایتان تعریف کردم, به شما گفتم که چه اتفاقی 
افتاده. حالا ممکن است مرا تنها بگذارید؟ 

له 

«کلستون» به آسقانه در رسنده بود: گفث 

+«سروان, فکر عی‌کنم پهتر باشد برویم. 

«جنیفره و «استاریتسکی» از فراز عیز به پکدیگر می نگربستتد 

«گلستون» از دم در فریاد زد: سروان! 

#استرن» نبز در کثارش ایستاده بود 

«شاکینز» هم که در راهرو هنتظر بود, گفت؛ سروان! 

#استاویتسکی» سرانجام. فاصله خود را با او زیاد کرد برگشت و به 
طرف در رفت. 

«جنیفر» خطاب به ار كفت 

نس و آن؛ آیا امکان ندارد عقیده خود را غوض کنید٩‏ 

«استرن» و گلستون» قبلا به راهرو رسیده بودند. همین که 
«استاویتسکی» از اتاق خارم شد. «هاکینز» که بیرون در ایستاده بود 
قوب واه سرجه رمیات بی را رفن مت ایندد 

۲استاویتسکی» برگشت و سعی کرد یک بار دیگر «چنیفر» را ببیند. 


اما در اتاق درجال بسته شدن بود آنقدر نگاه کرد تا در به کلی بسته شد 
۱ و حالا دز بر ابزش. فقط «هاکینر» قزار داشت. برکشت ر خود رابه دیگر 


هدراهان که از اتاق نشیمن عبور می‌کردند, رساند. در آأنجا؛ چشمش به 
کلدان پایه بلند و جام بلورین درون آن افثاد, روی فرش لکه تیره رنگی 
دیده می‌شد که احتمالا براثر شستن و نعیز کردن آثار خون دکتر 


۱ «گیلبرت» به وجود آعده بود از پله‌ها به سرسرا رفشند: «استاویتسکی» 


برای بالا رفتن از پله‌هاء همان نرده‌ای را که «هاکینز» گرفته بود گرفت و 
بالا رفت. سپس همگی به در خروجی رسیدند, #هاکینز» در را برایشان باز 
کرد و پس از خارج شدن آنهاء دوباره در را پست. در داخل آسانسور 
هیچ کس سخنی نگفت و در خیابان نبز حرفی مپانشان ردوبدل نشد. 
+استاویتسکی» نگاهی به نمای ساختمان انداخت. حالا آن زن؛ سی طبقه 
با او فاصله د 

آنها خیال رفتن به خانه رانداشتند. برنامه دیگری تدارک دیدند. در آن 
هوای سرد به یک #بار+ رفتند تا نوشیدنی گرمی بخورند. مکانی نسبتاً 
شلوغ بود. سرمیزی نشسنند و «استاویتسکی» پاکت حاری پرونده را 
روی مز گذاشت. آما دستش را از روی آن برنداشت! 

هعین که کارسون, قوری چای را گذاشت و رفت. «استاریتسکی» 
گفت: 

۔خب. اویلبر» برویم سراصل مطلب 

«کلستون» به پشتی صندلی تکیه داد و درحالی که با سر به پاکت 
نبزرگ اشاره می‌کرد. گفت: 

۔قکر می‌کنم فهمیدی که این گزارش, یک پول سیاء هم ارزش ندارد! 

+تو می‌ترسی. وحشت سرآپای وجودت را فرآگرفته" 

تو این‌طور خیال کن 

افا از چې عی‌ترسی؟ تو حرقهای آن رن را شنیدی, شتیدی که آن 
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حرامزاده چه کار کرد. بسیار خوب. آو «آموس رایرتس» زا کشت او یک تبهکار بود و به طریقی هکار بگیری؟ آیا چنیق فکری در سر داری؟ فنوز قلباً متقامد نشده‌ای که 0 
راهی برای کنترل و اداره چنین موجود خطرناکی وجود تداره و نمی‌توان چئین قدرت 
عظیمی را مهار کرد علت آنکه تاکنون, تن به این موضوم نداده‌ای آنست که از عاقبث 
- تو هتوز عل اینکه متوجه نشده‌ای سروان. این زن یک قال است. جنایتکار | | کار مطمئن نیستی, اين طور ليست 


خدا می‌داند که سزاوار چنین مرگی بود اب این دلیل نمی‌شود که آن زن من و تو را 
هم به قتل پرساند. 


" بی‌رحمی است که سه بار, نیروی خود را برای نابودی انسانهابه‌کار پرده است. 
سپس درحالی که مستقیمأًبه چهره «استاویتسکی» می‌نگریست و لیخئد می‌زد: 
افرود 

بله, این زن یک فانل است. 

آنگاه لبخندش به خنده ملایمی بدل شد. «استاوینسکی» که از این خنده بی‌موقم 
ناراحت شده بود کلت: 

پس عقیده داری که او آگاهانه همه ما 
را خواهد کشت؟ هر سه نفر ما را؟ 
«گلستون» محض رضای خدا دست پردار. 
ار یک هیولا نیست. 

لبخند از لپان «کلستون» مح شد 
روی میز به طرف «استاویتسکی» خم شد ٩‏ 
و گفت: 

, مردک احمق! فکر می‌کنی با کی طرفی؟ البته که او بک هیرلاست, موجود 
خطرناگی است که به هیچ کس رحم نمی‌کند. از هر موجود زنده دیگری خطرثاکتر 
است! حرفهایش را نشنیدی؟ یقین دارم که شنیدی اما هنوز نمی‌دانی که او چگونه 
موجودی است! 

«استاویتسکی» از ابن پررش ناگهائی «گلستون» یکه خورد. لما حرقی نزد 
کلستون افزود: 

.او نوم کاملاً جدیدی از اسان است. پاور کن سروان, یک هیولا است! آن بلایی 
که بر سر «آدوس رابرتس)» آوزد, مستلزم نیرویی شگرف و پاورنگرددنی لست و نیاز 
به کنترل پیچیده و ظریفی دارد که از یک آدم معمولی هرگز ساخته نیست: مرگ 
«رایرتس» تنها براثر یک شکستگی ساده گردن به وقوع نپیوست, این طور نبود که 
تنها, چیزی بشکند و یا جابه‌جا شود پلکه او. با نهنش به آن نقطه از بدن آن مرد 
رسوځ کردا به زیر پوستش نفوذ کرد و بی‌آنکه نظم چیزی را یرهم زند به ماهیچه‌ها 
رسید سروان! و بی‌آنکه در خارج از بدنش شکاف یا بریدگی ای ایجاد کند دخل او را 
آورد! قابل ملاحظه است! به‌راستی خارق‌الماده است! آیا می‌دانی انجام این کار, 
مستلزم چه دقت زیادی است؟ آپا می‌دائی برای چدا کردن دو مهره از یکدیگر, چه 
پروی عظیمی لازم است؟ او تنها په این کارها پسنده نکرده. تضام را هم از چایش 
بیرون کشیدها برای کشتن پک انسان, حسدها راه وجود دارد سروان, شاید هزاران راه 
وجود داشته پاشد و من به اقتضای حرفه‌ام. بیشتر آنها را دیده‌ام, اما باد اذعان کنم 
که این زن, برای کشتن «رابرتس» بی رحمانه‌ترین و سیعانه‌ترین راه را انتخاپ کردا 

#کلستون» نفسی تازه کرد و افزود: 

.سروان, آیا هنگام تعریف عاجرا چهره او را دیدی؟ آیا آنچه را که من ديدم تو هم 
در چهره او مشاهده کردی؟ آیا می‌دانی از چه سخن می‌گویم؟ 

#استاویتسکی» پاسخی نداب # کلسترن» اقزود: 

»بل لذت و خوشی: سروان. شعف و شادمانی! هنگام تعریف ماجراء لذت و 
خوشی در چشمانش موج می‌زد. این طور نیست؟ 

«استاویتسکی» گفت: 

.بنابراین, نتیجه می‌گيریم که او دوست داشت آن مرد را به قتل برساند. از انجام 
آین کار لذت می‌برد. اگر من هم یه جای او بودم. از کشتن موجودی مانند «آموس 
رابرتس» همین لذت را احساس می‌کردم, اغا این په آن معنی نیست که او مايل است 
هر کس دیگری رابه فتل برساند. به این معنی ثیست که کشتن انسانها برایش 
لذتبخش است! 

«کلستون» گفت: 

»خب» آگر چتین اعتقادی داری, پس چرا این قدر موضوع را دنبال می‌کنی و برای 
بازداشت او, پافشاری به خرج می‌دهی؟ 

«استاویتسکی» نتوانست به این پرسش پاسخ گوید. درحقیقت پاسخی نداشت. 

«کلستون» روی صندلی اش جابه جا شد و گفت: 

.چرا سروان؟ نکنه فکر دیگزی در سر داری, آیا واقعاً قصد داری جلوی او را 
بگیری؟ 

باز هم پاسخی نیامد. 

شاید فکر می‌کشی بتوانی نبروی عظیم این موجود خطرناک را مهار کنی و آن را 
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۔متظوزت از همه این حرفها چیست؟ 
۔منظورم آن‌است که «جتیفر گیلبرت» را به پای میز محاکنه نقولمی کشید. و او 


را کناز نخواهی گذاشت. و یا او را مانند قهرمان داستان «جک لندن» تبدیل به یک 


جائور دست آموز نخواهی کرد. خلاهسه خودت را دست انداخته‌ای! 
#استاویتسکی» نیز روی صندلی اش جابه جا شد و گفت: 
.بسیار خوب «کلستون» بک ببیتم من می‌خولهم چه کار کنم؟ ۱ 

تو می‌خواهی او را به قتل برسائی, 
سروان! 
ح «استاویتسکی» سای کرد > یی کر نه 

زمین از چرخش باز ایستاده است.نگاهی 

په «استرن» انداخت, «ا سترن» هم نگاهش 


«گلستون» همان طور بک ریز حرف می‌زد و «استاریتسکی» ناگزیر بود سخنان او . 
رایشنود. «کلستون» گفت: ۱ 

:راستش, ما شانس و فرصت اندکی داشتیم. فکر کردیم قبل از هر چیز, باید خیال 
آن زن را آسوده کنیم. باید او را متقاعد می‌ساختیم که خطری از چائپ ما او را هدید 
نمی‌کند. به همین علت. من و «استرن» به آنجا رفتیم تابه ار بگوییم که اشتباهی رڅ . 
داده و این گزارش اعتباری ندارد... به او بگوبیم ما فادریم «استاویتسکن را نیز 
متقاعد کنیم که عکسهای اشعه ایکس مربوط به «آموس رابرش» ثیست. بعد او رابه 
حال خود رها می‌کردیم و کاری به کارش نداشتیم. به این ترتیب. او احساس امئیت 
می‌کرد. وقتی می‌دند ما سه نفرء هیچ خطری برآیش نداریم حرف ما را بازر می‌گرد 
یقین دارم که باور می‌کرد. و ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم, اما ناگهان 
جنابعالی در نقش یک کارآگاه پلیس وارد صحنه شدی و اسلحه کشیدی و همه 
برنامه‌هارا خراب کردی! ۱1 

«کلستون» په پشتی صندلی تکبه داد و درحالی که به «استاویتسک» چشم 
می‌دوخت, رنداقه افزود: 

لته خالا دیگر بی‌خطر بودن مأمنتفی شنده است سروان, ئه ینک فکرکنی واقعا. 
اهمیتی دارد. زیر گمان می کٹم به هرحال به همین جا می‌رسید, بل حالا که درباره این 
موضوع فکر می‌کنم. به این نتیجه می‌رسم که تو مجبوری به هر تقدیر, او رابه قثل برسانی. ‏ 
این تنها راه متطقی و غقلانی مساله است. سروان, می‌دائی چه‌جور آدمی هستی؟ ۱ 
آدمی پیگیر و وسواسی نمی‌توانی به آسانی موضوعی را فراموش کنی, تا زماشی که 
آن زن, زنده باشد مرتباً او را تحت فشار قراز خواهی داد اما او در مقابل این فشار, 
می‌دانی چه واکنشی از خود نشان خواهد داد سروان؟ هیچ فقط به آسانی می‌کشد!: 

«گستون» نفسی تازه کرد و ادامه داد: ٍ 

.تنها تی رانمی کشد سروان.. دیگران را نیز به قتل می‌رساند. این «ایرابی بیچاره . 
راکه کثار من نشسته است, #چینگ» و مرا نیز خواهد کشت من عمر خود را کرده‌ام. 
اما علاقه‌ای به مردن نداوم, لااقل هئوز ندارم: مایل نیستم مثل «آموس رابرتس» 
بعیرم!.. پیا سروان, چای خود را بنوش. انگار از حرفهای من شوکه شده‌ای! آیا فکر ‏ 
می‌کنی این ماجرا هرگز برای تو اتفاق نخواهد افتاد؟ 

«استاویتسکی» درحالی که فنجان دیگری چای می‌نوشید, گفت: 
کلستون سری تکان داد و گفت: 









۳ 


.بالاخره روزی به حرف من خواهی رسید. فقط امیدوارم که آن روز خیلی دير 


«خیلی دیر.. منظورت از خیلی دیر چیست؟ 

+ خب. سروان, اگر حق با من پاشد که هست. فرمان قتل ما صادر شده است این 
فرمان, ذر‌حقیقت از همان لحظه‌ای که آن زن. ماجرای کشتن «رابرتس»رابا آن آب و 
تاب برایمان تعریف کرد صادر شده است. این زن, حالا به فکر فرو می‌رود. به آتچه 
که به ما گفت می‌انديشد. متوجه می‌شود که به همه چیز اعتراف کرده است. همین 
الان, در آلجا نشسته و فکر می‌کند که ما هعه چیز را درباره او مي‌دانيم.., و دردد 
طرح نقشه‌ای برم ی آید تا هعه ما زا نابود کند! 

ام 































خود «سماکش لین» هم کم‌کم داشت دچار تعجب می‌شد که چگونه 
جرات کرده بود حدود یک ساعت., در حالی که جثارز؛ نامز دش. ٭ پاتریشیا 
1 بیکر» در صندوق عقب اتومبیلش قزار داشت مر خیابانها رانندگی کند 
تپ سس« دبلاخره جای دنجی را که خلوت هم نشان می‌داد. پیدا کرد 
8 ساکس» مطمئن بود که در این وقت شب, هیچکس در قسمت انتهایی 
6 پارک «ادینگتون» وجود ندازد و حدسش هم درست بود 
EG ۱‏ «ماکس»۷ با خو نسردی از اتوفبیل پیاده. شد. صندوق را ناز کرد و 
1 اة جنازه رازبر یکی از درختها کشاند دیگر کاری نمانده بود جر آنکه زودتر 
9 از: منطقه دور شود اما در همین لحظه نکاهش به ساعت مچی دختر 
۲ بیچاره افتاد و فکری به سزش زه. ساغت هشت‌وبیست دقیقه شب را 
س e‏ میداد «ماکس» عقریه‌ها را جلو کشید و روی نه‌وبیست دقیقه 
ا بزرکی کرد ۵ جایی که شیشه سامت شکست و رها هم ری 
۱ 7 نه وبیست ویک دقیقه از حرکت افتاد سپس به سرعت سب ار اتومبیلش 
شده وازا ن منطقه دور شد 

به اندازه کافی که از محل دور شد احساس راحتی کرد اتومبیل زا 
" کوش خیابان پارک کرد و سیگاری آنش زد چند پک ععیق زد و به ادامه 
تشون مرب نقشمه اش فکر کرد «ماکس لین» تقرییاً نطعئن بود که به ححض پیدا شدن 
جنازه پاتریشیا؛ ماموزان پلینن به سراغ او خواهند آمدبه دو علت: اول 
آنک اين اولخر تقرییاً هغه همسایه‌ها خبر داشتند شتند. که #پاتریشیا» برد 
۹ تست © «ماکض" زندگی می‌کند و ختی یکی :دوبان متوجه زدوخورد آنها شده 
ی : 2 ۲ ۲ بودند دوم آنکه «عاکس لین» آنقدر سابقه شرازت داشت که طبیعی بود 
۰ کک پل در ود اول اورامتهم به قتل ند 

به همین خاطر هم نود که «ماکس» ساعت »«پاتریشیا» رایک ساعت 
وه SE‏ سود ی دی شداهف بای تجوددن 
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فکر گرد و سپس ياد #«جیسر پارره افتار الیته 4 «ماکس» و ااججسر» 
هیووقت با شم دوست نبودند. که دشمن هم بودند. اما «عاکس» 
می‌دانست. جیسر. می‌تواند بهترین شاهدش باشد. أن هم به خاطر مدارک 
- زیادی که «ماکس» در مورد اقدامات قاچاق مواد مخدر از «جنسر پاوز» 





تست و 
Ae‏ اتانوس xar i r‏ ید 
eae‏ بر سس سم 


çah eı 


2 8 0 ۱ 6 در ست داشنت شت. «جیسر» چندسالی بود که از همان راه قاچاق, یک شرکت 
یم تج ای _ بزرگ صادرات راد انداخته بود و قاچاق رابه طور کلی کنار گذاشته بود 
TE‏ «ماکن» هم تقزیباً تنها کسی بود که هدازگ زیاد ان «جیسنر» داشت. اما 
یں س نت >> ۳ هرگز به سرا او ٹرقته بود تا با گرفتن بک حق السکوت ناچیزمدازکش را 
- - جوم ٩‏ از دست بدهد ااماکس» می دانسنت که دوست قدبمی‌اش. خانه یک فرد 
۹ ده ج معتبر است و به همین خاطر استفاده از او رابرای روزی گذاشته بود که 


" واقعاً نیازمندش باشد و حالا اماکس 
وه ایننت چراکه اکر «ماکس» به ما مورا 


4 فکز می‌کرد که آن روز فرارسیده 
ن پلیس عی‌گفت که بر ا لحظه وقوع 





۲ سس‎ a 


یم آن را تابید کند؛ دیگر هیچ خطری «ماکس» زا تهدید نمي‌کود 
«ماکس» از نقش‌ای که کشیده بود راضی به نظر 
می‌رسید. دست داخل چپیش کرد و دفترچه تلفنْ خود را 
درآورد و شماره «جیسره را پیدا کرد سپس جلوی اولین باچه 
تلفن عمومی پارک کرد و داخل شد. همین که آخرین شماره 
متژل «جیسر» را کرفت. پک اتومبیل پلیس جلوی اتومبیل 
«ماکس# .در خیابان ایستاد.و دو اموز منتظر بیرون آمدن او 
شدند. عرق سرد یگ لحطله صورت «ماکس» را پر کرد. طوری 
که «جیسر پاور» از آن سوی سیم دوبار «الو - الو» کفت تا 
#ناکس» به خودش آمد و سپس با صدایی آرام و خیلی سریع 
کشت 
.خوب گوش کن اجیسر» منم؛ «ساکس» فرصت زبادی برای 
حرف زدن ندارم فقط این رابدان که اگر می خواهی آن فدازک قدیمی 
دست ماموران پلیس نیفتد, باید در صورتی که پلیس به سراغت اسد. 
شهادت بدهی که من امشب بین ساعت ۸ تا ده در آپارتمان تو بودم چون 
که 
«جیسر» از آن سوی خط چند بار خواست حرف * 
و بار آخر تقریبا قریاد زد 
.گوش کن ببین چه می‌کویم. 
اما «ماکس» فرصت سخن گفتن را از او گرفت و با لحنی تهدیدأمیز 
اما بی صدا آنلعه دار 


ماکس» راقطم کند 


.تو کوش کن #جیسر» قسم می خورم اگر غير از این به پلیس چیزی 
بگوئی تعام عدارک مربوط به قاچاق تو را به پلیس تحویل هی دهم 
دراین لحظه ساکس» که ترس داشت ماموران پلیس متوجه 
حرفهایش بشوند. بدون خداحافظی گوشی را گذاشت و بعد با 
خونسردی از باچه بیرون آعد یکی از ماموران به آرامی رو به او گفت 
نبخشیذ آقا لین اتوخبیل مال شعاست؟ 


دیگر اشنافه کرد 
۔ به پلاگ جلو اتومبیلتان توجه کنید: بک پچ آن باز شده و دارد 


هی افتد: ۳ پاک تن N‏ 
رفتند TEER‏ ۱0۷ 

حالا فقط یک کار دیگر مانده بود بیدا کردن شاهدی دیکر که ته اوونه 
لاجیسر» را نشناسد و دز صورت لزوم بتوانه شهادت دهد که «ساکس» 
در بین ساعت ۸ تا ۱۰ در عنزل #جیسریاوور» پوده است کمی فکر کزد و 
سپس از اتومبیل پیاده شد و جلو اولین تاکسی را گرفت. راننده تاکسی 
مره چهل ساله‌ای به نظر می‌رسنید: «ماکس» به فکر پیق! کرد راهحطی 
برای جلب توجه بود که متوجه شد راننده عکس تیم فوتبال آرستال را 
روی داشبورد اتومبیلش چسبانده «ساکس» هم از هعین قرست استفاده 
کزد و سر حرف را بار کرد 

.هی رفیق! درست الست که تو طرفدار ارسنال هستی, ولی من قکر 
می‌کنم امسال لیررپول قهرمان شود 

«ماکس سین» لین بحث را تا خیابان 
«جیسر» در آنجا بود اداسه داد بعد شم مخصوصا به راننده گفت که 


#ساندی بودی» که آپارتمان 


مقابل مجتمم شماره ۳۷ بایستد که بیشتر در ذهنش باقی بعاند و یک دلار 
هم به او انعام داد و خداحافظی کرد و تا داخل نجیمه هم رفت 
تاکسی که دور شد «ماکس» هم راء رفته را برکشت. او کار زیادی با 
و مئ پود که او به خواسته‌هایش عمل خواهد کرد 
«عاکس» می بایست شرچه زودتر نه سراغ اتومبیل می‌رفت و به خانه اش 
برمی‌کشت تا آثار زدوخوردش را با «پاتریشیاه از بین ببرد 

OOC 


جتصمرز ۷ ند لشت 


«ماکس» تازه ص حانه‌اش را خورده بود و عقریه ساعت ده صبح را 
نشان می‌دهد که زنگ خانه‌انش را زدند. او شک نداشت که پلیس‌ها 
با مان هی یحاری سره وتان #سانز ۰ و اهوگو # 


ا قتل «یاتریشیا» در مثزل دوف سشی آقای «پاور» بوده و «جیسره هم حتما ۱ طبق پیش ‌بینی «ماکس» اول از ز هعه به سراغ او آمده بودند «ماکس» از 











شنیدن خر هتل نامزدش انلهار بیاطلاعی کرد که دو کارآگاه نز دون تدیدحرفش 
را پذیرفتند. 
۱ سوال و جوایهای پلیس تقریباً مشابه همان چیرّهایی بود که «ماکس» از دیشب تا 
آن غوقع با خود تگزار گرده بود 

«ماکس لین» چنان خود را متاثر شان داد و آنقدر با جهارت و خونسردی به 
سواالات کارآگاهان پاسخ می داد که در رفتار آنها پیدا بود که لحساس می‌کنند بیهوده 
به او مظنون شده‌اند. یکی از کا رآگاهان .مایر» .پا کمال احترام گفت: 

.البته برای ما شکی باقی نمانده که شما دراین قتل دست نداشتی «ماکس», آما در 
صورتی که شاهدی داری تا پتو اند ثابت کند که شما در ساعت نه و بیست دقیقه پیش 
او بودی معرفی کن. می‌فهمی که «ماکس» اینها تشریفاتی است. 

.بله آقای کارآگاه شعا بايد وظیفه خودتان را انجام بدهید. من در آن ساعتی که 
شما می‌گوئید ,يعلى دیشب .هنرّل دوست قدیمی ام آقای «جیسرپاور» معروف بودم 
که جتما او رامی تبناسید درضمن چون باتری اتومبیلم ضعیف پود با یک تاکشی به 
منرّل دوستم رفثم. البته اگر شما بتوانید آن رائتدة د تاکسی وا 


نگران نباش «ماکس» پیدا کردن أن راننده ده دقیقه کار دارد.: و بعد کمی با «ماکس» 
خوش و بش کردند و از منژل خارم شدند 

«ماکس» یکی . دی بار تصمیم گرفت په منزل «جیسر پاور» زنک بزند و یک پار 
دیکر به او سفارش کند. اما به دو علت اینکار را نکرد. اول اينکه ترسید خط تلفنش تحت 
کنترل باشد و دوم آنکه حتی یک لحظه هم تردید ندلشت که «جیسره به او کلک یزند 
زیرا دران صورت خود «جیسبر» هم با او به زندان می‌رفت. 

OOO 

ساعت نزدیک دوازده ظهر نود و «ماکس» خود را آماده بیرون رقتن از خانه 
می‌کرد که دویازه دو کارآگاه صنبحی به سراقش آمدند. اما این بار چهره‌شان به 
رضایت صیح نبود. «ماکس» با خونسردی پرسید: 

.اتفاقی افتاده آقایان؟ 

.نه «ماکس» فقط اگر اشکال ندارد همان صبحتهابی راکه صبح کردی بک بار دیگر 
و اين بار در عنزل آقای «جیسر پاور» تکرار گن 

«ماکنی» چاره‌ای جر اطاعت نداشت سوار ماشین کارآگاهان شد و به طرف 
خیایان #ساندی بوری» راه افتاد. جلوی در عجتمع شماره ۳۷ پیاده شده و با اعتماد به 
نفس کامل سوار آسانسور شده و در طبقه چهارم پیاده شد خودش هم دست روی 
زنگ گذاشت و در حضور «هوگو» و «مایں» منتظر باز شدن در ماند. لما برخلاف 
انتظارش یک مرد غریبه در را باز کرد. 

«ماکس» اول جا خورد: اما قگر کرد که شاید آن مرد مهمان «جیسر» باشد, که 
پرسید. 

پس #جیسر» کجاست؟ 

هرد خنده‌ای کرد و گفت: 

, آفای, «ماکس» حق‌السکوت بگیر! امیدوارم لااقل قياقه مرا هم مثل صدایم. با 
صدای دوستت اشتباه نگیری. 

«ماکس» هتوز چیزی ار حرقهای مرد نمی‌فهمید که او ادامه دار 

۔ دوست من, آفای «جیسرپاور» سه روز قبل این آپارتمان را ترک کرد و در حال 
حاضر من مستاجر اینچا هستم, تو خیلی بدشانس و بر عین حال خیلی عجولی آقای 
«لین» چون من این حعالب را دیشب با تلفن هم می‌خواستم به تی بگویم اما تی آنقدر 
عجله داشتی که جتی قرست ندادی هن با تو حرف بزنم,. 

«ماکس» احساس می کرد که زمین زیر پایش می‌لرزد. 


من خوب می‌دانستم که سیامک لاقل به این دلیل که در آن محضر اجازه ] 
سیگار کشیدن ندارد اضلاً دوست ندارد آنجا وقت بگذراندا چرا که ذرآن لحظات اوج 
پروازش! سیگار را از ۲۰۰ میلیون هم پيشتر دوست داشت! چک راکه ُوشت کمی با 
او شوخی کردم و سپس راهی خانه شدیم. دلم نعی‌خوامبت قبل از «کار آخر». ۱ 
سیامک با مظفر روبری شود! لین بود که وقتی ساعت. ۱۱ صب سیامگ من خرس 


ساعتن دی از کا واا توبات ا و شود درت مرم این پول 
دریافت بدمی‌های مظفر از طلبکارائش پود که ان برای فرار از ملیات از آنها خواسته 


من من نز پر ور رت ۰ میلیون 
مهریه‌ام را نیز کسر کردم و ۸۰ میلیون تومان بقیه را نی موقعی به مظفر برگرداندم 
که سیامکہ سند طلاق مرا امضاه کرد...! 

و ما آخر همه چیز خوب پیش رفت.. همه چیز جزاینک؛ نیما هرگزبه سرام من 
نیامد!! و با اینکه حقیقت را فهمید اما دیگر مرا لایق خودش ندائست! شاید حق با او 
باشد! شاید من اشتباه کرده باشم! شلید هم حق با او اشد و هم من اشتباه نکرده 
î‏ 4 


فرییا حرفهایش را که تعام کرد گویی چند چین و چروک اضافه در صورتش 
به‌وجود آمد. محسن و استوار و سروان صادقی نیز چشمانشان خیس شده بود. من 
نیز بفض کلوگیرم شده بود! فرپبا که دوست نداشت با لین چو سنگین از جمع پرسنل 
کلانتری خداحالظی کند, تبسمی کرد و با شوخی رو به محسن کرد و گقت: 





3 x بيه ہنی شباه‎ i 


OOO‏ پاسفهی وش خودکلنجار روید 
«ماکس لین» روی, تختش دلخل زندان دزاز کشنده بوه و داشت به بدگنانسی وا مردی ډرکتار لبه ي 
بزرگش فکر می‌کرد. این اوج پد بیاری بود چرا که «ماکس» درست یک هفته قبل مجروحی در آمبولانی ۱.کل پشت پای مرد با چشم مردی 
«جیسر پاور» را در همان آپارتمان دیده بود «جیسره حتی یگ کلمه هم از امکان چایجا ۰ + تکه‌ای که زیر تره‌بین بزرگ شده که آب به صورتش پاشیده شده ۲ 
شدنش حرقی نزده بود عربرط به محل دست چپ ساءعور حمل سنگ اولی با گردی صندلی ۴ شکل 
«ماکس» در هعین افکار بود که درسلولش پاز شد و زنداتی جدیدی را دلخل مجروح به بیمازستان است. سمت چپ روی زمین با پشت صندلی 
قوستادند «ماکس» حتی حوصلا نگاه کردن به او را نذاشت ما اگر هم نمی‌خواست, یک زنک و شش سابه ۴ در کلبه کوچک با لیوان زیردست 
نمی توانست حرف تازه وارد را تشنود که هی گفت: ساپه شماره(۳) بازنگ وسط کاملاً خانم ۵پرواز بالای همین در کلبه با گره 
.ای «ساکس لین» بی شعور, تو واقعا یک احمق تمام عیاری.. شبیه خواهد بود پیش بت خانم ملف و سح بت چپ 
«ماکس» رو برگرداند و درسایه . روشن سلول چهره دوست قدیمی اش #جیسر نقاشی مخقود شد د کلبه با پایه ضندلی 
پاور» رلشناخت. مود چونم وتیل پک مين اب | 
شماره ۳۰/۸ 
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آقا رحمان. همسایه دبوار به بیوار خانه ما از آن آدم‌های نازئینی ا 
دنیا رابگردید, محال است بتوانید لنگه اش را پیدا کنید. از وقتی او را شن 
این را دید«ام که سرش به کار خودش گرم پو ر 7 
کوچک‌ترین رنجشی برای کسی به وجود آورده باشد و با وجودی که کارمند است و 
با مدال محذودی که دارد هیچ وقت تتوانسته حریف مخارح زندگی شود همیشه : 
صورتش را په ضرب سیلی سرخ نگه داشته و جلوی سر و همسر آبروداری کرد 
است. آقا رحمان, تا چند وقت پیش, از مال دنیاء یک رن داشت به أنضمام دو فقره اولاد 
دختر و پسر که شیر به شیر هستند و.. همچنین سبیل پرپشت و پت و پهن سیاه‌رنگی 
که کلی ایهت به چچره مردانه اش میداد و هر وقت بیکار می‌شد: با آن‌ها بازی می کرد 
و در مواقم عم و عصه آن را ناپ می‌داد تا حواسش متمرکز شود و در مواقعی هم که 
عصبانی می‌شد. تارهای زیر آن را می‌جوید و خشم خود را فرو می‌برد و از شما چه 
پنهان, برای مرتب نگه داشتن سبیلش, یک شانه ریزه میزه و با مه هم خریده بود که 
هر وقت کیفش کوک بود. مشفول شانه زدن سبیلش می‌شد و این وضعیت, سال‌ها 
ایامه داشت, تا یک روز غروب, متعلقه اش په او خبر داد: 
قراز است آخر هفته برای دخترعان خواستگار بیاید. 

مگر دخترمان به سن ازدوام رسیده؟ پیی مضنلحت نیست دست روی دست 
ین می‌خواستی با خو استگاری که پیدا شده قرار بگذاری تا بیاید و حرف‌هایمان 







هست. دخترمان به من عاموریت داده تا 
که تا این حد نجیب است. لاند ههر خواستگار به دلش نشسته 
بش سرسختی فشان ندهیم ی 
خواستگار را ندیده؟ 
ا بگوید علاقمندبه ازدواج با کسی که او راندیده و نمی‌شناسد. نیست! 
ا و حالتی عصیی * 
۱ وای که چقدر حرف یرت ۱ 
میس چکار کنم؟ 1 
باه يذ« من هم حرفم رایژئم. دخترمان مختص ایرادی به مبیل تو دارد و فکر 
می‌کند سبیلت قیافه تو را شبیه قیافه خولی کرده و اگر ان ريخت 
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فا رجبان, با تیجب تگاهی په همسرش لتدامْت و لو دتباله حرف ود راگوفت که 


-به نظر من هم: بی ربط نمی‌گوید. سبیل تی عبن جاروی قراشی است و 
عی‌فرمایید چکار کنم؟ سبیل خدادادی را که ابراد نعی‌گیرند؟ 
- چسارت نباشد آقا! کسی ایراد نگرفته, فقط می‌خواستم به تمایندگی از طرف 
دخترحان خواهش کنم «ستی به سر و گوش آن بکشی ٹا - 
-مثلا چکار کتم؟ 
عیال آقا رحمان, کمی سرش را عقب و جلو برد. چشمانش راتنگ و گشناد کرد و 
پس از دقتی کاقی بر روی سبیل او, گفت. ما که بذخواه تو نیستیم. غرض و عرضی هم 
۱۱ که نداوچم؛ فقط پیشنهاد کردم کب ۱ ۱ 
۳ آفازحمان به برف آینه رفت په سبل مايش دقچ د وه ماو لنش چق با ۱ 
اا وود و بته‌ها درست می‌گویند. این هم سبیل است که من برای خودم 
E‏ 4 دز بای به این بزرگي, هزار چیز نيکر وجود داد که آهم می‌تواند انش 
راپهآن‌ها خوش کندر من چرادلم راہ این چند تارمو خوش کرده‌ام؟۷ . . 


۱ 
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۱ از مه ی نو بچهاش داشت اي دید نو سر شب 
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-چه عرض کتم؟ از نظر من؛ یه همان صورتی هم که بود اشکالی مداشت., با ابن 
وجوده از هعکارانت هم یک نغلر خواهی بکن و ببین آن‌ها چه می‌گویند. 

آن شب, آقا رحمان, با وجودی که مثل هر شب يه بستر رفت. اماتا صبح خواپ به 
چشمانش نیامد, فکر و خبالش مشفول بود و نگرانی داشت که مبادا هسکاران سبیل 
جدیدش را نپسندند و اتفاقا اولین همکاری که او را دید زد زیر خنده 

چشمان آقا رحمان, از حدفه بیرون زد؛ چه شکلی شده‌ام..؟ 

-چرازیر سبیل‌هایت را زده‌ای؟ 

حکازتش مفاصل است. واقعیت قضیه این است که. 

من به علت قضیه کاری ندارم. ولی فکر می‌کنم سبیل لب ثما برازنده سن و سال 
نوی بیشتر شبیه جران‌های رب شده‌ای. 


e ean a وی‎ SE 


یاقسمت پایین آن ]مکی ید ی سای و وا هر ده سار طرش 


نی من اعل وکن تيسم 
ا رخمان, بعد از ظهر که از آداره فرخص نشند. دو باره به سراغ سلعاتی رفت 
ن سیت اہر مع فا بالای سبیل عرا بزن: به شکلی که با 
قسحت پایین آن حالت متقارن پیدا کند. 
بعد از دقایفی در آینه نگاهی به فبافه خوه انداخت. و دید الحق که دختر وهمکارش 
ق داشته‌اندی تاره سبیلش به صورتی بزازنده در آمده اسنت اما به محضی آن که ورد 
خلنه شیر سرن باقیچب شکقمهی ب ی اندااخت 


ته بیرون رفته بودی؟ 





, اشکالات دارد. پدرجان! تو که پایین و بالای سبیلت را 






زدهای کش طرین ن راهم ری ود می‌کردی ک سب أن از هار هت اس 
حفظ 

حق با شماست بابا چان! ملتفت ابن قضیه نبودم همین الان ترتپبش را می‌دهم. 

بساط اصلاح خود را ن کر پا نظارت پسزش. سبیل خود را کوتاه کرد و شب. 
خوشحال و خندان از این ۴ هیچ عیب و ایرادی ندارد. به بستر رفت , اما 
وروی شد وب ار ۱۳ ان هر کدام به شکلی حالش را گرفتند 

-پدر آمرزیده این سبیل مضبحک چ ت که گذاشته‌ای؟ , تو که از طول و عرضص 
اد اسآ ۱ برای قطر آن می‌کزدی... سبیلت آدم رابه 


جع ند بید؟ سینقم خزا ولاز م شده؟ الا می فریید چکار م٩‏ 
هیر مرن پیت فسوی و بخواه کمی 
آقا رحعان: پس از پایان کان و قیل از آن که به قزل برود, راهی مفازه سلعانی شد: 
دسننادجان! دست و پذچه‌ات درد نکند. لطفا تا جایی که ممکن است, سبیل‌های مرا 
سیک ڪن 1 1 
-بقرما بنشین! ی 
نشست و وقتی کار استاد سلعانی تعام شد. دیکر عیبی در سبیل خود ندید. با این 


وجود: وقتی په خانه رسید, هعسرش پقی زد زیر خنده که 7 1 
ی وای خدابه دورا چراسبیل‌هایت نخ نما شده؟ 


-چه هی دانم هعکار انم گفتند به این صورت قشنتگ تر است. 
بلاتسیت شما که می‌شتوی, دوستانت غلط کزدند سبیل به این کم پشتی 
برای وقتی خوب است که آدم بخواهد سبیل داکلاسی بگذارد 
1 اب ۱ 
-یمنی لین که بلید یک مقداز دیگز از بالاو پایین سبیلت بزنی و 
-اطاعت, همین الان این‌کار رامی‌کنم... 
فا رسمار آخرین تهییرات را هم در سل خود ایماد کرد و بنیز تطلزپرسی از 


۱ فر رتد انش با اممینان خاطر از لین‌که سمپلش کاسلا مناسب ومد روزشده مشفول شام خوردن 


شد و سپس خوابید. ولی فرداء وقتی به اداره رقت هعکارانش دوباره ایرد گرفتند که 
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اتفاقا الان سبیلت جان می‌دهد برای مدل هیتلری. اگر به سلعاتی سفارش کذی 
طرفینش رابه اندازه سه چهار سانتی متر بزند. درست شبیه سبیل هبتلر می‌شود. 

در آن صورت, مطمننید که دیگر سبیلم عرغوپ می‌شود؟ 

الان هم ایرادی به سبیلت وارد نیست. فقط انشکال این جا است که چنین سبیلی از 
" مد افتاده و هرکس تی رابا این ربخت و قیافه ببیند خیال می‌کند از موزه‌های متعلق به 
۱ قرن توزدهم فرار کردهای! 
-خوب. روزگار هیتلر هم مدت‌هاست که سپری شده. پس چرامی‌گویید سبیل 
هیتلری در پورس است و.. 

-هان. علتش این لست که ظهور نئونازی‌ها در آلمان باعث زنده شدن اسم هیتثر 


شده و دو باره نام او را بر سر زبان‌ها انداخته در حالی‌که پس از مرگ داگلاس قرینکی . . 


هنور بازیگری که مهارت او را در نقش‌آفرینی داشته باشد ظهور نکرده و همین لمر 
باغث از باد رفتن آو شده است. 

- عحب" این ادلا شی داشت که سبیل بیقابلیت هم برای خودش یا 79 
تشکیلات. دار دا 

اگر سی‌دانستی که سبیل نازئیلت را به این حال و روز اسقناک نمی‌اذ 

آقا رحمان به اتاق کار حون رفت ولی تا آخر وقت اداری, دایم ذهنش جا 2 
و اظهارنظرهایی که از ابن و آن شنیده بود. در گوشش زنگ می‌زد وبا خود قکر 
می‌کرد: «اضلا یکی نیست به من احمق بگوید مرض داشتی از اول سبیل گذاشتی که 
در این مقطم از زعان: چنین دردسرهابی برایت دوست شود؟».دو سه دقعه هم در دل 
دخترش را نفرین کرد که «آگر برای دخترک جر جکر زده‌ام خواستگا پیدا نمی‌شد و 
آن ورپریده فکر شوهر کردن په سرش نعی‌زد, در چنین مخمصه‌یی نمی‌افتادم». ,سا 
چارجھی رھم مود ن بای غکزی بر هید بخانوسن بد سرا و که ون ووک 






گرفت. خودش راب[ رایشگاه رساند و تفاضا کرد سبیلش به قوم هتلری اصلاح شود 
و بعد از پایان کار استاد سلعاتی, وقتی به آینه نگاه کرد. واقعا دلش برای خودش و 
سبیل‌های نازئینی که دود شده و به هوا رفته بود, سوخت. طفلک احساس کرد به 
مرغی شبیه شده که بال و پرش را کنده باشند. اما ته داش خوشحال پود که سبیلی مد 
روز دارد و برآی آن‌که کمتر دلش پرای تلف و تباه شدن سبیل مردانه سابقش بسوزد. 
مشفول دلداری دادن خود شد: 

الب آن‌همه سبیلی هم که من گذاشته بودم, چیز جالب و به درد بخوری نبود, 
اغلب وقت‌ها. وقتی قبافه‌ام را در آینه می‌دیدم خودم خوف عی‌کردم, خدا به داد 
آدم‌های دیگری برسد که آن‌همه سال ,دد مرا تحمل کنند و دم بر نیاورند. 

موقم برکشتن به څانه آق رحمان که طی چند روز لاقل به ندازه تمام طول سل 
پول توی جیپ سلمانی‌ها ريخته و حتی آن‌قدر پول ته جیبش ناقی نمانده بود که بتواند 
یک بلیت اتوبوس بخرد و با آن به کلچین گلچین, با پای پیاده راه متزل را 
پیش کرفت و ضما برای آن که بازتاب سبیل جدید خود را در سیمای رهگذران ببیند. 
عمدا در چشم کسانی که از رویرو می‌آمدند. رل می‌زد و عجبا که هیچ کس اعتراضی 
به سبیلش نکرد و همین امز تا حد زیادی او زادلگرم کرد سبیلش هیچ عیب و ایراد کلی 
و جزئی ندارد و وقتی سر چهازراه بعدی, یکی از دوستان قدیمی خود را دید. برای 
این که سبیل جدیدش را یه رخ او هم بکشند. با صدای بلند اسعش زا به بان آورد و 
سلام گفت. دوست آقا رحمان, با شتیدن تام خوف رویش رابه سعت وی برگوداند, اما 
مثل غریبه‌ها تکاهش کرد 

-بیخشید, به جا نمی آورم! 

ای باباا چطور مرا نمی‌شناسی؟ من رحمان هستم! 

-داری درو می‌گویی؟ 

ابید درو کی مرحمان بونچه مزر اد من بخام آن مزیت 
رابه خودم اختصاص بدهم؟ 

دوست آقا زحمان, که با شنیذن صدای اي تأ خدودی قانم شده بود که مخاظیش 
واقعا آقا رحمان است و مردد بود که تکند سرش کلاه برود. به زیان آمد: رحمانی که 

| من می‌شتاختم به ائداژه یک خومن سبیل,داشت. 






-خدا پدرت رانیامرزد که درست به هدف زدی خودت می‌گویی دافست.: پم لاب 


۱ ی‌توانیمپذیری که هر چیزی از دست رفتتی است و من همان زحمانۍ هستم که 
- می‌شناختی, فقط سبیل‌های پر پشتم از دست رفته است! 


ی یش مر سای گر یله و هداد و 


گرفته ای و تجت شیمی درمائی هستی و .. MÊ At Era‏ 
FFE FY ES‏ دم کم بی ۶۵ بش سیم رفشویبی 


ر 2 0 1 
1 . ۳ 


e 


می‌پردازم..میو«هایی که برای ادزون سفارش داده بودم چی شد؟ 


ی 


حوادشی شد که از سر گذرانده بود و دوستش که پیدا بود او هم دلش حسابی به درد 
آمده و جوابداد: خذا صبرت بدهد. واقعا می‌توائم احساس کنم چه حال و روزی داری . 
و چطور مثل هعیشه خودت را قربانی غیال و آولادت کرده‌ای ولی جان هن, عزیز من! 
توآدم هستی یانه؟ 
-به اتدازه یک آرزن معرقت و عاطفه در تو وجود دارد پا نه؟ 
-الیته که وجود دارد. 
راست می‌گوبی چطور دلت آمده خودت رابه این ريخت فهیب در بیاوری؟ 
> ¢ 





آ Ee.‏ یبیل 
ا را تشماسنی: مشغول توضیم دادن در باره هیتلر شد: خدا لعنتش کند. 


موجودی خبیث‌تر از چنگیز و آتیلا بود. قصد داشت تسل بشر را از روی کره مین 
و بودارد. فقط خدا می‌داند چند تقر را زنده ژنده در کوره‌های آدم‌سوزی انداخت و 


جزغاله کرد و ۱ 
وقتی آقا رحمان این حرف‌ها را شنید. نزدیک بود بفظش بترکد و گریه راسو _ 
بدهد و دوستش افزود: آن وقت. در شرایطی که کل جامعه بشری, مې خواهد سر به تن ۱ 
هیتلر نباشد؛ تو سبیلی شبیه او گذاشته‌ای تا چهره منحوسش را برای عردم تداعی 
کنی؟ خودت می‌دانی این‌کار چقدر کثیف و غیر انسائی است؟ 
- واقغا که حق به جائب شماست. اگر این را می‌دانستم؛ غلط می‌کردم سبیل 
هیتلری بگذارم. اما حالا دیگر از سبیلم چپزی باقی نمانده که بخواهم آن را اصلاح کتم 
و از این حالت مشمئر کننده در بیاورم 
رفیق, آقا رحمان قیافه فیلسوفانه‌بی په خود گرفت: اصلام لازم نیست. ابن سبیل 
را از ته بتراش ی خودت راراحت کن آدم اگر سبیل نداشته باشد. خیلی بهتر از آن 
است که چنین سبیل مخوفی پشت لېش باشد! 
-یعنی می‌فرمایید اصلا سبیل نداشته باشم؟ 
چه ابرادی دارد؟ مگر این‌همه آدمی که در سطع دنیا سبیل ندارند, تاز : 1 
شده یا بی رخت و لباس مانده‌اند؟ 
-نه 


-اذ راعتماییت ممنونم. 

آقا زععان, وقتی به خانه رسنیک ما 
گذاشت و روز بعد. که قرار بود بعد از ظهر خر ستکار ؛ 
پذیرایی از مهمان‌ها هیچ چیز در خانه نازیم 

-مثلا چی؟ ۳ 

- چه می‌دانم بالاخره دو کیلر مپوه که لازم است 

-حق با شهاست. یک فکری می‌کتم 

آفا رحضان موقع وفتن به اداره. موقم عبور از جلوی مفازه میوه‌فزوشی محله که از 
مزاک نيه بردن همیشنه لش بود بافیوه‌فروش سلام و احوالپرسی گرمی‌کرد و گفت: برای 

غر ب چند کیلو مبوه مرغوب لازم داریم. بعد از طهر پسرم وأمی‌فرستم تا ببرد! 
٩‏ تا بعد از ظهر !! 

آقا رحمان, وقتی به اداره رسید, با عجله کارهایش را انجام داد و بهد از ظهر, زودتر 
از روزهای پیش به خائه رفت و پسرش را برای تحویل گرفتن و حمل مبوه‌هاین که 
سفارش داده بود به مقازه میوه‌فروشی فرستتاد. آنا دقایقی بعد, پسرش بالب و لوچه 
آویزان برگشت: مبوه‌فرزش سلام رساند و گفت؛ اگر معکن است بدهی‌های 
گذشته‌تان را بیاورید و بپردازید. 

ما که پولش زا نخورده‌ايم. مثل فميشه سر برج که حقوق بگیرم. طلبش را 






۲ رورش چ اک دا الا بدآقنمانان تیه می دادیم به حرمتا سای 3 
OE‏ نادمه 


جای دیگری باشید! 


رو ۱۳۶۰۱ یه ین توبن جاو مد 
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کرد و سرش رابه زیر انداشت. 















«تس ۳0 ۳۸۳۳۰ ۳۲ کرد و ولرد شد هنوز نیم - آين دوروبرها ندیده بودمت حتماً 
سک " ساغتی تاشروم کلاس‌ها آلا | دانشجوی ترم یکی 
Th‏ وقت سباقی بود ا نفس حوصله پاسخ دادن نداشت. لحظه به 
سم وس مه 9 2 عمیفی کشید و سعی کرد لحظه بر اضطرایش افزوده می‌شد. تگاهی 
و بر فش راید نود غا به ساعتش اندلخت و گفت: 
لو 7 کند. روی یکی از .خیلی ببخشید. باید بروم الان کلاس 
o‏ وی نیمکت‌های محوطه ازاد شروخ می‌شود 
4 ج ۳ تشست وب فكرفرو ۶ ۱ .خواهش می‌کتم. خوشحال شدم 
رفت. صیح که از خانه g7‏ .من هم همینطور. 
سس ایو تیوه ال ن هیدج ا مسب قفا من ین دا خداحافظی کرد و به طرف دانشکده انبیات به راد افتاد 
وت چا بیداربود حرفهای مادر را به خاطر آورد؛ «پسرم فقط به خدا توکل کن برو | 0% 
خدابه همرات» ا وارد کلاس شد: کلاس تقریبا شلوغ بود. نیم‌نگاهی به دانشجوها 
در افکار خود غوطه ور بود که صدایی و رابه خود آورد: #سلام؛ صبم | انداخت. هرکس مشفول صحبت با یغل دستی اش بود هیچ کس توجهی به 
7 قشنکیه, اجازه می‌دی بشینم؟» او نداشت. ترس به دل خود رله نداد و با اعتعاد به نفس به طرف تخته سیاه 
۱ ۔سملام , خو هش می‌کنم بفرعائید به راه افتاد کچی را برداشته و «بنام خدای زیبایی زا بالای تخته نوشت 
۲ ۷ :تازه واردی؟ کلاس به یکباره غرق در سکوت شد. رو که برگردانتد دانشجوها با 
ایا کت : .یله قیافه‌های متعجب به احترام او از جا بلند شدند. گفت: «خواهش می‌کنم 
مسا رم ‏ رم میت اترم چنذمی٩‏ | بفزمائیده سپس شووع به نوشتن کود! 
۳3 نگ می خود گذشته را هزآموش کزد؟ چندین سال بوذ که کارش شده | دستشن پاک کرد: ۲۵ سال آغذر کزفه بود و توی این سالهای آنغر: تشها 
" .. 0 بود گذشته‌اش را مرور کردن وقتی حسابی گریه می‌کود. دلش سبک | چیزی که برایش مانده بود خواستگارهای مختلفی بودند که می‌آمدند و 


"1 کا ت اا می‌شند و سعی هی کرد یگ آبنده خوب زادر هن خود مجسم کند. اما حالا | غی‌رفتند به یاد نگاههای آنها که عی اقتاد تنش می‌لرزید می‌آهدند, چای و 
8ب سه ۱۱ فکرش متمرکز ثم ی شد سروصدا ریاد بود شاید شم انن دفعه « بیشتر از میوه می خوردند و می‌رفنند و دیگر پیدایشان نعی‌شد! 
. | تی کیت خر بوک این چک ما شی سعی ده بود ودش وا فک تازه آن موقم بود که فهمید رشت ت است و از وقتی اولین خواستکار 


دارد تا پیش دیگران اشکهایش در نیایند که حالاء پیش خودش هم د خحالت در برای خواهر ۱۷ ساله اش. آمده بود. ننشنتر تر این مطلب را س کرده بود قبلاً 
ست اھ س س ا س هی کڈ یذ گربه کند. نشل ۳ شده بو د. | نمی‌دانست که دو چشم کاح و دو لپ درشت کشاد. زشت است! خودش را 


نگاهش را به آسمان دوخت, چقدر قشنگ بود آبی آبی. از استماه ن که | دوست داشت ته خودش نوی چشمهای خردش, صداقت را می‌دید و وقتی 

E ۲‏ پایین آمد: نکاهش به کوههای دور دست خبره شد خیلی ابهت داشت وین یذ لاش نکم روا خوشحال بود که هميشه سعی کرده بود به تهمت و 

e‏ ۱ پابین تر, درختان راپر از شکوفه. هميشه بهار توی ده‌شان, پر از زیبایی بود دروغ باز شوند و توی چهره‌اش با هم لک‌های بزرگ قهوه‌ای‌اش, حیات و 

. ۳ 3 رهمیشه دل او. توی بهار, بیشتر می‌گرفت وبا خود زمزمه می‌کردد«خدایاء | نجابت زامی‌دید. اما نمی‌دانست چراهیچکس این چیزهارا نمی‌بیند؟ شاید 
۱ | ان همه زیبایی را تو خلق کردۍ چه می‌شد کر مرا هم کسی فقط کبی, | هم می‌دیدند و برایشان اهمیتی نداشت؟ 
2 ۳ زیباتر خلق می‌کردی؟ه یاد بسر همسایا خاله‌شان افتاد شکر خدارا کرد 4 

3 که حداقل دوپای سالم دارد و عی‌تواند روی پای خودش بابستد. اماء او یک | خواستگاران خوآهرش ول کن نېودند پسر خوبی بود. تخضیلات 

١ 3 4 »‏ مرد بود چهار سال پیش زن گرفته بود, حالا هم یک بچه کوچک داشت. یاد | بالابی هم داشت. از آنهایی بود که نظیرشان کم بود. وقتی توی چشمهای 

._ بچه که آفتاد. خنده‌اشی گرفت. بچه خبلی دوست داشت اما یکی دو سالی | خواهرش رضایت راحس کرده بود» خودش پا پیش گذاشته و گفته بود که 























و سم .و بود که به همه رن وشوهرهایی که بچه داشتند: حسودی می‌کرد. خودش | اصلا برای من مهم نیست! کلی هم از بقیه خواهش کرده بود که قبول کنند! 
تک ا هم می‌دانست که کار بدی است, اما دست خودش که تبود؟ لشکهایش رابا | حالا هم روز «عقد» بود ته دلش خیلی خوشحال بود. دوباره اشکهایش 
سو تست مه | ریخت: تند و تند. مخ باران. دیگر زندگی برايش هیچ ععتی نداشت. بعد از 


این می‌خواست چکار کند؟ زندگی اش بی‌معنی بود. خیلی بډ شده بود 
گوشه‌گیر, بدخلق و عصبانی, هر رن پیری را که می‌دید, بدش می‌آمد. پاد 
همان رن‌هایی می‌افتاد که خانه‌شان عی‌آهدند وروی درهم می‌کشیدند و 
فی رفتند. نمی دانست! شاید هم داشت دیوانه می‌شد! 

نگاهش را از درختان پایین‌تر آورد و به چاه خیره شد اگر برای شوهر 
گردنش کاری از دستش برئمی‌آمد: لااقل جانش که دست خودش بود؟ 
یک »استغفرا..» گفت و اب چاه ایستاد؛ باید تمامش می‌کرد. باید شجاعت 
به خرج می‌داد. تاکی و چراچنین آدمی باید زندگی کنه؟ چشمهایش را 
بست. سعی کرد تصور کند که داخل یک کودال نیم متری می‌پرد. 
چشمانش راباز کرد به عق چاه خیره شد. شاید پشیعان شود. خودش را 
در ته چاه خون‌آلود عجسم کرد. خندید. اطمینان قلبش را پر کرد و نیم خیز 
هم شد که بپرد, آما نه.. نپرید. همان جا که بود ایستاد. چشمانش را باز 
کرد. 42 چاه خللعت دند به آسمان نگاه کزد؛ روشنایی ماه حسابی آسمان 
راروشن هد بود. با خودش رمزمه کرد: «بهانه برای ژندگی کردن زیاده 
حالا چه زشت باشې و چه زیبا؟ و سپس داخل خانه شد تا لباس بپوشد و 
زودتر به خانه خواهر تازه‌عروس اش برود «شب پاتختی خواهر, به آدم 
خیلی خوش می‌گذرها» و آماده شد و خندید! 
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بازم عثل فمیشه دیر گرد. 
۳۳ دوپ ا رې دیگه غسنته 


از اکن نا 


ور زاین قرارمون می‌افتم اون رود 
a 3‏ و گفتم: اگه ازسد بهش می‌گم: #راه 
موی ۱ توستصم ۷ ۳ جد اء فامزد بی ناه دا تو 
و هن و تو د 


ات س س به خر ومرابه سلامت! 


رقت سلام کم با لبخندی که هیچوقت از گوشه لباش 
خداحافظی نعی گرد گفت؛ «ستلام: 

چه‌قدر به دلم نشست بدون اینکه ناراحتی‌ام رو 
تشون دې براش لبخند ردم امه خدایا چه‌فدر دیر کرد.. 

وقتی از دور دای جبرینگ چیرینگ زنگوله‌ها په 
گوش می‌رسد, پیرزن از خیالاتش بیرون مي‌آید. با نیم 
نگاهی در آینه از خود لحساس رضایت. می‌کند. شتابان با 
استقبال پیرمرد می‌آید. با صدای بلند فریاد می‌زژند: 


۳ 





یوج من م = اما رقتی که اوعد و چشمم په «#حاج حسین بازم که دیر کردی؟ 
ا( اون »اقاقیا‌ی خوشگل که میون | پیرمرد با لیخندی که هیچ‌وقت از گوشه لبانش 
 ,‏ .مه چيز يادم رقت. حتی يادم کا 





کنار تير برق .پشت به یک ساختمان بزرگ در خیابان می‌ایستادم و او |زدند. فهمیدم که مرا به او ئشان 
ست کک نیز هميشه از آن سوی خیابان عبور می‌کرد و من هر روز به امید او به آنجا | می‌دهد. که ناگهان دیدم به سوی من 
۳( ۳۲۳ 7۳ می‌رفتم و منتظر او می‌شدم تا دوباره از آن سوی خیایان رد شود می‌آیند: دست و پام زا کم کردم 
ی سم همین که هر روز او را از دور می‌دیدم, دلم خوش بود نمی‌دادستم چه نیم 

ِ# کاش می‌دانستم که او هم مرا دوست دارد پا ته؟ امررز هم رفتم و أن دو هعچنان ندنک و نزدیکتر 
بت Cd‏ منتظرش ماندم آمد و نک لحظه انستاد. به انن طرف خبره شند. نگاهی آمی‌شدند که یکقعه آمداند و از کذارم 
و Î‏ هس و انداخت و لبخندی زد و رقت اود شندند انگار مرا نمی دیدند. - 
اذست EE‏ آنقدر خوشحال و هیجان‌زده بودم که ته چیزی را می‌شنیدم و نه | در آنجا تبودم. سوم را برگره‌اندم تا 
EE‏ می دبدم» نفهمیدم چگونه به خانه رسیدم. فقط به او فکر می کردم بگویم من اینجا هستم که دیدم آتهابه 
2 از آن روز به بعد هر وقت به آنجا رفتم او را می‌دیدم که به من نگاه | داخل باشگاه ورزشی خاتم‌ها رفتند 
" می‌کند و هر روز خوشحالتر و خندان‌تر می‌شود. دیگر طاقت تداشتم | که تازه امروو افتتام شده بود. باورم 
تضمیم گرفتم که با ار صحیت کنخ و این فریاد دلم را به او بگویم» | نمی شود. بعنی او هز روز از اینجا رد 
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ا ا رز هی دانستم او نیز همین احساس رادارد. می گند تا بببند این باشگاه کی باز 
١ ۸‏ لیستتاده بودم که آمد ما خیلی زود آخده بود یک نفر نیز با او بود ابن یار | می‌شود؟ آد ای خدای هن 

ی + موف سم هم ابستاد و به من نگاهی کرد و به دوستش ش اشاره ای کرد و هر دو لدخندی تسام 
سا ہے سے وگه < 
چرس و ده یبد خیان ببت رایت شرم روزی تیست که بی‌تو به شب برسد. دقیقأیک | متکلم خونه تویی, خیلی وقتا از دستت ناراحت می شوم امابه علت غلاقه 
a:‏ سرت تج ۳ غص | مجبورم تورا ببخشم. عاشاالله همیشه حرف برای کفتن داری در هر 
س ا ۱ جذ انایذبری | اعت شیانه‌روز آماده‌ای در مورد ۵ موضو جداگانه حرف بزنی! خیلی 
4 رسای وعه شدی از حرفات واقعا به دال می‌ شین حرف حسابه خیلی حرفات هم اعصاب 
ی 70 ح با اینکه | آدعو خرد می‌کته امشب یک حرفی میزنی همه با تو موافقن, اما فردا 
ل e‏ ۰ ۱ ۹ | خیلی حرفات. | عکس اون حرف رامی‌زنی و همه اجبارأموافقن 


خیلی کارات | فکر نکتی اين‌ها فقط احساس منه‌هل؟ نه همه تقرپباً در مورد تو همین 
اکثر1 تکزاری | احساس را دارن, حالا یک کمی کمتر یا کمی بیشتر, بعضی‌ها به کارای تو 
شدھ اما بازم. | اعتیاد دارن, حرفات تاعمق جونشون نفود می‌کند! هميشه تکیه کلامهای 
یه جوری | تو ورد زباننشونه مال همین هم هست که بهترین جای خونه مال توئه مادر 
بهت علاقه | هر خانواده‌ای بهترین لباس کل‌دوزی شده رابرای تو می‌خواد. توی آفتاب 
دارم خی | نعی‌ذارنت که داغ نکنی, پهلوی بخاری نمی‌ذارت که عرق نکنی. عی‌بینی 
اموا ها تلویزیون چقدر مهم شده؟! 


w~‏ ب یں ج“ یرت 
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گت ۱۳ ا 7+ نت ات ۴۱ 


میلاد نظریف از شیراز سحر خازنی . نوجوان از قم 

«سفر» را خواندم انتخابی ات قشنگ بود. لالفل بکر بود! اما چیزی که نوشتهات را خواندم, ولی قصه نبود. در حقبقت بک نثر بود شبیه به 
مائع از چاپ قصه‌ات شد این بود که توضیحات واضع و غبرضروری | شعرهای زنده‌یاد. بانوی شعر ایران, عرحوم بروین اعتصامی یادت 
7 ریاد داشثی!ضمن اینکه حتماً لازم نبود تدام آدم‌های قصهات راتک‌تک. | باشد که در قصه ابتکار و خلاقیت دف حرف لست! 


ا همراه با رفتارهایشان توصیف کنی! در یک کلام؛ ہی دلیل بلند بود! 
5 : رویا۔ج از تهران 


و ٠‏ مهرناز عطایی از نظرآباد «واقعیت» شما را خواندم؛ و عجپ والعیتی؟ دنختر خوب اکر دلت په 

مسب 7 «دعواهیث را دیدم. هر طوري فکر می‌کتم می‌بیتم «دعوا#ی لوسی | حال خودث نمی‌سوزد. لاالفل برای دردانه‌های نن بل بسوزان که گر 

ا سس بودا متظورم این است که نتوائستم بفهعم در مجموع این داستان پنج | بنده زندان بروم [آن هم بابت اشاعه فصاد؛ وای وای وا بچه‌هايم حتی 

0 0-5 صفحه‌ای که سۆ زهان شرح و توضیع یک نعوای خیابانی و حل وفصل قدشان به ثلقن قسمت ملافات زندان هم تمی‌رسد! حالا خودت بعانداته 
ف آن است, چه نکته‌ای وجود داشت که داستان شود؟ نه جاذبه زیادی | دخترجان, انن دفعه که می‌خواهی داستان غافلگیرانه بنویسی إجتی آگر 

۰ داشت و ته پیام! با لین نثرروان و قشنگی که داری, با کسی تخیل می‌توانی می این داستان الاک ا 2 رد مدان ا ا ر 

قصه‌های بهتر برلیم بفزستی که فکر آبتدابی ځوانتده راهم در تخر بگیری! وللگهی؛ دلت به حال ما فیز 


بسوزد! 


















7 خوب. خود مسوولان شرکت چه می گویند؟ 
آنها می‌گویند هنگامی که شما نام کزم پاک کننده 
را آوردید پوسنل شرکت مااز آنجا که افرابی تیزهوش 
ا ردان »ماوت خفن یاد یبرد 
و اک ك در کار ساخت 1 
تخصصی داشته و با مود شیمیابی سرو کار دارد 
تو د گفته مرا تاد کند که به ذست آوردن فرمول 
د بخش کار است و تجزیه و ترکیب آن یک بخش 
یگر و هر کسی نمی‌تواند چتی یا آزمایش دقیق یک 
ب ماهیت آن پی ببرده برحالی که اگر آنها درست 
۴ + من از تعام بست‌یافته‌هايم در همان زمأن 
3 ارداد چند کیلو(! برای آنها تعوته بردم ولی چرا 
فقط به ماهیث یک ماده پی پردئد و فرمول مابقی 
توز لو ترفته استه؟ 
مدرب حالا پماد آرتروز: بماد سوختگي ژل 
ی ضدعلونت. پم فتتقازی, یماد اکزما, مایم 
ِ ری تده خمیر دندان و دعهاعاده دیگر را دواختیار 
1 ای اتوید آن عاجز هستند برحالی که با بک 
اب تابث ست هم سود خودّرا قطع کردتد و هم 
۱ هکت نمت مرابه‌راحتی از دستم درآوردند. 
از شیاه روز ره تحقیق می کذرانید؛ 
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دو ست دار م .. 


بقیه از صفحه ۳٩‏ 


و اما بعد- در طول اين دو. سه سال. ارقام 
کت انی که پابت «بچه‌های خانه بهشت» ارسال 
نان می‌باشد که عرض کنم! خائم «ف». 
, تیکوکاری که مسوولیت این بچه‌ها وا 
است. به قول خودش: آهر زمان گه جز نان 
ِ چیزی دز خائه نداریم: انیدمان, فقط به 
خواننده‌های باسعبت اطلاعات هفتگی است] 
علی ابحال: مجموع این کمکها که به لعید پروردگاز 
آولمه خواهد داشت تزد خانم «ف عحقوظ است. 

همچنین در این مدت. بعضی از افراد خیر و 
خوانندگان باصفای اطلاعات هفتگی بوده‌اند که این 
حقیر سراپا تقصیر را مورد اعتماد و وثوق خویش 
دالسته و هرازگاهی که نذرشان برأورده می‌شوده 
میلخی را یایت کمک په نیازمندان ارسال داشت اتر 









رابصورت فهرست‌وار تقدیم مس 
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که فقط جیث اطلاع, چگونگی هزینه شدن آن مبالغ ' 


عدانر اکرچه بر موم که وتان عم کیش = 
مت اس هم ح ۳ س س_«» " ۳ ۲ مه ح 1 ی 


#تحقیقات زمان مشخصی ندارد. چرا که گامی 
وقتها از هفت صیح یک آزمایش را آغاز عی‌کتم و تا 
هفت صبح روز بعد این کار انامه پیدا عی‌کند. ولی 
درحال حاضر مشکلات کاری و بحث پرداختن به 
کارخانه باعگ شنده است که زمان تحقیق عن کاهش 
پیدا کند و من درگیر مسائل روزمره شده‌ام 

07 در این کارخانه چه چیری تولید می‌شود؟ 

#من به هعراه برادرم از کاغذهای باطله جعبه‌های 
بسته‌بندی بسیار زیبابی می‌ساژيم که تا به‌حال در 
کشور این کار انجام نشده است و به‌طور کلی هن 
همیشه په بتبال مسائلی می‌روم که تاکنون حل تشه 
باقی هانده ی این برایم لذت بخش است. 

7] آبا داروهای ساخته شده به خارج از کشور هم 
ارسال شمه 

#یله. درخال. حاضر این داروها به کشی‌رهای 
پیشرفته جهان ارسال شده و در آنجا استقبال زیادی 
از این عواد حورت گرفته است 

0 خانواده تان هم کار شمارا تأیید می کنتد؟ 

#آنها مرا تشریق می‌کنند: ما درگیر شدن با 
کاغذبازیها و مشکلات باعث شد. نا لمروز خانواذه‌ام 
به من بگویند که اکر به چاۍ این کار به یک شغل 
پردرآمد رو آورده بودی,حالا ماجرا خیلی فرق می‌کرد. 

1 چه انتظاری از مسوولان دارید؟ 

اکر عسوولان بودچه لازم را برای تولید این 
محصولات دراخنیار من بگذارند, بخصوص در 
عناطق عحروم که بیکاری ربادی اسث, میم قادر 
خواهم بود که با احداث کارخانه‌های بسیاری هم 
سود رزیادی ایجاد کردم و هم ایجاد شقل جدید کلم 


که در معالچه خواهر گوچکترش درمانده یخی 0 


داشت ی نه ماترا: 

پ: پرداخت. ۱۵۰ ما بت ات زا 
خانواده‌های بی‌سرپرست در وز اسین. 

ج: پرداشت ۲۰۰ هزار توعان به یک بیعار عفوئت کله 
کہ با این کمگ, عمرش به دنیا ماند: 

دزو 

0 


و اسا آخرا شاید به نظر برخی از شما خوانندگان 
گرامی, شبرح و بیان این توضیحات چندان ضروری 
نبود! اما من نز دیگری دارم من گرچه خودم را 
شایست اعتعاه شا باشرف‌ترین انسانها نمی دانم, اما 
حالا که لابق این اعتعاد قرار گرفته‌ام. پس خود را 
موخلف می‌دانم که همچون یک کارگزار, شرح انجام 


وظایفم راتقدیم كنم 
ضننا مگر یادتان رفته در هسان رزژهایی که 


«گوشه‌ای از شهر آدم‌فای خوشیخت» راتوشتم خبر 
از وجود و حضور چند نفر دادم که مرا کلاهبردار و 
شیاد و..چه و چه و چه خواندند؟ شاید برایتان چالب 
باشد اگر بدانید که یکی دو نفر از آن افراد هنوز 
هستند و هرازکاهی تلفنی به من یا به سردپیر هله 
زنگ می‌زنند و آنچه را که دلشان می خواهد بر زبان 
می‌آورشد! 
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1 خاطره‌ای برای گفتن داربد؟ : 
سالها پیش بر زمینه از سین بردن سوسگ و | 
حشرات. خانگی ماده‌ای را ساختم که در سه ثائیه . 
سوسگ را پودر کرده و هیم‌گونه خطری برای ۰ 
اعضای خانواده ایجاد تمی‌کرد. نحیط را کاملا 
پاکسازی کرده و بوی خاصی هم نداشت. اين دارو را 
هم به ادآره بهداشت و سازمان حفظ نیاتات آراله دادم 
ولی به علت دوندگی‌هاي اداری ععسول از دریافت 
عجوز هم عحروم شدم و یکی از مسوولان در هعان 
موقع با خنده په من گفتا می‌دانی در صورتی گه این 
ماده تولید شود چند کار خائه تولیدشده مواد شیمیایی 
بوای نابودی حشرات یاید تعطیل شود و اپن توجیه 
بسیار خنده‌دار هميشه آویژه گوش من است 

او حرقهایش وا تعام می‌کند اما ناگهان دوباره از 
چا می‌پرد و مثل کسی که چبز جدیدی پیدا کرده باشد. 
می‌گوید. رلستی فراموش کردم که بگویم من روغن 
ترمزی ساختهام و آن را برای آزمایش به شرکت نفت 
ارسال کرده‌ام و میلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و 
پانصد توبان بایت آزبایش پرداختهام و نتبجه 
آزمایش این است که این روغن ترمز نسبت په موارد 
مشایه از کیقیت بهتری برخوردار لست اسا لازعه 
تولید آن با هم بهره‌یرداری از هسان, خطا تولید لعنتی 
استث! این خط تولید هميشه و غم چا مانع کار من 
شده و هه این حرقها برمی‌کزدد به اینکه در روزگار 
لسروز هيچ‌گاه علم بهتر از شروت تیستہ بلکه علم با 
ثروت هعه کار می‌تواند بکند! و عن قضاوت رابه عهده 
شما می‌گذارم 


پندارد] انا حقیفتش را بخواهید .با شما خوانندگان 
عری که هميشه یاورم بوده‌اید که رودربایستی ‏ 
ندازم راستش را بخزاهید این آواخر, بعضی از آنها 
"بدجوری دلم را سوزانده‌اتد! حرفهایشان مانئد 
نیشتر داز بر قلبم می‌نشنیتد و طعته‌هایشان تا مغر 
استخوانم را می‌سوزاند! من برای آنها فقط یک چیز 
از پروردگار طلب می‌کتم: «خدایا به بزرگیات قسم؛ 
هر کس که به نلخق دل بنده‌ای را می‌شکند, دلش را 
چنان بسوزان که خود دانی!۷ 

آری, بعضی از این آدمهای به‌ظاهز انسان, این 
اواخر خیلی دلم را شکسنه‌اند. خیلی دلم را 
سوزانده‌اند. گاهی اوقات در خلوت خود می‌نشیتم . 
و به حال خودم اشک می‌ریزم! به قول شاعر «وفا 
کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم!» ما از شما چه 
پنهان که این اواخر خیلی خسته شده‌ام. خیلی 
خسته شده‌ام و از شما . خواتندگان باشرفه 
اطلاعات هفتگی .فقط یک التعاس دعا دارم: ذغا کید 
که ژخم ربانها و طعثه‌ها و تهمت‌های این به اهر 
اتسانهاء اکر دلم را می‌سوزراند عیب ندارد, دعا کنید 
خسته‌ام نکند! نمی دانم؟ شاید به مصداق این. 
خبرب التئل که «آب شفاف هم وقتی زیاد اي 
بماند گندیده می‌شود»: شاید به این نتیجه برسم 
که دیگر چنین کارهایی را متولی ثیاشم و اصلا 
ی س ا ا 
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هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید 


۱ ولی عصر روبروی عطهری شماره ۸۴۸ نیش فتحی شقاقی ۳ 
تفن : ۸۷۱۲۵۷۷ - ۰۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دبی ۳02۲۲۲۰ - ۰۰5۱۱ و۳ ۲ 
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برادر عحسن کر بم خافي 

دانش آموز کلاس دوم 

دستان سعدی خلخال 

i 1 E 09 ۹ E ۲۴ Network‏ مسبعفل 
cub‏ فلت نی ۱ 1 ۳ رتیه مسمتاز 
ا ۳ ۳ شناخته شد با تشکر از 
اولیاء دبستان و معلم 





«به روش کاملا" طبیعی» 
ارسال به شهرستان 





مرکز ترک اعنباه گرج 
شناخت و درمان علل تمایل 
شخص نه مصرف مواد مخدر و 
سپس ابجاد تنقر و حساسیت 
جسمی و روحی نسبت به مواد 
مخدر بسااستفاده از روش 
شیپنو تیزم دار و و 

دارو جهت شهرستانها با پست 
ارسال میگردد 


۰۷۶۱۲۷۰۹۴۵ ۴ 
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AATITAYTA - AATTIYTY 
نساس ولیعصر دنب سما اثر نشا نه سوه‎ 


اون راسا لرھیے مو ۶ر اهر ان 

۳ ری ین سک از امر پکا سان 
تر ص ترم مو از کاباد! ی ی 
ر اکھد تار هھ 1 پکحسد حرار ثار مو ےن ا 

« پلاون ععل سراخى 
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۵افقی. 

۱ اثری بزرگ از «عبدالرحمن جامی» . 
زبانی که دکتر «زایتهوف» واضم و میتکر آن 
بود ۲ شهر موسیقی در اروپا . پایتختی در 
آسیا است .شفابخش بیعاران ۳.چاشنی غذا و 
سالاد .شیرینی تولد .شکاف و ترک .به خواب 
شندن .حرف بی پرده ۲.کم طاقت و دیکر تحملی 
ندارد . راهرو سوپوشیده ۵ ادیب نامدار 
آلعانی و برنده چایزه ادبیات نویل در سال 
۲ میلادی از کشور آلمان ۶ تزویر و 
دورویی .با دوستان باید چنین رفتاری داشت 
۔ اندازه گرفتن دستی ۷ شاعر توصیه کرده 
شکستن آن هبر نمی‌باشد ۔ مرغ خوشبختی و 
سعادت . تقویت وج رادبزیی .نمونه و الگو . 
من تبریزی ۸.یکی از سیارات عنظومه شعسی 
دنبالش نیاشید چون پیدا کردنی نیست ۸ 
صاحب قدر و متزلت ‏ مرکز سیتعایی در 
آمریکا .توان و جرات ۱۰.سازمان جاسوسی 
رژیم صهیونیستی تقل کردن از دیگران ۱۱ 
اشاره به شخص غایب .اسب چاپار و قاصد . 
نامسلمان . آلو کوهی . طرف و چهت ۱۲۳ 
بعضی‌ها وارونه می‌زنند ۔ کارمندی را گویند 
که زیر دست رئیس اداره مشغول باشد..حکیم 
و خردمند ۱۳شاعر قرن ششم و مولف اثر 
«چهارمقاله» ۱۳.تام دیگر سیاهدانه که در طب 
برای سرفه و سینه درد و برقان کاربرد دازد . 
استوار ساختن ۱۵. بچه عدرسه‌انی در مشق 
شب عی زد . آمیدواریم که همیشه چنین دل و 
رون انه بشید .گونه و رنگ .انه و سرا ا 
یک دور بازی تنیس ۱۶ کل سرخ .سفره به 
طغام آراسته .در خانه باشد و شاعر گرد چهان 
می‌گردد ۱۷ خوش فظرتی و خوش ذاتی ‏ اثری, از 


تویستده انگلیسی #جرزف کتراد)» 


0 عمودی: 
١ء‏ اثر معزوفی از نویسنده ناهداز امریکایی 
«نر خسن ارثیل» ۲ قىل از افاده حی‌آید تا نشانه تکپر 


باشد . فرارسیدن شر و بدی . خطابه و سخترانی . 


کستاخ ۳.واحدی در وزن .ارزش و قیعت .با خودش 
کامل می‌شود . چسد حیوان عرده.باز کردن مزاحم از 
سر خود ۲.حاکم و مرزبان . کاشف انظیسی گردش 
حون .جانور موذی و ناقل بیماری طاعون ۵ آخرین 
نامه و گزارش از زندگی آدمی.اثری آز «اهلی شیر ازی» 
۶ سالمترین عنبم درآند خانواده . در وهم و کمان 


افکندن روز جشن و شادی ۷ خسیس کچا پس دهد . 


وسیله اولیه در نقاشی تانلو .عذال و اثضاف خد ور 
اندازه یک رهین ۔ الا آمدن آب تریا | دم .عاه شب 
چهارده . موی سبیل را می‌گذاشتند تا وامی دریافت 
گنه الجن ته عوج و استغر 4 موزع قرن هفتم 




















سا 


۱ از بین عزیزانی که هر هفته حخدول مجله را 


صحیح حل کرده و به دفتر محله ارسال 
نمایند» دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رصم یادبود تقدیم می‌گردد 


- رضا مير شکار از بهبهان 
۲ ۲ سسهیرا شکري از تهران ... 





هجری و ساحپ اثر «نظام التواریخ: ۱۰ معمولا به 
گربه گم می‌کنند .این سبزی را برای کسی بیهوده خرد 
نی کنند ار ی مدای CE‏ 

.پشیمانی ۱۱ تنها و 
و3 چذین پایه‌ای ساختمان را 


عم طراح: تورج ایونی ‏ تهران 


خل جدول شماره ۳۰۶۷ 


تیزهوشی و زیرکی : 


سرپانگه نخواهد داشت .علاعت جمم ۱۲.کشتی که 
در جنگ دریابی کاریزد دارد .یکی از انوا اشعه‌ها 
می‌باشد ‏ اولین قوم ایراتی ۱۳ از شهرهای بزرگ 
کشور پاکستان .نوبسنده پزرگ فرانسوی و خالق 
اثر «طاعون» ۱۴ بی‌رنگ و جلا ۔ حزبی در کشور 
ترکیه . از مشتقات نفت است که در جاذده‌سازی | 
مصرف دارد ۱۵.نظیر و سائند .رشد و پرورش یافتن 
. قأطع و قطعی .عکار و حیله‌باز . سوره‌ای در قرآن 
مجید ۱۶ مراقب باشید در ان تیفتید که سخت 
گرفتار می‌شوید! ۔ دستمزد و حقوق ماهیانه .توشه 
سفر ۔ رنج و محثت ۱۷ کشف «امیل قون بهرنیگ» 
العاتی که به خاطر ان در سمال ۱٩۰۱‏ میلادی جابزه 
توبل پزشکی را نصیپ خود کرد و کشف او باعث 
نجات میلیرنها انسان بی‌کناه گردید 





شماره ۷۸ 





۹ 
ت۳۹ 
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انقطه سیاه مشحضص 








نقاشی شببه بی شباهت مردی در کنار کلره ‏ ھڅ نشان می‌دهد:طاهرآهی شباهتی به‌همندارن ما گر حوصله داشته باشیه و م 
ابن دو تصویر که یکی مودی رادر کتار کلبه و دیگری خائمی را کنار شیر آب i e a Da 7 A PE‏ 


خواهید شه. حالا مدادی 
ا ار و ۳۰۷۸ 








هه 








۱ ۰ 9 1 . 
۲ ِ ا فا ۰ ۱ . 8 
aoa: 5‏ 2 3 یا ۷ 9 کا ٣‏ ی داو ل 
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e pe موی‎ E i E ۱ 





4( > يد سبوغات محسور زادگلهشان را می فرستند امش i‏ 
۱ ۱ 1 5 ۰ 

رحست الله رارع قره‌پابا اکن شهرستان کرمی واقع در 

استان اردبیل) لذا بنده هم برای اینکه نوبت به چاپ سایر 

تصاویر هعکاران افتخاری برسد, ناچارم برخلاف میل باطنی 

فقط یکی از عکنبها راگه سوژد فویذری دزد انتخاب کنم بر 

4 تاب «زارع قزهبابا» تقزر سمت زاست‎ e: 

توشابه‌ خوران! در نامه افشاگرانه‌ای مرقوم فرموده: بنده و دوستم آقای 

ابر حست ضصفامهر » به عشی جایزه سکه طلا روزی چند بطری نوشنایه مصرف می‌کنیم؛ اما 

تاکتون هیچ جایزه‌ای تصییعان نشده دروغ چرا؟ با اپن توضبح که به جای سکه طلا هر دو دل‌درد گرفتیم! 
حقیر عدسی‌نویس ضمن آرژوی رغم دل‌درد! همکاران خوش باور لازم به توضیح می‌دانم مفشوش کردن آرم بطری نوشابه کار این چاْب است تا متهم به نشر اکاذیپ 
/ نشوم و آخرعمری کارم په دادگاه نکشد! ۱ 


۹ 








۱ 1 ۱ زا ۲ 
جالی وال 5 A‏ ب م“ لبم مسماو و dU‏ ن روا ش 6 7 ۱ 
عیاسی تفر 9 اون برآدرمان آقای کیومرث صابرۍ مدير عسوول محترم 
۱ 5 انشریات کل اقا پپرامون چاپ دو اظهارنظر درباره سردبیری: 
در فرهنگ اصیل ایرانی انجام| امقتهتای گل‌آقا که در شماره‌های. مختلف مجله و از زیان 
کارهای پسندبده توصیه شده مل | [همکازانمان آقای محمد پورثائی و آقای رضا رفیم در سجله به چاپ: 
عیادت از بیماران و مصدوحان .۰ | رسیده بود. توضیعی فرستادند که عینأبه چاپ می‌رسد. | | 
هفته پیش بشده و هنکازر ۱ 
عکاسسان از چفبلش بهروان» رب هدر پیت معتر م مصلا اطلاهات نی 
بی‌طرف اصفهانی, که نة قزمز است با عرض سلام ۱ 
ته آبی: عیادت کردیم» منتها چون در شماره‌های ۳۰۷۰ و ۲۰۷۳ ان مجله محترم اشاره‌ای درا 
حقیر عدسی‌نویس با چاپ عکس افراد سرشناس روی تخت بیعارستان با حالتی ناجور مخالف هستم. صفحه دستپخت عدسی به مساله سردبیری هفته‌نامه گل آقا رفته 
صلاح دیدم لین تصویر که اوایل سال جاری در سراسم بزرگ اشت یکی از پیشکسوتهای ورزش گرفته بود که نیاز به توضیح دارد. درخواست دارم به اطلاع خوانندگان, 
ود مطلب قرار بگیزد برسانید که ۱ 
آن سالی که «قیصر امین‌پور» شاغر بلندآوازه حعاصر با وضع مشابهی تصادف کرده بوک بنده و این جاتب در عدت ۱۲ سمال انتشار هفته‌ناسه کل اقا از معاونت و 
ا مچند ۱۳۹/۳ به توصیه سردبیر اطلاعات هقتکی با کل و شبرینی در بیمارستان «خاتم الانبیا, به مساعدت مرحوم فرجیان و آقایار ن مععارزاده و رفیع در بحش 
آملاقاتش رفتیم؛ ولی تضاوبر تاجور آنشان در آرشیو مجله پایکالی شند حالا چهره متبسم «قیصرء بے | سردبیری هفته‌نامه گل آقا بهره‌مند بوبه‌ام. اما صونبیری کل آقا زا 
الطف پروردگار و تمم کک قمانی ناه که یکو خداراشکر! رسیده بود بلامی ولی به خر ابر عمل شخصاً برعهده داشته‌ام 
گذشتت به امید تندرستی کاسل عباس بهروان گزارشگر خوش‌بیان و کم‌تپق تلویزیون ۱ این حرف به معنای نفی توانایی و صلاحیت همکار انم نیست و 
شنما خو انندگان باصنهای من فم بگونین: یارب العالمین | این عزیزان در تمام ایام هسکاری‌شان با بخش سردبیزی قاتاي 
KK f ۱ e TT La. e ۳ 8‏ کل اقا وخظطایف و مسوولیت سنگینی را که عهده‌دار بودند صمیمائه 
:0 € ۳ ۸ انجام دادتد, ولی ابنجانب به دلایلی هپچ‌گاه توفیق آن را نیافتم که 
msn‏ 1 ون nen.‏ | اهعه وظایف و اختیارات سردبپری رابه دیگری واکذار کم 
می حو رد برادر شما: صابری (گل آقا) 
نه به بسناست چاه #ویل* شهرداری 
تهران که سنالهاست علاوه بر فروش| 
غیرقانونی تراکم اواگذازی آسمان شهر ب | 
بسازربفروشهاا قدم به قدم جواز باجه 
فروش مطبوعات صادر کرده [درواقم محل | 
عرضه انواع سیگار قاچاق) و نه به سیاست | ر 


را م ۷۲ ر ۷۷ واه سد ر افا ٠‏ مفب 


میٹ سی ٩‏ سا سر دی ی فده کی #۴ , ¥ قەر ب نا به 











۲ هه نعم ) مف اعا گے 


مظلوم چزان شهرداری «قائم‌شهره که با 








جمع کردن سادا تعداد اندکی ناجه رسنمی | اوضع 4۸۰ . د, خواسن ار م به ای خن گا راید # 
فوشن تز اند که خی کنتوو مزق تم رادرک ین صاب ام بات ۹ باق قاد بده شه گلز ۸ لیاف : ساد 
1 د مر جوم ا صدا رااان مس ات و رای خر سر ری سس ار ایا 
باعث شده این شخص محترم پس از سالها خدعت به علاقه‌مندان عطبوعات با چنین وضعی امرارمعاش رخ یاد ام اما سای ی کل 6 را در صل دسا راف دم 
تعاید یز حرف + سای شن اراایی | ماعن مک ار اسن ر ابر هریس راز 
وی اد کا کار لبللا عا EF‏ ف ۳ ۱۰ , 1 ر یام پا گے ا ۷ مخ م نب لے مله اھ کل اقا« رشایف ر 
E EO EF‏ ون ضمن اظهار ت مسرت سنگیبی را له مھ در رسد صعیسق امام دة ای 
از تصمنم شهردار زادگاهشان مرقوم فرعو ده محل فعلی کسب روزناهة فروش مورد احترام اهل محل تاا اسب > :لائر میدن ری را خیم ت ,هارف + رده 


اوقتی ثابت خواهد بود که کرکره صاحب مغازه پایین باشد, وگرنه در صسورت باز شدن دکانی که درا سر اب هگرب شا گم 





a. 





























رسول نجفیا 
مشقول بازی در عجموعه‌ای تلویزیونی پا عنو آن 


«سرزمین ره باشا» است ت. این حجموعه برای شبکه دوم 
سا دز ۶ ققحت ساخته هی‌ شود 
ميتا لاكاتي دیگر بازیگر اين عجموعه اسبت 
سرزعین رویاها راعسعود رشیدی می‌سارد 


رضا عطار ان 

رضا عطاران از چهره‌های موفق عرصه نر 
تلویزیونی است 

رضا بعد از پایان مجموعه تلوبزیونی و طنز 
پاورچین, د ی و «خانه اقای تهرانی» مبهمان 
خانه‌های بمنندگان خو اشد بود 

شاه ای PE‏ 
کرده و قرار است بعد از پاورچین در ٩۰‏ قسمت پخش 
شود 

بوسف نیعوری» جواد رضویان و مجید صالحی 
بازیگران اين مجمو عه قسنند تصویربرداری اين 
هجموعه از یکی دو ففته آینده در تهران شروع 
می شود. 


فریبا کوثری 





این محعوعه قرار ات ايام ماد محر م از شبکه 
تا به‌حال ۷۰ درصد از عجموعه تصویربرداری 
شنده است 


امین تارخ, سارا خوئینی‌ها؛ داریوش فرهنگ, اکبر 


فیلم‌ها به روابت گیشه 


کلاه‌فزمزی و سروتاز ۳۵روز ۲۸۸ عیلیون تومان 
#مکلابی ۰ روز ۵۷ میلبون توسان 
بمانی ۵روز ۲۷ میلیون ترمان 
خاکستری رود ۱۸میلیون توساق 
بوی بهشت روز #میلیین تومان. 








شماره ۳۰۹/۸ 








خو هاو ر وبد‌آن‌ضاي شقنت هنوا 


عبدی و دیگر بازیگران این مجموغه سپزده قسعتی 
5 


محمد درمنش 

درحال حاضر خشغول ساخت دومین فیلم بلند 
سینعایی خود یا عنوان #زیتون‌های شکسته» است 

این فیلم یکماه پیش در کشور سوریه جلوی 
دوربین رفته است. «دوشیرّه», اولین ساخته درمتش 
در نوبت اکران قرار دارد 


عزت الله انتظامی 


عزت الله 
خان انتظامی 
درحال حاضر 
مشفول بازی 
در جدیدترین 
عاز فیلمساز و 
بهر ور افخمی 


فیلمبرداری 
| کاوضوتنی: 
جدیدترین کار 
افحسی در 
اصفهان ازا 
دارد 

بهرلم رادان 
بهاره رهتما 
سروش صحت و آتیلا پسیانی دیگر بازیگران آين فیلم 
شستند 

عرزت الله خان بیعاری اش برطرف شده و سرحال 
سرحسحنه فیلمبرداری ایقای نقش می کند 


حمشید هاشم پور 

این بازیگر توانفند سننتما در ببست و يكمين 
جشنواره د بين المللی فیلم فجر با دو فیلم حضوری 
7 

هاشم پور با ایفای دو نقش متفاوت در دو قیلم 
واکتش پنجم به کارگردانی تهمینه عیلانی و مزرعه 
پدری به کا رگردانی رسول ملا قلی‌پور توانابی‌های خود 
راید بیش از پیش به رخ کشیده است 

واکنش پنجم آماده نمایش و مزرعه پدری آخرین 
مراحل فیلمبرداری و اج 


خاب 9 جشنواره ۲۱ 


د کیمیایی؛ پهزام بیضنایی. محسن . 
مخملبافہ دارپوش مهرجویی, داوود میرباقری 
رخشان بثی اغشعاد. اپو الفضصل جلیلی. عباس 
کیارستدی ابراهیم حاتمی‌گیا و- از غایبان بزرگ 
جشنواره باسنت و یکم قیلم فچر هتشک 

در بخش مسابقه سیثمای ایران فیلعسازانی 
چون مجتبی راعی؛ فزیدون چیرانی کمال تبریزی. 
ر تهمینه میلانی ای حضور اند 


ل 0 ug moo o‏ امه 


تصوبربرداری سربال تلویرزیونی 
« بر ۵ 1 » ادامه دارد 





داستان این سریال در سه مقط تازیخی حدفاصل 
سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۶. بسال ٩۳۵۷‏ و زمان حال انقاق 
می‌افتد و خمن روایت زندکی دو خانواده قدیمی 
تهران و نعایش تضادها و درگیریهای آنهاء شرایط 
اجتماعی .سیاسی کشور درحد فاصل سالهای مذکور 
نیز بررسی و تحلیل می‌شود. برخی وقایم تاریخی این 
ار خن وای ای میتفگ هنت چیدان 
اضلی دانتتن درد وقلیعی هسچون بستگیری: ایام 
خمینی در محرم سال ۱۳۴۲ و تظاهرات پس از آن 
ترور نافرجام شاه در سال ۴۷ توسط یکی از عوافل 
گارد جاویدان, اغدام طیب حاح رضایی و 

خووشيد. اجلال ارویا تموریان) شخصیت اصلی 
ین سریال است. او زنی دقیق و منظم است و نسبت به 
نسل جوان نگاه خاص دارد و در مسائل فرهنگی معنقد 
به مسائل. اخلاقی است. خورشید. استاد دانشگاه و 
عضو هبات علمی دانشگاه است. رحمان افزدان 
صفاحوا همسر او, در رویدادهای منتهی به پیروزی 
انقلاب اسلاهی نه شهادت رسیده است. خورشند پس 
از شهادت همسرش ازدوام نکرده است و با عادرش 
فخری ازهرا سعیدی) و تنها فرزندش رحیم ااسیر 
دلاوریا زندگی عی‌کند. رحیم علی‌رغم عیل عادر به 
دانشگاه ثرفته و حال قصد دارد با دوستتانش شرکتی 
تلیفاتی راه‌اندازی کند. مادر با تصمیم ار مخالقف 
است. در همین خین از سوبی ابراز علاقه او دختری به 
غریبه به تام رعنا آمریم عبدالملکی) و تصمیم آو برای 
ازدواج با دختر. رابطه عادو و قزژند رابه هرز حساسبی 
می‌رساند و از سوی دیکر, با بازکشت پسرعموی 
خورشند نادر آسعمید تیکیزرا: پس از ببست و دو سال 
به کشور. شرایط خاصی 
می‌آید. نادر از کودکی عاشق خورشید بوده و پس از 
ازدوام او با رسان, در عشق شکست خورده است و 

چهره‌ها در پانزده قسمت چهل و پنم دقبقه‌ای تهدا 
می‌شود. این سریال تیعه دوم اسفند ماه امسنال همزمان با 
ایام محرم از شنک تخد سیما پخش خه اهد شد 





برای خورشند به و جود 


داوود رشیدی, امبر دلاوری, فرداد صفاخو: 
شنعسی فضل اللهی. شهرام پوراسه: آزاده زتکنه 
قریبرز سمندرپور از دیگر بازیگران این مجموعه هستتد 

کزوه زیر در تولید «چهره‌ها» حضور دارند 
نو سند ۵ 3 کا زگردان ادو القاسد هعارفی: تهبه کننده 
محمود فلاح, مدیر تصویربرداری: کاظم شهبازۍ مدبر 
تولید: فرشته مهدیزاده, روابط عمومی: رضا استادی 


محصول گروه قیلم و سریال شبکه پنجم سیما 



















سم وزج 4ج سم 
شماست: مهربان و دوست‌داشتنی. ۱ 
رضا صدای جذاپ و دلنشینی دار۵. : 
صدای وضا رویگری همجن بادلور ۱ 
بر اله الا اله رن بای رن کار 

 ایلسلسم‎ ۱ 


| با هماهتگی‌هسای بمسروز پسروزبان با 

گفتگسویی انجام داده‌ابسم که از نظرتان . 

۱ ۱ 
= NOOO 

٩‏ رضا رویگری کیسته او خودش را چگونه 
معرفی مې کند؟ 

۵ بسیار تنهاء می‌توانم بکویم خوشبخت هستم و 
نسبت به استعدادهایی که در کارهای هنری دارم 
(بازیگری, نقاشی, نوبسندگی, خوانندگی, آهنگسازی) 
آن‌طور که می‌خواستم موفق نبودم. ولی خدا را شکر 
به اندازه خودم درمیان مردم محبوب هستم. خودم هم 
عاشق مردم و میهنم هستم. 

0 رضا رویگری چرا از میان هنرهای مختلفه 
بازیگری را برای ابجاد ار تباط با مخاطب انتخاب کرد؟ 

6 ناخردآگاه به حرفه بازیگری گرایش پیدا کردم 
به صدایم حرمت و آهمیت درخوری ندادم, وگرنه در 
خوانندگی موفق‌تر می‌شدم. با این حال نقاشی هم 
کردم و درحال حاضر به خوانندگی جدی‌تر فکر 
می‌کنم. 

2 هدفت از ورود په دنبای بازیگری چه بود؟ 

۵ یک اتفاق آن هم به خاطر صدایی که زیاد آن را 
جدی نگرفتم, شاید اگر صدا تداشتم به حرفه بازیگری 
کشیده نمی شدم 

1 اولین نقشی که بازی کردید چه بود؟ 

8 اولین نقشی که بازی کردم در نمایشنامه 
«عیادتی بر مصییت حسین بن متصور حلام» نوشته 
و کارگردانی خانم خجسته کیا بود که ایشان از مریدان 
حسین صلاح بود در این کار چند آواز هم خواندم 

0 آن زهان که وارد عرصه باز بگری شدید, دوست 
داشتید تا به کجا پیش بروید و آپنده کار تان را کجا 
مي‌دیدید؟ درحال حاضو به آنچه فکر می‌کردید 
سمده این ٩‏ 

8 چون به بازیگری فکر نمی‌کردم به آینده آن هم 





« 


گپی صمیمانه و خودمانی با هنرمند 
ارزنده رضا رویگری 











فکر نکرده بودم. ولی بعد از ورود په سینما مانند هر 
بازیگری امیدوار بودم به حد اعلای بازیگری برسم و 
اکر مسائلی باعث دوری چند ساله من از سینما 
نمی شد. شاید به آرزوی خود تا حدودی می‌رسیدم. 

5 اکنون کجا ابستاده (ید؟ 

۵ در عیانه راد 

2 آبا بازیگری بعنی ریات کشهدن و دست از 
خیلی چیزها کشیدن؟ 

۵ بل» ولی در چه سینعایی؟ درحال حاضر که 
این‌گونه نیست. اکثراً بدون پشتوانه وارد این حزفه 
می‌شوند. در صورتی که در زمالی که ما شروع به 
بازیگری کردیم از هشت صبم تا ۱۱ شب در کارگاه 
نمایش کار می‌کردیم و خاک صحنه می خوردیم 
ملاکمان فقط عشق بود و همدلۍ به دثبال پول و 
مادیات هم نبودیم. از نبود امکانات و مسائل عالی سه 
نفری رری هم پول می‌گذاشتیم و یک دیزی 
می خوردیم چون تناتر همه چیزمان بود 

1 پاسخ به نبارهای درونی بازیگر ستلزم چه 
شرابط و عواملی است؟ 

۵ اینکه کار کند. حرمت و عزتت حفظ شود و در 
جایگاه خودش فرار گرد 

0 از طریق بازیگری و بازی کردن به دنبال چه 
هستید؟ 

۵ در کنار مردم بودن و نیازهای متطقی آنها را 
برآورده کردن و اينکه بتوانم از خود آثاری په جای 
بگذارم که برای هنر مملکتم افتخا رآفرین باشم. 

دنبای زیر آب را دوست دارید پا روی آب را 

9 هر دو آنها جذابیت‌های خاص خود را دارد. ولی 
اگر از دنیای زیر آپ معنی پوشش گذاردن بر کارهایی 
که در حد یک هنرمند نیست باشد, ترجیح می‌دهم روی 
آب باشم و چیزی از مردم پنهان نکلم 

0 بهترین دیالوگنان در کدام نفش و کدام کار بوده 
است؟ 











سوم بح ماه سال حاری 
روانه بازار موسیقی می شود 





۵ بهترین دیالرگهایی که بر روی صحنه با لذت 
تمام عی‌گفتم و هنوز بعد از ۱۲ سال اجراهای مختلف 
ان برایم تازگی خود رااز دست نداده» نمایش معرکه 
در معرکه نوشته زیبأی داوود میرباتری بوده و هست. 

نا چه جیزی برای شما خیلی عجیب است؟ 

۵ چپزی که برایم در عرصه هنر بسیار عجیب 
انت اپنکه چرا ورود به عرصه بازیگری در لیران 
این قدر ساده و سهل است؟ چرا هر کسی بدون 
پشتوانه علمی و تجربه کافی وارد این حرفه می‌شود؟ 

مثلاً جوانی هي مد که فلان فعسایه 3 ۷ 
همکلاسی دیروز او روز بعد وارد سینما شده و تقش 
اول را بازی می‌کند. آیا ابن بی‌حرعتی به حرفه مقدس 
بازیگری نیست؟ کدام بازیگر موفق خارجی را سىراق 
دارید که بدون گذراندن دوره‌های سخت و ریاضت 
کشیدن زیاد. پای په این عرصه مقدس و فرهنگی 
گذاشته باشد؟ چرا هر جوانی که در کوچه و خیابان 
است و ما را می‌بیند می‌کوید به خدا من سی‌دانم بازیگز 
خوبی هستم. شرایعلش برایم مھا نیست. 

0 برای شما درحال حاضر چه چیز نار احت‌کننده 
ایست ٩‏ 

۵ اینکه بازیگری که سالیان سال برایش بودجه و 
هرینه و وت صرف شده تا په بازیگری محبوب و 
حرفه‌ای بدل شود به یکباره آو را خانه‌نشین کنند. 
درحالی که تازه موقع استفاده از توان تجربه و 
اندیشه‌های این هنرمند است. آیا نویسندگان 
فیلمنامه‌های ما در زمان نوشتن فصه فیلمنام» فقط 
چند جوان را می‌بیتند؟ و تازه اکر کاراکتر ۵۰.۴۰ 
ساله‌ای هم باشد پا پدر و مادر است پا عبوه‌فر وش و... 

اگر فدری دقیق به سینمای هالیرود نگاه کتیم. 
درمی‌پابیم که چگونه از بازیگران باتجربه در کنار 
چوانان استفاده صسحیم می‌کنند. خود من هنوز فیلمی 
را که می‌خواهم به تماشا پنشینم آگر بازیگران قدیمی 
و حرفه‌ای در آن باشند بالذت بیشتر آن رانگاه می‌کنم 


شماره ۳۰۹۷۸ 






اولین بار صبحها سر صف در 





از دیوید لین پرسیدند سیتعا شامل چه عواعلی 
است؟ گفت سه چیز؛ اول سناریو؛ دوم سناریو. 
سوم سبباریو. 

تا شنبده‌ايم که می خواهید کاستی را رواته 
بازار موسیقی کنید؟ 

۵ آخرین کاست من با عنوان «غوغا» دهم 
بهمن ماه به بازار عرضه عی‌شود. موسیقی آن را 
خودم گفتهام و زحمت بسیاری برایش کشیدم و 
دقیقاً ۱۸ ماه کار مداوم بر رویش انجام داده‌ام ٹا 
مورد پسند مخاطبان و هموطنان عزیزم قرار 
گیرد و از آن استقبال کنند. 

5 اولین بار کجا خواندید و جه کسی گشت 
صدای خوبی دارید؟ 

۵ اولین پار سر حسف در عدرسه صی‌ها 
قرآن می‌خواندم و به صورت حرفه‌ای آواز را در 
نمایش عبادتی بر مصیبت حسین بن متصور 
حلاج خواندم 
" 2 مهعترین چیزی که در زندگی و هثر به 
آن رسمده‌ابد چیست؟ 

۵ مهمترین چیزی که در زندگی هنری‌ام 
به آن رسیده‌ام این است که په اجیار ملودیهای 
آهنگهايم را خودم بنویسم. حال چقدر موفق 
بوده يانه با شنوندگان کاستم است ولی تجربه بسیار 
لذّت بخشی بود 

[) چند سال از عرصه سینعا دور بودید؟ 

۵ به‌طور ناخواسته چهار سمال از سال ۶۷۰ ۷۴ 

1 تیمابی تان را چگونه می گذر انید؟ 

9 تنهایی ام را که بسیار زیاد است کاهی به نوشتن 
و اخیوأبه دنبال شعر خوپ و هورد علاقه‌ام گشتن وبر 
روی آن ملودی گذاشتن است. عاشق سفرم تا چند 
سال پیش نقاشی هم می‌کردم که درحال حاضر مدتی 
است کنار کذ اشته ای 

1 کدام دوران زندگی تان را بیشتر دوست دارید. 
جواتی؛ کودکی با حال حاضر راو چرا؟ 

6 با اينکه دوران کودکی و نوجوانیام در رفاه 
نبودم و پدرم یک باغپان بسیار ساده و موّعن و 
انسانی پاک بود با پول اندکی که از کارش می‌گرفت, 
زندگی حی کردیم وحن به او افتخار می کنم هرچند چند 
سالی است مرا ترک کرده و به سرای باقی شتافته! اما 
دوران بسیار ییا و شاد با او بودن را هیچ وقت 
فراموش نمی‌کنم. با اینکه حن خواهر و برادر نداشتم. 
ولی باز هم درآمد او برای تنها فرزندش کاری نمی کرد 
ولی من آنقدر دوستش داشته و دارم که سناریویی 
براساس کودگی و جوانی‌ام با عنوان »«فانوسهای 
رنگی» نوشته ام 

0 آرزوبی که دوست دارید آن را یکبار تجربه 
کنید 

۵ ساختن زندگینامه‌ام «فانوسهای رنگی» که 
امیدوارم شرایط ساختنش مهیا شود و نهیه کننده‌ای 
پیدا شود تا این کار په سرانچام پرسد 


آگر بگویند یک جسله درباره باز یگری بگو و با 


آن خداحافظی تن چه می گوبیف؟ 
شماره ۳+۷۸ 
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6 این جبر است و در جبر هیچ وقت خواسته دل 
عکنقرما تست خدلخاففان واقمی یک بازنگر رۆز 
است که نتوائد یا تباشد و آگر بگویید پکو و خداحافضلی 
کن می‌گويم داعاقظ زندگی, زیزا ۳۶ ال گاز هتری 

1 مهسترین سپالی که دوست داربد از خوه‌تان 

۵ این است که چرا از روزهای زندگی‌ام استقاده 
بهتری نکردم و این سوال باعث می‌شود که لحظات 
آینده‌ام زا پربازتر بگذرانم, 

0 دو . سه روز آینده: مصادف است با ابام مبارک 
دهه فجر. بذ نیست از حال و هوای دوران پیروژی 
خو اند ید و ڌر خاطر ه‌ها عانده است: ممخلورم سر ود 
«ابران: ابرآن: ابران؛ رگبار مسلسل هاست» ایست. جه 
شد که این سرود را خواندید؟ 

0 دو سه ماه به پیروزی انقلاب مانده بود که 
تهیه‌کننده‌ای خصوصی از من برای خواندن این 
ماوت نموت یه عمل آوزد. نمی‌دكثم صدالیم را کها 
و پشت بامها را می‌خواهیم به صورت یک سرود 
درارریم. من هم قبول کردم و بعد هم از تلویزیون 


پحش شد 

07 آهنگسازش که بود؟ 

۵ تهیه کننده و آهنگسازش آقای خشنود بود 

0 آن زمان چه حس و حالی برای خواندن آن 
سرود داشتید؟ 


۵ عن با تردید این سرود را خواندم. چرا که 
نمی‌دانستم عاقبت این نرود چه هی شود ایا مردم 
حال و حوصله شنیدن این سرود را دارند یا ته ولی 








۵ پشش آن برد رل زگ 


ی 





انور از نظرم نمی‌رود: مریم هم مي‌گفتند ‏ 
این سرود واقعاً حال و هوای روزهای انقلاب را 
برایمان تداعی می‌کند 

تا از برخورد مردم و آن روزها اگر خاطره. 
دارید برایمان بگویید. 
کیست و کجاست. البته دوسنان و اشنایان 
می‌دانستند ولی مردم ته تا لینکه بعد ار چند سنال, 
در یک برنامه زنده تلویژیونی این سرود را 
خواندم و بامن گفتگویی انجام شد مردم بیشتر 
مرا به غتوان: بازیگر. می‌شناختند ته خوانتده 
سرود الله الله... 

اگر دوباره بخواهید آن سرود را بخوانید 
فکر می‌کنید به همان اندازه موفق باشید و مردم 
از آن استقبال کنند؟ 

8 بعد از چند سال با موزیک متفاوتی؛ 
خواننده دیگری این سرود را خواند. ولی مردم از 
آن استقبال نکردند. درحال حاضر هم با صدای 
کس دیگری خوانده شده ولی از برخوزدهای 
مردم می‌توان فهمید که آنها همان سرود با همان 
| موزیک اوایل اتقلاب زا دوست دارند. 

0 برای خواندن آن سرود دستمزدی هم 


۹۹ ۱ گرفتید! 
دو-سه ماه به پیروژی انعلاب مانده پود که سرود | بع از گذشت ۲۴ سال حتی یک ریال هم 


(««ایران» 1 ان) 1 ان رگبار مسلسلها» را e~‏ خی ور .یی توانستم با آن سرود 


شور و شعف انقلابی و علی را دوچندان کنم: 


خوشحالم. 
7 در آن زمان که شعا را به عنوان خواننده این 
سرود انتخاب کردند, چه‌کاره بودید؟ 
۵ بازیگر تثاتر بودم. 
1 فیهرستی او کارهایتان را برابمان بگوبید. 


9 بسیار زیاد است. حدود ۵۰ نمایشنامه. شش 
سریال تلویزیونی, یک تله‌تئاتر. چندین نمایش ضبط 
شده برای نلوپزیرن, یک فیلم داستاتی, ۲۶ فیلم 
سیتعابی و نوشتن سه سناریو و سریال تلویزیونی که 
کار نشده و خاک می‌خورد و... 

7] از زندگی خانوادگی تان بگویبد 

۵ یک فرزند پسر دارم به تام کیارش که ۲۸ ساله 
است و ۱۲ ماه پیش از ایران رفت و از ما دور است. در 
کثار همسرم زندگی آرام و خوبی دارم..بر خلاف 
تصوری که برخی از مردم درباره زندگی خائوادگی 
هنرمتدان دارند و شاید هم در بعضی موارد درست 
باشد, من و هسسرم در طول سی سال زندگی؛ عاشقانه 
با یکدیگر زندگی کردیم و مشکلی در زندگی نداشته و 
نداریم. پسر و هعسرم را دوست دارم چون غیر از آنها 
کسی راندارم 

[7] آگر حرف خاصی دارید بغرمایید. 

۵ از اینکه این فرصت را به من دادید تا با 
خوانندگان خوب شما صحبت کنم متشکرم و 
امند و ارم همیشه در خدمتتان باشم و بتوانم کارهای 
خوبی برای مردم عهربان و قدرشتاس وطن عزیزم 
انجام دهم و اگر پرحرفی کردم بگذارید به پای این دل 
که حرفهایش تعامی ندارد 

7) دوست دارید تبتر این مصاحبه جه باشد؟ 

۵ شمم فانوسهای رنگی‌ام کی روشن می‌شود؟ 
mM‏ 
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زير نظر: ایمان محمدی 
امیر قدیانی ‏ آهنگساز | خوش اخلاق و متین) 
«سلام. لیلف 
كنيد پیفام 
بگذ از ید » 
هسه آنهایی 
کیت الوا 
خوپی می‌دانند که 
منظور قدیانی در 
پیغام گپرش این 
است که لصف 
۱ کنید. دایم کنید 
> تا بتوانم جوابتان 
را پدهم! ۱ 
امیر قدیانی متولد ۱ آبان ۱۳۵۵ وفارغ التحضیل 
رشته موسبقی است. او از ۱۱ سالگی شروع په ساختن 
موسیقی کرد و در ۱۶ سالگی با ورود به کلاسهای 
استادان بزرگی چون علیرضا مشایخی موسیقی را به 
صورت جدی فراگرفت. په‌طوری که در ۱۷ سالگی 
موفق به تدریس شد. 
او قبل آز شروع فعالیت موسیقی پاپ در ایران. 


چند سالی در حوزه صدا ر سیعا مشفول به کار شد, 
اما پا تولد پاپ در موسیقی: رشته نبوغ و استعدادهای 
او نیز در لین زمیته متولد شد. امیر قدیاتی تایه مروز 
حدود صد ترانه کار کرده که به‌طور عثال می‌توان از 
قطعه «لشاره» به آهنگسازی و تثظیم امیر در آلبرم 


پیانوست و درحال حاضر در کثار کار بر روی دو فیلم 
سیئعایی در حدود هفت آلبوم نیز به عنوان آهنگساز و 


بهنام ابطحی ‏ آ هنگساز (نادر و مهربان!) 

#دستگاة مشترک مورینظر خاموش لست» 

البق این را یک خانمی می‌گوید و مطمثتاً ربطی به 
پیفا گیر ندازد. لما چون ما دز اکثر موارد لین جمله را 
شنیده‌ایم. همین راهم می‌نویسیم! 

بهنام ابطحی . همان آهنگساز موسیقی دلنشین 
قیلم اسکادران عشق .نیز یکی از پرکارترینها و یکی از 
موترین مامنوازه‌ای کان خاش موسیلی لک کر 
روزهای اخیر, مهمترین بخش فعالیت‌های بهنام. شامل 
آهتگسازی و تنظیم قطعاتی برای یک آلبوم بی‌کلام 
شده که مطنثناً ساز تخصصی‌اش در آن نقش مهسی 
را ایفا می‌کند 


پدرام کشتکار (بی ادعاترین موزیسین) 

متأسقم چون در پیفام‌گیر ایشان به زبان عربی 
چیزهایی گفته می‌شود که من جز یک کلمه (للرجال) 
هیچی ازش نمی‌فیمم. به خاطر خمین هیچی هم 
نمی نویسم(] 


— —  - سس‎ ۱ 





پدرام کشتکار متولد ٩‏ اسفند ۱۳۵۲ است. او 
موسیقی را از چهار سالگی فراگرفت و با ورود په 
هنرستان موسیقی, دوره حرفه ای شدن را آغاز کرد. 

ساز تخصصی پدرام. سینت سایزر لست و درحال 
حاضر با هشت سال زندگی حرقه‌ای یکی از بهترینهای 
موسیقی ایران محسوب می شود. 

از آخرین فعالیت‌های ار می‌توان به سه آلبوم به 
خوانندگی آقایان نادر عس‌چی, امیر شهباز و ژونین 
اشناره کرد که هر سنه در یکی تو کار نشنده‌اند, 
به‌طوری که خود پدرام بر این اعتقاد است که این سه 
آلبوم می‌توانند در هنگام حضورشان دز بازار, برای 
خود جایگاهی داشته باشند. و افا یکی از مهمترین 
سیاستهایی که ه‌تازگی پدرام در کارش پیش گرفته 
این است که پرعکس گذشته که په ترتیب اهعیت آهنگ, 
ملودی: شعر و سوژه کار می‌کرد. این بار اول به سوژه 
و شعر اهعیت مي‌دهد. بعد به ملودی و آهنگ. به 
مرحال وافعیت این است که هعه کارهای او خوب 
هستند,چه اون جوری, چه این جوری! 


بهروز صفار بان آهتگساز (زبانز د همه) 
آنقدر خلاصه 
و مفید است که 
هیچی درباره‌اش 
نمی شود نوشت. 
درست ملل 
حرفهیای حور 


نشدنی .می دهد که آدم حتی فرصت نمی‌کند فکر کند 
چه جوابی غير ار «چشم» می‌شود به او داد!. اما به 
هرحال پهروز صفاریان هم در کار و هم در اخلاق در 
خوبی زبانزد است. این را خیلی‌ها می‌گوبند... ولی خپ 
قایل ذکر است که برعکس توصیف بالا متاسفانه 
بسیار کم کار است و این را هم خودش با دستاتی بالا 
گرفته اعتراف کرده است. الیته خود بهروز بر این 
اعنقاد است که اکار کم باشه, اما ارز داشته باشه, 
یکی هم نیست په او بگوید که آقای صفاریان باور کنید 
تو تمام کارهایت باارزش است. کم و زیاد هم ندارد 
پس بهانه نياور 







درست است که شادمهر - شاید به نوعی ایج 
تک‌ستاره موسیقی پاپ ایران .خبلی از ما دور است و 
بغضی‌ها هم اصلاً دوست نذارند نامی از آو ببرند؛ لما 
اینها هیي کدام دلیل نمی‌شود. برای ایتک ما هم او 
ترلنه‌ها و ترنم‌هایش را قراموش کنیم. واقعیت لين 





است که شادمهر از همان ابتدای کار راز ماندگاری در 
این موسيقي را می‌دانست و حالا او چنان با این 
موسنقی, علائق و احساسات عردم عجین شده است 
که ختی حذف نام او از ایتسرت آلبرمها در خیال 
طردکردنش از این موسیقی, فکری کاملاً عبث و بیهوده 
به تظز می رسد. چرا که مردم ها خوشیختانه .برعکس 
بعضی‌ها هثر شادمهر و خود ای برایشان مهم است نه 
اسم و فامیلش! البته درباره شادمهر, شایعاتی وجود 
دارد که به زودی درباره آنها طالب مفصلی خواهیم 


نیما نورمحمدی . آهنگاز | خوب و حر فه‌ای) 

این یکی را اگر پندایش کردید, سلام عا را هم به او 
برسانید! همه جا هست. اما درعین حال هميشه هم در 
دسترس نیست! 

نیما نورمحمدۍ متولد ۲۸ تیر ۱۳۵۲ و فارغالتحصیل 
رشته مکانیک است (یکی يست به او بکوید که آخر چه 
ربطی داردا) نوازنده پیانو. کی‌برد اباور کنید عخشر 
می‌زند!» گیتار, اکاردئون و سرپرست گروه پل په 
خوانندگی محمد خاکپور! او موسیقی را به‌طور جدی از 
پنج سالگی با آموختن ساز پیانو آغاز کرد و تا به لمروز 
در حدود ۲۰۰ قطعه به عئوان آهنگساز و نوازنده 
حضور داشته اسح 

او درحال حاضمر, وکورددار فعالترین تتظیم‌کتندگی 
در موسیقی پاپ ایران است. چرا که با ۲۵ خواننده 
مشفول به کار است اخدا بده برکت| و حتی یکی از 
آلبوعهای او به خوانندگی پرهام و با نام «تولد عشق» 
نامزد پرغروش رین آلبوم سال است. خلاصه اینکه به 
قول خودمان کارش خیلی درست است! واستی یادم 
رفت. پیقام‌گیرش را آن اول بنویسم! حالا به جایش 
آخر می‌نویسم: اول به عنوان موسیقی متن قسعتی از 
قطعه عروسک در آلبوم مهران احراری را می‌شنوید و 
چند لحظه بعد. یک صدای هميشه حسته خطاب به شما 
عی‌گوید: سلام, درحال حاضر مشفول ضیط در 
استودیو هستم این یعنی استودیو = خانه و برعکسا: 
برایم پیقام بگذارید. با شما تعاس می‌گیرم, متشکرم. 
ایک توضیع؛ بشئو و باور نکن!) و صدای بوق! 

»لیا ش 
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اتر اهبیم حاتمی کیا از سبنها تا سما 


بدون شک اہراهیم حاتعی‌کیا در عرصه سپتمای 
دفام عقدس, یکی از بهترینها و شاید سرآمد همه 
قبلعسمازان این گونه سینما است. از همین رو اکثر 
علاقه‌مندان به سبتما و هئر دقاع عقدس, آثار حاتمی‌کیا 
را دوست ذارند. و این نکته نیز صحیح الست که حا 
ایراهیم حاتعی کیا دغدغه آذمهای دفاع مقدس رادارد و 
متن و حاشیه جنگ برایش ارزشمند است و با تعصبی 
خاص به آدههای جنگ می‌اندیشد و سعی در بازنمایی 
درونیات آنان دارد, اما همه اینها باهث نمی‌شود که 
درعین دائستن خوبی‌های او کمبودهای آثارش را 
بیان نکنیم و یا به‌زعم بسیاری از منتقدان از کنار 
ضعف‌های آخرین اثرش بگذریم. په این دلیل که 
حانعی‌گیاء کارگردانی امتحان پس داده و فیلسسازی را 
بلد لست. ولی مگر بزرگترین فیلعسازان دنیا, در هعه 
آثارشان موقق بوده‌اند؟ 

با این نگاه نگارنده محتقد است. سرپال تلویزیوتی 
«خاک سرخ» به هیچ عنوان اثر قابل, قبولی از 
فیلمسازی چون حانمی‌کیا نیست, اي حرف نه به 
معثای بد بودن عجموعه است که درعیان این هب 
مجمرعه‌های افتضام که بی‌هنران نورچشعی به روئ 
آنتن می‌برند, قطعاً خاک سرخ» عی‌درخشد! چرا که 
لاقل یک دوجین بازیگر جرفه‌ای تمام عیار در نقشهای 
کوچک و بزرگش, بازی کرده‌اند. اگرچه حضور اینها 
دلیل مطلوپ شمردن اثر نمی‌شود! 

اما چه چیر باعث شد که «خاک سرخ» به اصطلا 
از کار درنیاید و درمیان مزدم 
جای خود را برخلاف تصور مسوولان خوش خیال 
رسانه سیهاء باز نکتد؟ 

به بقین اولین و بزرکترین مشکل و حعضل 
همیشگی, به فیلمنامه سریال بازمی گودد 


ردبای هاچ در خاک سب خ۲ 

فیلمنامه سریال که بعضی از دوستان به آن لقب 
«دتباله هاچ زنبور عسل» را داده‌اند. براساس 
ملودرامهای سطحی سینمای هند تکارش یافته است 
که البت» عراحل نگارش و تصویپ آن داستان جالیی 


شماره ۳۰۷۸ 
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خرش‌ساخت و جذاب 


دارد. ۱ 

طرح اولی» با گام «لیلا و [ 
جنک" که چندین بار در دفاتر 1 
مختلف یما رں شتده بود | 
بالاخره توسط تهیه‌کننده قعلی 
آن که به هرحسال دازا ارچ و 
قرپی در سپا نیز هست. به 
مسوولان اراسه شد و با شرط 
حضور حاتمی‌کیا در پشت اثر, 
فلعنامه عردود شده تصویب و 
قرار ساخت آن گذاشته شد. ال 
اینک» در این میان, ارتباطات 
مافوی چقدو مزّثر بودد مطلیی| 
است که نگارنده در آنسده‌ای . 
نزدیک با نقد سازنده معلکرد 


خاک سرخ در حد تواناییهای فیلم‌سازی چون 


سر در گم مبان سبنماو تلو بزیون 
حاتمی‌کیا در این اثر. سعی کرده با ایجاد یک خط 
روایی؛ بعنی ماجرای. جستجوی ليلا به عاجراها و 
خطوط روایی فرعی نير توجه نشان بدهد و قصه 
عده‌ای انسان بی‌دفاء را در برابر تاور په ثمایش 
بگذارد. که البته این ايده مي‌تواند بستر مناسبی برای 
یک مجموعه باشد. به شرط آنکه نویسنده و کارگردان 
هر دو بتوانند آن موقعیت رادرک نمایند و سپس آن را 
بزای تعاشاگر بیان کنند, لما شهری که «خاک سرخ 
نشان می دهد هیچ شیاهتی به حرمشهر ندارد. 

حتی دکورهای کارشده به جای خرمشهر که تنها 








حاتمی کیا نیسحت 


بعضی از مسوولان محترم وا پر و سه نابو دی سلیقه تماشاکر در سیما چه وقت 


فضای آلوده بعضی از دفاتر با لتکا 
به اسناد مربوطه به آن خواهد 
پرداخت. 

اما در کل, فیلمنامه خاک سرخ. روند کند, کشدار و 
غیرقابل بارری را گذراند که نوع کارگردانی حاتمی کیا 
نیز بر کدی آن افزود. 
شخصیت پردازیهای نه‌چندان قوی آن برمی‌گردد؛ 
آنهم در اثری از آثار حاتمی‌کیا که کلاً کارگرداتی است 
که با آدمها و قصه‌هایشان آشنایی و صمیعیت عمیقی 
دارد. ایر محجوب ابا بازی نه‌چندان قوی پرستوبی] 
کیست؟ آیا نشان دادن یک آدم منزوی و تتها پا اذای 
چند. کلمه #رفیق» می‌تواند توده‌آی بودن عحجوب را 
بیان کند. آیا در ار تغبیر و تحولی انجام شده است با 
مه 

لیالی ابا بازی بد مهتاب کرامتی) نی جنوبی است 
که کرامتی از آوء زنی عنفعل و باسواد ساخته که ميان 
این هر دو مانده الست 

«لعیا» یک دختر عصبی, آرعانگرا و سخت اسبت. 
اما پرداخت ابن شخصیت در فیلعثای» بسیار ضعیف 
بده که اگر حاتمی‌کیا به قریادش نمی‌رسید, مانند 
تیپهای متداول دیگر دختران همه فیلم‌های ایرانی 

اما #لیلا». شخصبت. اصلی داستان که با اولین 








تمام می شود؟ 


به دایل سهولت در تصویربرداری ساخته شده (که در 
جا خود کان بسنیاو خوبی اسنت) متاسسفانه نتواتشت 
برای تعاشاکر قابل قبول باشد, چرا که تمامی دکورها 
لر می‌رقت و زنگ و لعاب آتها عشخص می‌کزد که آنجا 
یگ هر یندا 

در مجموم عی‌توان این حرفها را با چند جمله زیر 
به پایان بزد 

.کار کردن دنر یرون هتخت خلص خود را 
می‌خواهد که حاتمی‌کیاء فاقد این شناخت است و به 
همین دلیل, فیلمنامه کارگردانی و بازیها درمیان قالب 
سیثما و تلویزیون معلق مانده‌اند و این اثر ته در این 
(سیعا) و نه در ان اسینماا موفق نعی‌تواند باشد. 

۲ تجربه نشان داده که پرداختن په سوژه‌ای 
قدیمی و رنگ و رورفت۸ درحال حاضر تعی‌تواند درمیان ۰ 
تماشاگر جوان, جایی داشته باشد. مگر آنکه حاوی 
ناگفته‌ها و پرداخت جذاب تصویری و هنری باشد. 

در پایان اميد واثق داریم که این پروسه نابردی 
سلیقه تعاشاگر؛ پالاخره یک روز از تلویزیون جمهوری 
اسلامی دور شنود و رویکرد به آنتن ماهوارهها تنها به 
دلیل استفاده از فن آوری نوین جهانی باشد. نه قرار از 
پرنامه‌های پرخرج, اما بی‌تفکر ایر اتی! 


0 فاطمه شعباتی 
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لیخد مه تالی:۱)) 
در چهر ه جوا زابر تس 

«سایک تیوئل» با 
بازی جولیا رابرتس, 
قیلم جدید خود وا با 
تام #لبخند موتالیزاا 
جلوی دوربین برده 
است. جولیا رابرتس 
در این فیلم قش یک 
استاد را ایفا می‌کند 
که در ماساچوست 
تدریس می‌کند. این 
استاد دانشگاه در 
سالهای ۱۹۵۰ تحولی در تدریس تاریخ هتر و چنیش 
فعیتیسم چا کزد جولیا استایل: مکی کیان هال و 
کرستن دیگر بازیگران لبخند مونالیزا هستند 


زیردربایی رامنفجر کن 
پیش تولید قیلم «متفجرکن!» آغاز شد. این فیلم 
جدید اکشن با بازی «وینی جونزه بازیگر نقشهای 
خشن جلوی دوربین عی‌رود. ابن هنرپيشه که در 
ایفای نفشهای عنفی و پرتجرک جافتاده و شهرت دار لب 


دن فیلم: «منقجر کن!+ ایناگر نقش ایک سارق دریایی 


است و با سرقت یک نفتکش ماجراهایی خومین رادر 
دریا رقم می‌زند 


اعترافات یک جاسوس تلویزیونی! 





«اعترافات یک ذهن خطرناک» با تحصسین اهالی سینعا و 
استیون سودریرگ تهیه کرده و فیلمنامه فیلم بر اساس 
کتاپ «چاک باریس» تهیه شده است. چاک باریس 
زندگی دوگانه‌ای با عنارین تهیه‌کننده تلویزیون و 
عامور سازمان اطلاعات مرکزی داشته و قتل بیش از 
سی نفو را به او نسبت داده‌اند. در ابن فبلم نقش چاک 
باریس را «سام راک ول» و نقش عاعور سازمان 
اطلاعات مرکزی را «جولیا رایرتس» ایفا کرده‌اند. 


تا دتگقار بر گمان» با «ساز اباند» می آ دد 


اینگمار برگمان فیلهساز شهیر سوندی در هشتاد 
و چهار سالگی, یکبار دیگر بر روی صندلی کارگردانی 
نشسته است. او که پس از فیلم «فانی و الکساندر» از 
فیلمسازی فاصله گرفته بود. با فیلم «سارابند» به 
سینما برگشته لست در فیلم جدید برکمان ارلاتدیوزفسون 
لیواولمان و ژولیا دف‌وینوس ایفای. نقش کرده‌اند. 
برگمان اين قیلم زا آدامه قسلم صحنه هابی ار یک 
زندگی زناشویی» معرفی کرده است 


احم کر یں و ١ا‏ لا بحاو ۵۵ 
دزمانگوی می کنند !؟ 

فیلم «تتدانطجانودانی ذهن: پاکه که موی است به 
کارگردانی ۷میشل کوندرن» با بازی جیم کری و کیت 
وینسلت جلوی دوربین رفته. بازیگر دیگری را جذب 
خود کرد این بازیگر «الابجاووده است که در این فلم 
نقش یک تکتسین را ایفا می‌کند. 

«تشاط جاودانی ذهن پاک» داستان ن وشو هری 
است که درمانی سخت را برای بهبود زندگی‌شان باید 
متحمل شوند. فیلمنامه این فیلم را چارلی کافعن 
نوشته و در کنار بازیگران عذکور. تام ویلکینسن و 
مارک روفالو نیز ایقای نقش مسی‌کنند. 


خر دد ار اسکار های سر کر دان۲ 
استیون اسپیلبرگ اخیراً دز اقداسی قابل تحسین, 
جایزھ اسکار «بت دیوس» را که در معرضی حراج 
گذاشته شده بون به خاطر آنکه از فضبای هنری و 
سینعایی خارج نشود. به قیست دویست و هفت هزار و 
پانصد دلار خرید. ابت دیوس» مرجوم این جایزه رابه 
خاطر بازی خویش در فیلم «خطرناک» دریافت کرده 





اسپیلبرگ پیشتر تیز جایزه «کلارک گیبل» را با 
قیمت ششصد و هفت هزار و پانصد دلار حریده بود. 
این کارگردان و تهیه‌کننده معروف سینما, اسکارها را 
تحویل آکادمی هنرها و علوم سینمانی داده است. 


و به» با بازی مادک مابرز 


«کربه در کلاع» یکی از داستانهای قصه‌پرداز 
مشهور «دکتر سئوس» با پازی «مایک مایرزه و به 
کارگردلنی «بو ولک جلوی دوربین رفته است. مایک 
مایرز در این اثر کعدی / فانتزی نقش گریه را بازی 
می‌کند. تهیه این فیلم وا «برایان گریزر» برعهده دارد و 
در کثار سایرز, آلک بالدوین و داکوتا فانینگ نیز ایفای 
نقش می‌کنند. این فیلم نخستین تجربه کارگردانی بو 
ولک است. آو پیشتر طراح دکور فیلم پرفروش «مردان 
سياه پوش» بوده است. 


شارلوت در خواب مر کا 
شبارلسوت 
زایا 
هذرپیشه قدیمی 
بریتانیسایی. این 
روزشا سرگرم 
اباي اقش 
در تریسر جدید 
#مسایک هاجسة 
به نام #می‌خوابم 
وقتی که مرددام» 
است. این فیلم که 
فیلمنامه آن را 
۷ترور پرستن» نوشته, ماجرای ورود عده‌ای گانگستر 
به جمع دزدان و جیب‌برها است. عالکون مکدویل و 
جاناتان رایس در کنار شارلوت در این فیلم ابفای نقش 
۳ 





کاترین دونوو و ایر نه پاباس 
و« کتاب وی 
«سانوئل دالبو پیراه سبتماگر قدیمی پرتغالی, فیلم 
جدیدش به نام «یک کتاب گویاه را آماده نمایش کرد 
موضوع قیلم درباره سفر ذریایی عده‌ای مسنافر انست. 
در این فبلم کاترین دونوو. جان عالکوويج و ایرثه 


نخستین تجربه کارگرداتی اجرج کلونیه به نام بود پاپاس اپفاگر نقشهای اصلی هستند. 
-- شما و خان هنر آپادان. فرخ‌لقا وظیله‌دوست از اندیمشک. نسرین و نهاوندی از کرج؛ مریم رضایی از بندر بوشهر, اختر 
2-۹ جبان کے ٥‏ تون افخنی از زشتهسکینمم اهل وار لورازلتی. چازلبی از کاشان کریمللهباقری از لبهي‌گزیاءشنلیخی 
E ۱‏ ۳۸۳ از الوند. هحایون اشکالی از یزد. سامیه کردوانی از از پاپلسر. فریبرز سواری از همداز, علیاصبفر روایی 
نقدهای این عزیزان به «جهان هنرء رسید اهراز, قادر بابایی از پاوه. سیمیندخت رحیمی از از مشهد مقدس. صادق عباسی از مراغه, مجید غلامی 
نقی شیرانی, نصرت موسوی, سعبه طالقانی, لعیا زنجان, نسیم معصوعی از تبری, چلال کروبی از از زنچان, محمد وکیلی از گرگان. 
محمدی. صفیه کاشفی: نادر احبدی علی عترفتاهي؛ ونان 
اصفر پشرویه. کیارش آتری نرگس آدمیت. لادن ۱ نامه‌ها و مطالب این گرامیان واصل شد 
جوهری. فهیمه کاظمی, سحر از تهران, آثر معصومی. . موسیقی رسید بحبی علوی ار قارس+ ساناز مروتی از تهران, شیما 
از #هیجان: عبدالله الفتی از اسلام‌آباد غرب مجید. ۰ ۰ عبان حکیمی: سلیده ازستگاری: مسلم وقبعا:. سهزوردی از فریدون‌کنان: علی نوازی از خلخال 
کلللمی, نوقاب از گناب ملوس مشتاق شبهمیری از مبدالرضا خنالمی فی غفاری علی: محمدیان: سرود ۰ سووناز آرشی از آمل صفوعلی کلمیاب از بابد نار 
ناثم‌شهر. ابرالفضل صمدی رضایی از مشهد" ‏ میزي لیلا شپرزادی عدیله دادکستر:آرمین سانانی» سرام از اسلاعشهر. نادیا فخیمی از تهران. سودار علی 
کل‌بنفشه ناصری از سنندج. محمدعلی اسماعیلی از .جوا مزتخنوی و شیرین کریمی از تهران» سوسن یاسری:از بجنورد و خاطره علیشاهی ازتاگستان 








شماره ۳۹۷/۸ 








مرگ بر آن و این ترنت! 
این «کافه» هم عجب چیز رو به پیشرفتی برده و 
ما نمی‌دانستیم! قدیعترها در ولایت عا وقتی کسی 
می‌گفت. می‌روم کافه, منظورش «چلوکبابی» بود. 
بعدها که زدیم و دانشجر شدیم تا یکی از رفقای 
همکلاسی هی گفت دارم مس رورم کافه, به شد ت 
و پەد م که «کافه تریا» رامی‌گوند. 

الان چند وقتی است که دیگر کافه رفتن معنای 
پیشرفته تر و مدرن‌تری پیدا کرده و تا یک کسی شال 
و کلاه می‌کند که می‌خواهم بروم کافه. همانا 
به‌درستی که منظور او «کافی‌نت» می‌باشد. این قضیه 
اگرچه «کافا» مردم را شامل عی‌شود. اما قاطبه 
تحصیل کردگان را شامل‌تر (اعم از شهری و روستایی) 

نازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سومین 
فصل از سال میلادی جاری, بیش از دو میلیرن نقر در 
اپران به اینترنت وصل خواهند شد؛ و این درحالی 
است که قدرتهای دارای تکنولوژی ارتباطی برتر در 
یک برداشت انحرافی نادرست اغلام کرده‌اند: 

«ما برای وصل کردن آهدیم.: 

از فرار معلوم ارقام موجود در زمیته وصل‌شدگان 
به گر... ببخشید... به اینترنت, نسبت به سپتامیر ۲۰:۱ 
یک افزایش صددرصدی را نشان می‌دهد. 

هشدار لازم به چند نفر آدم گردن‌کلفت چهت به‌هم 
ردن نظم به اصطلاح نوین دهکده چهانی نیاز میرم داریم. 

پیشنهاد عاحلانه: تا اتخاذ هرگرثه راهکار کلانی, 
عجالتاً پیشنهاد می‌شود ضمن آنکه سرویس دهندگان 
اینترنتی پلمپ شوند, عزیزان سرویس گیرنده یز به 
نحوی مقتضی سروپس شوند. به همین منظور: 
بهترین راه آن است که خردشان لعلف کنند خودشان 
رادستگیر کنند. 


بعضی آدمها واقعاً خیلی سالازند! نمونه بارز و 
برجسته‌اش همین آقای «کراکبیان» دبیرکل حزب 
مردمسالاری که پا حفظ سمت. مدیر مسوول روزتامه 
مردمسالاری هم هست. 

ایشان که چندی قبل مدعی شده بود که پرخی 
مدعیان اصلام‌طلبی پا شعار مردمسالاری نان 
می‌خورند. اما رفتار اقتدارگرابانه دارند. به‌تازگی به 
کشف سیاسی دیگری هم نائل آمده که شنیدن دارد: 
شمار و TVA‏ 


#عشارکتی‌ها هی روند: ماعی ماتیم » 

مخلصن کلام عات حبلی سالاریم 

نتیجه از منظلم یک بساژ بفروش سیاسی: 

هر که آمد عمارتی نو ساخت 

رقت و منژل به دیگری اانداخت! 

پیشنهاد فوری؛ برگزاری مجدد مراسم ععزفی 
«چهره‌های داندگار بامشارکت برادران صداو سیما 

یک تقل قول نفیس تاریخی: عرحوم سعید نفیسی 
جمله جالبی داشت که می گفت: 

اسان رقتنی است, بخصوص در ایران!۸ 


بیماری سیاسی هم بددردی است 


جناب محتشمی‌پور نعاینده مردم تهران با توجه 
به تچربه دوره اول شورای شهر که ختم به خير شد 
سفارش اکید گرده‌اند که ازاب مملکت برای شوراها 
باز هم بیماران سیاسی را نامزد نکنند. 

۵ تمابشی در بک اپیژود 

بیماز سیاسی؛ آقنی دکتز؛ مدتی است با اینگه تان 
سیاست می‌خورم, ولی نُعی‌داتم چرا کاهی عواقع 
مردم را فراموش می‌کنم. احساس می‌کتم خدای 
نکرده آلزایمر سباسی گرفته آم 

.حالت عصبی و برخاشگری هم دارید؟ 

,شما اختیاج به یک دوره استراحت اچباری دارید 
بک سی‌تی اسکن از سر و یک آزمایش ادرار هم 
برایتان می‌نویسم. بلکه سروته بیماریتان. مشخص 
شود فعلا تا یک مدتی نان سیاست نخورید و از همان 
نانی بخورید که دیگران می‌خورند. 

التماس دعا خدایاء هرچا مریضی, طفل مریضی: 
بیماری سیاسی, اقتصادی, اجتماعی چیزی هست. 


شفای عاجل, سرجست بفرعا! 

در حاشیه: هساپون شاهرخی. سرمربی تیم هلی 
اعلام کرد «من سیاسی کاری بلد نیستم.| 

در خانی» ما هم به مکذاا 


ی اندازيم 


رادیو فرانسه ادعا کرده که په دلیل انداختن 
پارازیت بر روې فرکانس پخش شبکه‌های تلویزیونی 
فارسی زبان لس آنجلس برای ایران, عملا بخش اعظم 
نقاط تهران, از یک هفته گذشته فادر به مشاهده 
تصاویر تلویزپوئن ای شبکه‌ها که از طریق ماهواره 
«نله استار 4۱۲ دریافت هی‌شود, نبوده اند 

صحت و سم این ادعا البته جای تحقیق و بررسی 
دارد: اما پیشاپیش جای تبریک هم دارد. پیشرفت سریم 
در تکنولوژی, هزار و یک راه و سوراغ دارد. حتماً که 
نباید خودمان ماهواره هوا کئیم یگ رافش اين اسث 
که بقیه هوا کنند؛ سا روی آن پارازیت ول کلیم 

پیشنهاد پارازیتی: با همان پولی که قرار پود 
ماهووآره زهره‌اینا خریداری و به هو ا انداخته شود یک 
شرکت سهامی عام با عنوان «سازمان تولید پارازیت» 
۳۱ را‌اندازی شود تا با اتسجام بیشتری بتوان 
پارازیت انداخت 

این سازمان همچنین می‌تراند با استقرار 
تماینده‌ای در هر خانه, به طور زنده و در حضور افراد 
آن خانواده. پارازیت لام را بیندازد. انداخشتی 

پار ازیت: ماهواره, عاهپاره نیست 









«احمد پورنجاتی» رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
در ارتباط »شروخ با قضیه کشدار اصلاحات, به صدور 
شناسنام» برای ان اشاره کرده و گفته که در مورد 
صدور شناسنامه اصلا جات بحثی نیست. آن را به نام 
هر کس که می خو اهند صادر کفن.. ولی حداقل په لوازم 
آن پایبند و ملتزم باشند 

صدرر شناسناعه برای اصلاحات. یک افر 
پسندیده خیلی خوبی ایس و حدافل با این کار ععلوم 
سوم با مراجعه به این شناسنامه قادر خواهد بود تا در 
صبورت نباز, نام پدر اصلاحات را درآورد. 
اصلاحات: اگر تاريخ تولد طفل, ۲ خرداد ۷۶ ډرنظر 
گرفته ص شود طوری اسم گذاری مشود که داخل 
شناسنامه یک نام داشته پاشد و اطرافیان به نام دیگری 
او را صد‌ایز نند. 

توضیم کاملا شخصی: تعونه عیثی دیگرش خود 
حقیر دست به تحریر که داخل شناسنامه‌اش 
#محمدرضا لست اما همه ارضاه صداش می‌کنند, و 
جالپ اينکه صدای خودش هم درٹمی‌آید. 


با اینکه سینمای ما مدنی است قفل کردہ مم ذلک تا 
چند روز دیگر؛ بیست و یکمین جشنواره قیلم فجر کلید 
خواهد خورد. خوبی این جشنواره به این است که خیلی 
جدی گرفته می‌شود. مثلاً پارسال فیلم «خانه‌ای روی 
آپ» با آنکه جوایز ریادی گرفت, اما هتوز که هنوز است 
به خاطر پاره‌ای اشکالات قضابی .فضایی اکران نشده 
و به‌تازگی رفع توقیف شده است. 

در حاشیه چشتواره: عقل سلیم حکم مي‌کند. 
من‌بعد. اگر قرار است در جشتواره‌های فیلم فجر په 
پاره‌ای از فیلم‌ها. جوایزی داده شود از قېل یک 
هماهنگی مختصری با عزیزانی همچون «مدعی العموم» 
محترم به ععل آورده شود نا اگر لازم و سروری 
تشخیص داده شود, همانجا داخل جشنواره قی المچلس 
جلو اهدای جرایز. شدیداً گرفثه شود تا این وسط هم 
عوامل فیلم از سردرگمی درآیند و هم تعاشاگران 
منتظر, زیر پایشان علف سبز نگبود. 

شعار فیلمی؛ بیابید جشنواره فیلم فچر را جدی‌تر 
بگپریم 

یک میم ناشناس: سا آماده‌ايم تا بگیریم! 


1 


اهراً الچ فدرال آمزیکا ای ای به دنا 
یافتن و استخدام جاسوسان عراقی برای کمک به ۰ 
عملیات احتمالی عليه عراق, دارد تعام سوراغ ِ 
سمبه‌های آمریکا را که در حدود ۲۰۰ عراقی در آنجا 
زندگی می کنند زیرورو می کند. واقعاًاز آمریکای مدعی 
دمکر اسی بعید است که چرادر ابن راستا به‌طور شفاف 
خصرصاً حقوق فوق مکفی, از هر جهت خضرزرت دارد. 

توضیم ضروری: شرط استخدام. عرافی بودن 
است. بقیه لطفاً توی صف ثایسختد! 








را 


۵ دو دوبیتی از فاطمه ناظری ‏ کرمانشاه 


شو ای نسصو ن 


ظا غه ۸۵۱ آ بر ی نصت... 3 SM)‏ 


خانه ام ابر ی ست 

پکسره روی زمین ابری‌ست با آن. 

از فراز گردنه خرد و خراب ومست 

باد می یجید 

پکسره دنبا خراب از اوست 

و حواس من! 

ای ی رن که ترا آوای ی بر دوست دور از ره کحایی ٩‏ 
خانه ام ابری ست 

ابر پارانش گر فته ست. 

در خبال روزهای روشنم کز دست رفتندم: 

من په روی افتابم 

ھی برع در ساحت دربا نظاره. 

و همه دتبا واب و رد از باد است 

و به ره نی ری که دایم هی نوازد نی» دو این دنبای ابراندود 


راه خود را دارد اندز پیش : 
نیما بوشیج 
0دو غزل از رضا حدادیان .کر مانشاه 
پس از ٩۱‏ 
وقتی تروس خوابهاايتجاباشدة | 
درواز؟ شر بے وا نباشد 
در دخمۀ نار یسک نت ایی بر از او 


فرقسی ندازه نورباشد با باشد 
پگذار تادر ابن مبان روان هس گر 

دلواپس پڑمردن گلهبا نباشد 
یا اینکه در ذهسن شب غمگیسن پاییسر 

چشم انتظار دیدن فردانباشد 
هنون شدن اندیشه ای پوچ امست و قتی 

ان کس که بابد .در مبان ما بباشد 
بسامن مگو از کوچه باع نور و لبخند! 

می خو اهم اهن دیا پس ار ليلا نناشد 


سنا د سل ودن 
تنها دلیسل بودن فردای دلپ‌ذیر! 


راهی ی و تن سر ای تسیز 
انديشة شکفته شدن رنگ غم گرفت 

با درد كهة دل با سسردهات بر ! 
انگار سالهاست که از باد رفته‌ای " 

حشمت به دوردست و دلت در ففس اسیر 


آم ای غروب غمزده! رویای نانمام! 
ریت د سر دخیاً شسسب!مونس کویر ۱ 


بانوی سسرزمین گل سرخ و آفتاب 
امد برای دیدنست: اما جضدر دبر! 





زیر نظظر : محعدرضا مهدیزاده 








هم آمیختسه در ایسین حسوالی 
مبورو ا ا ي از 
و «کرده است و روح هن 7شم‌الی ‏ 


سا ۵ ۵ 


د لش ای زلال و آسسانی 
نگ‌اهش؛ شع ر تاب هرن انى 
خسلاصه تسر بگویسم من براتان 
صص هی ` ساده و مازندرانی 


شبد یز فص 

خشک ديدم کشت زار خویش را 
بی ثسر با بهار خويش را 

زر مقف آسمانا بسی کنسی 
غرست شبه‌ای تسار خويش را 

دیسدهام در دست طوفان بلا 
صد بایان پرگ و باز خویش زا 

در مه و تردید و شب گم کسرده‌ام 
أ عمسری روز گسار خسوپش را 

می‌پسرم هر سو دل گم‌گحته وا 
می کشم بر دوش بار خویش را 

بر سر انم که باش دیز عشسی 
طی کنم این شورهزار خسویش را 

راه دور است ای دریفا مومس ٩‏ 
پر نکردم کولسه‌بار خسویش راا 
محمد رحیعی (ققنوس) زربن شهر 


0 تقدبم به دکتر اسدالله آزاد 
عام نو 

هزار پنحره حبران خواب و بنداری استا 
شبی که نام تو در کوچه باخ ما جاری است 

در انتظار تو ای فرصت سفر کسرده 
تسام بسا در اندیشه فسداکاری است 

برای رز خسم ذل اسان خته شب 
حضور گرم نگاه تسو مرهمسی کاری است 

تسام حرف بهساری که بی تو بسر خیرّد 
ترانه‌هس‌ای غسسارین پساروپیزاری ست 

یبا و از شب میسلاد خویسش صحست کن 
س گرفته از اینصا جقدر تکرازی است 

ییا تسام مسراسسر کن خدایسی, کن 
هزار پنجسره جبران خواب و پیداری است 
سعید خومخهدی .مشهد 
شماره ۳۰۷۸ 












اد نمی گرد خودم می د ائ .و ۶ 
۱ 3 نا دد ا 


ز مز مه ای در فنهایی 
امشب فناری دل اوابسی نسداود ۳ 
در چشسم شنم باق ان حسایی نشدازه 
شب ناسحر در بهت و تردیدیم ای دلا 9 
عاشقق دن امسر وز عنایی نسداره 
یهوده گل با بابل از دریا سخ گفت 
این سا ندیش دیا ٠‏ 
بازیچه‌ای در دست طقل روز اریم ۱ 
ان شه فک دیسگراهسورایی شاه 
در کوچه‌های آرزو می گسردد آرام 
اتابحر وبرانه ماوانی اتلد 

پوشانده ابر و مه هوآی حاذ مارا 
دریس اج دل نوی زیب‌ایی تسلدازه 1 



















از غصه‌های پار دیسرین قصه‌ها گفت ۰ 
ms ۱‏ ۱ شس شب افر وزی که فردایی نداود 
۳ 7 مسردر گریسان می روم همسراه پاییسر 
| جواد شاکری هت ۱ و ln.‏ دردی که دازد حان» مداوانی. 
| ردیت و قاایه در سروده‌تان رعایت شةه احاوزن | ارم وه کم .با اتدا 
به هم خورده است. ۱ پدائی 6 رودة رعا يوتش مرد جنگیسم و ز کس پروا دی , 
عنیژه عباسی . کرمانشاه ا سس که از اینده پسروای 
وزن بابد ملکه ذهنثان شود و ابن ققطظط با حفظ قى در محقل رئدان عا شق امد محئو نا ۱ 
کردن شنعرا میس لست کم و u‏ 6 و گار شع عا هرگز نه دل ایی 0 ا 5 
زمیته عروض و وزن شحر نوشته وچو 1 ك ۱ فخمد مچد 
می‌کند تا به‌طور علعی با وزن آشنا شوید: فعلا ‏ "9 ت برایتان تس 
سروده‌های شما اشکالات فراوان ورّنی دارد ۱ رق سخاو نی و وس که بخ 


۱ 





نمی آنی ای دوست جرا پیشم 11 کات کر دا 
سن از تو بیگانه. توبی خویشم 
تسد بقه مرندی . مرند 
بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم ج ۱ 









۹ ۳ ۴ با ۲" 1 ۱ ا 
| شویتی از لب لعلش نچشيديم و برفت ح 0۲ 
ئه تفه | 
روی عه بیکر او سیر ندیدیم و برفت موی موی مورا و ون ٣‏ 
: حسین رحیعی؛ کرج . معصوعه رضمابی. گرگان س س ل - 

شربتی از «فاعلاتن 1 

لب لمل فعلاتن سییده ابوالفتحی. تهرك . کیوان دتا بل . #۴ 

نچشیدب > فعلاتن مهدی یائوند. شهرقدس . مهدی مجرد تاکستانی: . | 

فاا بندرعباس, شیرین احترامی, تهران عجتبی حاجیلو, در كلبة تسار مسا صفا اوردی 
فت = فعلات بمذ رکه 
n,‏ = فاعلاتن شهرری -آززو دهقان‌پور؟ ۔ زربخش, آهواز : شایلی ا اينه مب لت ی ما آوردی 
E 8‏ | ساجی زانهم بجنورد .علی سینا مجمد پور: بندر کناوه ‏ حای تو بود په جشم ماه حرف بزن 3 
ان ی نیت بل در شهر سکوت ماه صلدا آوردی 

3 عباس سوری . تویسرکان 

م و برفت *« فعلات ات 

نازنین رحست‌زاده .اپلام . در دا 

ایام شاعران خوبی دارد. در انجمن ادبی" ‏ غو روزی باز می‌امی 
شرکت نبد تا ایرادهای چزنی سروده‌هایتان حضور نت گرم و رویانی دریاجه وجج ان 
"برطرف شود و عشفت هجو عنن باستان پاک و اهورانی چه عمین و پرضور 
تو را با یغار کلامت شەر و موسیقی دریاچه تلهاست 
۱ دیدم لطیف و دلکش و موزون اگر موجها نو دید 
تو رابا عشق نگاهت وسعت دربا کسی صدای درهارا 
۱ ۳ عیین و سر کش و محزون ثم شش » ر 
و تورا تو می اعی اگر دویا به اصمان برسد 
بازمزمه‌ها ابرایم شینم و گل جدیه می اری ما بی ترانه می مایم 


به دست نسیم سپردم تسم ابراهیم ژاده . تهران شیرین عمدیان . تهران . 






۷ 


مس تست و یه 





کا ۳۹۷۸ : 
























پزشکان اشتباهی روده زنی را بر بد ند 


چتد روز پیش عردی با عراجعه به یکی از شعب 
دادگاههای عمومی از پزشکان بیمارستان ... الف شکایت 
کرد این مرد در شکایت خود مدعی شڊ که در تاريخ 
هشتم دی همسرم را برای زامان به بیمارستان - الف 
بردم و از پزشکان آنجا خواستم تا همسرم راسزارین 
کنند. اما به دلیل آنکه فشارخون وی بالا بود پزشکان 
عمل سزارین را سلام ندانستند و اغلام کردند احتمال 
دارد همسرم پس از عمل دیگر به هوش نیاید. به همین 
دلیل قرار بر آن شد تا وی به صورت طبیعی زایمان 
کند. فردای آن شب همسرم زا به اتاق زایسان برده و 
پس از ساعتی بیرون آوردند و ۲۴ ساعت بعد از زلیمان با 
دستور پزشک هعسرم و نوزادش از بیهمارستان مرحصمان 
کردند. اما ساعتی پس از آنکه به خائه بازگشتيم. 
دردهای شدیدی سراغ همسر ۲۴ سالهام آمد. درد 
آنقدر شدید بوب که از حال رفت. تا آنکه او را نزد 
پزشک متخصص بردیم او پس از معاینه هحسرم اعلام 
کرد که پزشکان حین زایمان دچار قصور شدند. آنها 
زمانی که قصد داشتند بند ناف را ببرند. اشتیاهی روده 
همسرم را قیچی کرده‌اند و پرای جبران اشتیاه روده 
را بخپه زده‌اند که بخیه‌ها فردای هعان روز پاره شد. 
این مرد با اعلام شکایت از پزشکان بیمارستان 

خواسنار مجازات آنها و پیگیری پرونده شد. 
راوی 


چند روز پیش یکی از افسران ارشد پلیس کشور 
سوئیس از طریق بی‌سیم از همکارش که او نبز افسر 
پلیس بود. خواستگاری کرد 
این افسر پلیس که ۲۸ سال داشت از مدتها قبل 
عاشق افسر زیردستش شده بود که خانمی 
باشخصیت, فداکار و ۲۶ ساله بود اما هربار که 
می‌ خواست از او خواستگاری کند. از شدت خجالت از 
تصمیم خود منصرف می‌شد تا اينکه یک سال بدین 
ترتیب سپری شد و در این مدت مشکلات بی‌خوایی او 
رارها نکرد. تا اینکه این افسر نجپب و خجالتی در یک 
لحظه تصمیم گرفت از طریق بی‌سیم از همکار 
جوانش خواستکاری کند و او هم که منتظر چنین 
روزی بوب گفت بهترین پیام زندگی خود را دریافت 
کرده و بدون هیچ مکثی جواب مثبت داد. 





معلم جرانی به نام «البرز بیظری منفرده از 
شهرستان ابهر, طبق برنامه هعیشگی برای تدریس به 
مقصد روستای قفس آباد حرکث کرد اما په مرل 
بازنگشت. پدر نامبرده پس از چند روز جستجو. 
گم‌شدن فرزندش رابه کلانتری ۱۱ فرماندهی انتلامی 
شهرستان خرمدره اطلاع داد و پس از پیگیریهای 
مکرر جسد آو را در جاده فرعی روستای محل تدریس 


پیدا کردند. به دبال انتقال او به پزشکی قانونی, علت 
جام جم 
مواظب مبهمانان جشن ولد باشید! 
عرضه فیلم جشن تولد یک دختر دانشجو در 
یکی از شهرهای خراسان پاعث بروز سشکلانی برای 
دختران شرکت‌کننده در مراسم شده است 
سردار جواد کریمی فرعاتده نبروی مقاومت 
بسیج خراسان در چلسه شورای فرهنگ خراسان با اعلام 
لبن خبر ضمن هشدار به ځاٹو از مها گفت: یکی از دانشجویان 
شرکت‌کننده فیلم چشن تولد و رقص دختران را به 
قیمت بالایی فروخته است و متعاقب ان این فیلم در 
سح شهرهای خراسان و مشنهد تکثیر شده است 
براساس این گزارش تکثیر این فیلم, توسط عراکزٌ 
غیرسجاز. مشکلاتی را برای دختران شرکت کننده و 
خاتواده‌های آنها برتر داشته اسک تاکنون دختری که 
با خیانت به دوستانش نوار جشن را فروحته 
شناسایی نشده است. 


به گژارش خبرگزاری پترا در اردن؛ پسر جوانی 
که شاگرد بقال بود پس از سه شال عدنق و عاشنقی به 
خواسنگاری دختر مورد علاقه‌اش رفت اما پدر دختر 
جواب رد په او داد و این پاسخ باعث شد تا این پسز 
جوان فکری عجیب به مغزش خطور کند. 


راوی 








او سگی را تربیت کرد که بتواتد نامه‌های عاشقانه 
و سوزناک او رابه دختر برساند و صبر کند تا جو اب 
نامه راهم به شاگرد بقال برضناند. 
بعد از این عاجرا همسایه‌ها هعیشه سگی را 
روزه‌کنان پشت در خانه دختر می‌دیدند. اما 
زو که د هلر جوان: می یواست باه زا از منگ بر 
برادرش سر راهش قرار گرفت و از عوضوم باخبر 
شد, بر ادرش که بشدت عصانی شده بود. بک سنگ 
بزرگ بر سر سگ کوبید و او را کشت و خولهرش یا 
کشته شدن سک غش کرد اما وقتی هسلیه‌ها از موضوع 
باخبر شدند و لاشه سگ بی‌گناه را دیدند خیلی 
ثارراحت شدند و تصمیم گرفتند به اتفاق پسر به خانه 
پدر دختر عورد علاقه‌اش بروند و او را متقاعد کنند تا 
آنها با هم اژدواج کنند در این ميان پدر بختر که به دلبل 
نداشتن تحصیلات و شغل معتبر پسر. دخترش را به 
او نعی‌داد بالاخره راضی به این کار شد و سرانجام 
اين دو جوان پس از چندین سال با هم ازدوام گردند 
تپش ۲۰ بهمن 











مواج الکترومتناظیسی ساطع شده از تلفن‌های 
همراه در انگلیی باعت نازاشدن برتدگان ازجمله 
گنجشک‌ها شده است. تاکنون گربه‌ه: تقنگ 
ساچعه‌ای و عایق شیمیابی بامها عامل مرگ 
کتجشک‌ها و برندکان نو ده‌اند. اما از این پس تلفن 
همراه نیز به عنوان قاتل جدید, این پرنده‌ها زا عورد 
تهدید جدی ظرار داده لست خلرقف. ۲۰ سال لخر جمعیت ۲۴ 
منلیونی پزنده‌هایه ۱۴ میلدون زسیده اسث این لتفاق 
در لندن بیش از تبه تقاط دنا مشاشده شده است, تا 
جایی که ۷۵ درصد پرنده‌ها در انجا از میان رفته‌ازد 
طنین 


مو اضب باشید. قبض اب هم سکته سی آورد! 


هفته گذشته مردی با مشاهده رقم بالای تب آب 
منزلش که در حیاط خانه‌اش افتاده بود سکته کرو او 
به محض اپتگه دید مغ پرهالختی قبضن موردنظر ۵۰۰ 
هزار تومان است, در یک لحظه دچار ایست. قلبی شد 

درپی این عاجرا وی به وسیله اعضای خانواده‌انش 
بلاقاسله به بیمارستان سنتقل و در بخش سی.سی بو 
بسعری شد 

آخرین خبر ایتکه حال وی رضنایت بخش اعلام 
شنده است و با تحقیفاتی که به عمل آمده معلوم گزیید اداره 
آپ و قاضلاپ تهران, میلغ پرداختی سه هزار و ۵۰۰ 
توعان رابه اشتباه پانصد هزار توعان درج کرده است 

و اینجاست که باید خطاب به مسوولان محترم 
سازمان آب و برق و تلفن گفتد از اشتباه بپرهیزید. چرا که 
عردم بیچاره زپرخط فقر کشورمان به‌طور معمول با 
دیدن رقم واقعی این قبوضی دچار لیست قلبی می‌شوند. 
چه برسد به اینکه این رقم چندین برابر اشتباه بشود! 


کشف اتغاتی بک خانه نساد! 


چند روز پیش که ماموران نیروی انتظامی 
اصفهان در جست و جوی بک دختر ربوده شده 
بودند. یک عرکر قساد و قحشا را کشت کردند! 
دایرکتندگان این فرګز, زن و شرهری بودند که 
نان و دختران جوان و معصوم رابا فریب و تیرنگ 
به دام خود می‌کشیدند 
اما ماچرای رنوده شدن به این سورت بود که 
یکی از اعضای این بان دختر, توجوان یک خانواده 
اصغهانی را با طرم نقش‌ای از حیابان ربوده و سپس 
با تماس تلفنی ار خاتواده‌اش درقیال آزادی دخترشان, 
درخواست چند عیلیون توعان وجه نقد کرد که پدر 
دختر فور به مرک پلیس رفت و مت اعلام این 
آیم‌زبایی خو استار کمک برای تجأت جان فرزندش شد 
پم از اصلاج ارات اوران کروی انی با 
کنثرل عکالعات و به دست آوردن سرنخهایی. 
سرانجام موقق به دستگیری آدم‌ربایان شدند و اختر 
خوان را نجات دادند. اما کارآگاهان این شهر در 
چریان تحقیق و باژجویی‌ها دریافتند که آدم‌ربایان با 
یک خانه فساد که توسط رن و شوهری اداره می‌شود, 
در ارتباط می‌باشند و هم‌اکتون این زن و شورهر و 
همدستان آنها دستگیر و در بازداشت بسر می‌بزند و 
پرونده متهمان برای رسیدگی به دلاگاه ارجا شده است 
اعتماد 


شماره ۳۰۹۷۸ 









د pn i‏ ۳ ۰ ۱۳۳ 4 1 
روفن گران کو پښی 1 
تی تون سا 

یکماه از اعلام کوپن روغن به شماره ۲۵۹ گذشت» 
است. سهمیه هر نفر ٩۰۰‏ گرم به بهای ۲۰۷۴ زیال است. 
اهالی بهیهان با عراچعه به عاملان توزیم روغن با 
ترخ بالاتر از نرخ تعادلی آنهم به قیمت ۲۳۷۵ ربال 





هو‌اجه شدند 
ایا نرخ تعادلی اغلام شده شامل این شهرستان 
نیست؟ مسوولان بازرکاتی بهیهان چه خوب است 
پاسخ مناسبی به این سوّال بدهند. 
فتح‌الله دانی زاده . خبرنگار اطلاغات هفنگی 
he > DEED‏ ۲۳۰ ۳ 


| بيرم دانشگا< می شو | هد 1 


ب نے باک وہ < سے 





شهر بیرم از توایع استان فارس و یکی از شهرهای 
پرجمعیت لارستان عی‌باشد, در ابن شهر جوانان بعد 
از گذراندن دورۀ دبیرستان برای ادامة تحصیل یه 
یکی از دانشگاههای این استان مراجعه می‌کنند. این 
شهر از داشتن دانشگاه عحروم 
الننت. 
از مسوولان محترم شهرستان 
لار بخصوص مركز استان 
خواستار رسیدهی نیازفاو 
مشکلات و تلاش برای از بین بردن 
سحرومیت این شهر هستیم. 
عحمد علامی .بيرم 





روسنای‌چمی آباد خواف واقم 
در ۶۰ کیلومتری خواف یک دفتر پستی دارد. مدت 
زیادی است ساختمان آن همچنان متروکه و تعطیل 
است و هیچگونه فعالیت در آن شک نگرفته است. 
از مسوولان محترم پستی بخصوص داره 
تعمیر و مرمت ساحتمان این دفتر پستم اقدام کنند. تا 
اهالی روستا ناچار نباشند برای امور پستی ۶۰ 
کیلرستر راه طی کنند 
مجید کانلمی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 





روستای ده گپ واقع در معسئی فارس دچار 
شماره ۳۹۹۷۸ 


۱.بهداشتکار دهان و دندان ندارد و دلاگها کار آثها 
را انجام می‌دهند. و یا ناچارند دو ساعت راه تا شیراز 
بروند. 

.لزج هادی در آن اجرا نشده است. 

۳جادة آن اسفالت ليشت 

۴منبم آب آن کوچک لست و کفاف اهالی ده را 
نمی دهد 

۵د پاسگاه انتظامی ندارد. خوپ است در آن یک 
پایگاه عقارعت بسیم فعال دایر شود 

*#بهداشت محیط و عمومی آن اسقبار است. 
محمد حسین دهقان 


اس و سک اب ی نا و ی و | 


لامب .اسا ی هی ليس ۱ 


بعضی از کسبه خودشان روی اجناس قیمت 
سی‌گذارند. برای خوید پاکت نامه به عقازه‌ای هر اجعه 
کردم مفازه‌دار قیمت آن را ۱۵ تومان آغلام کرد در 
خالیکه مغازۂ بالا دست او, همان پاکت را ۱۰ تومان 
می‌فروحت. 

این نوسدان قیمت. و سلیقه در قیمت گذاری روی 
همه اجناس وجود دارد. اداره تعزیرات چرا به این 
گران فروشی‌ها توجهی ندارد؟ راستی چه کسی باید 
به وضع قيمت‌ها تظارت داشته باشد. و با متخنفان 
بطور جدی برخورد کند؟ 





حسین داوری از عیانه 
ag‏ ای بش سس “Ma‏ ەم 


لبط هوابسا را بی دشن . 


گر ان کر هدند ۱ 





بلیط هوآپیما به طور بی‌رویه افزایش یافته است 
قیست بلیط از تبریز یه تهران از هیجده هزار تومان به 
۲ هزار و پاتصد تومان افزایش یافته است. 

سوال اینجا است. آیا اين لجحاف در حق مردم 
بخصوص مسافران هواپیما نیست؟ 

با وچود اینکه تعایندکان مجلس شورای اسلامی 
بطور مختصر به افزایش قیمت بلیط هواپیما اعتراضی 
کردند اعا بی تقاوتی تعایندگان نسبت به موضوع باعث 
شد تا هزینة سفر با هواپیسا افزایش یابد. 

از طرفی با توجه په اپنکه مسوولان هواپیدایی 
اعلام گرده‌اند هر ساعت صندلی پروار هیجده هزار 
تومان است چراپرواز ۵۰ دقیقه‌ای تهران تبریز ۲۲۵۰۰ 











اذکال دروی تا «دهروده توسط دستگاههای 
مخصوص. برداشته شده است تا آسفالت این خیایان 
ترمیم و نو شود ولی اکتون بیش از چهار ماه است که 
زندگی لهالی ساکن در این مناطق از کل و لای مختل 
شده است. فرزندان این مناطق در معرخس انواع 
بیساری‌ها قرار دارند لذا خواهشمندیم عسو ولين 
ذیریط سریعاً نسبت به آسفالت این جاده اقدام نمایند. 

ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد 


۱ علت کمبوه آب چی است؟ : 


شهر لوشان با بیش از ۲۳۰۰ خانوار و با جمعیت 
بالغ بر ۲۰ هزار نفر, بیش از ۴۰ واحد تولیدی دارد. این 
شهر روزی هشت ساعت آب ندارد در این شهر و درحالی 
که زمستان است ۵۰۰۰ دانش‌آموز با تبود آب زویرو 
هستند. متااسفانه هیچکس هم نحی‌داند علت قطعی آب 
چی است؟ اعالی این شهر امیدوارند عسوّولان 

سازمان آب منطقه فکری بحال نبود آب بکنند! 
خبرنگار اطلاغات هفتگی 


| گردشگری توجه جدی می‌شواهد | 


امروزه صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین 
صنایم جهان است و از بعد اشتقال, درآمد و جتبه های 
اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. استان کرمان به دلیل 
بوختورمازی از اتسار شای امساکل مقعبسی و 
جاذبه‌های گردشکگ ری فراوان دارای پتانسیلها و 
تواتهای چهانگردی گوناگونی 
انست که می‌تواند هر ساله 
چهانگ ردان بسیاری رایسوی 
خود جذب کند و اين اعر علاوه بر 


مرح توسعفه اقتصادی و 
اجتعاعی این استان گردد. 

اما متااسفانه عدم سرمایه‌گذاری 
#قت مناسب و عدم انطباق با معیارها 
و استانداردهای جهانی صنعت 
گردشکری را در این استان يا 
معضل جدی عواجه ساخته است 
و درحالیکه امروزه سنعت 
گردشکری نخستین صتعت بدون دود جهان است و 
در آمد حاصل از آن با درآمد نفتی و اتومبیل‌سازی در 
جهان برابری ۳۷ ,جایگاه استان کرعان در موقعیت 
جهانی این صسنعت تاسق‌بار است. 

بنابراین پیشنهاد عی‌شود عسوولان مربوطه با 
تبلیغات گسترده در عورد جاذبه‌های دیدتی این استان؛ 
تهیه نقشه‌های اختصاصی و تأمین راهنماهای 
متخصص, تسریم در صسدور و تعدید ویزا برای 
جهانگردان, ساساندهی هنلها و اماکن بین‌راهی و ارائه 
راهکارهای ماسب تزتیتی اتخاذ نمایند تا لستان 
کرمان بتواند هرچه سریعتر جایگاه اصلی خود را پیدا 
نعوده و به یکی از قطب‌های اصلی کردشکری در 
کشور تبدیل گردد. 
محمود کوهسنانی 


میک سے لفات تیبان ان نویه وتان 





1 خانم خبراللهزاده جند سال دار بدو از چه سالی 
به ورزش تهراندازی روی آوردید؟ 

6 متولد سال ۱۲۵۷ هستم و فوق دییلم در رشته 
ترپیت بدانی, در سال ۷۴ به تشویق مربی تیم تیراتدازی 
دبیرستانمان به این زشته روی آوردم و یک سال بعد 
در رده سنی چوانان اول شدم و بعد از آن به طور 
رسمی یه تیم علی دعوت شدم. آلبته در آين بين دو 
سال يه دلیل مشکلات از صحنه رقابتهای رسمی دور 
بودم و سال ۸۰ دوباره به تیم علی برگشتم و موفق 
شندم رکورد ایران را در رشته تفنگ بادی ارتفا دهم 
خرفادهاه اسال هم با زکوردی که در مسابقاث جام 
جهانی ابتالیا ثبت کردم جواز حضور در رقایتهای 
المپیک آتن رایه دشت آوردم 

از کودکی به این رشته علاقه‌مند بودی؟! 

#راستش تا قبل از سال ۷۴ هیچگاه په رشته 
تیراندازی فکر, نکرده بودم و علاقه زیادی هم به أن 
وشبته نداش تم من از ۶ سالگی ورزش را با ژتمناستیک 
شروع کردم و در مقطم دبیرستان هم عضو نیم 
هندیال بودم, اما وقتی شرایط و ابر ای خضور در رشت 
تیراندازی مهيا ديدم با توجه به اينکه لین رشته در 
وررش بانوان نتها رشته اعزامی به خارج از کشور 
نود. لحساس کردم می‌توانم در تیراتدازی, پیشرفت 
نب 

7 مشوق اسلی شما در این زمینه چه شخسی با 
اشخاصی بودتد؟ 

خانوادهام در راه پیشرفت من در ورزش تفش 
زیادی ایفا گرد پدرم مشوق اصلی من است چرا که 
او خودش یک مربی بدنساز است. مشوق دیکر من 
خواهرم, ليلا است که خودش در رشته دوومیدانی 
فعالیت می‌کند 





با گذشت سه ماه از پاپان بازیهای آسیابی بوسان. هنوز دلش پراست و دوست دارد در جواپ سوالات 
ما قرباد بزند تا شابد هعه بشنوند و باور کنند که ورزش باتوان چقدر مورد کم لطفی و کم توجیهی مسوّولان 


ورزشی ما قرار دارد. 


«راحله ځبرالله‌زاده» عضو ۲۴ ساله تیم ملی تبراندازی باتوان کشورمان که تابستان اسسال توائست 
نخستین سهمیه العپیکی کاروان وززشی ما در آتن را به نام خودش به دس آورد. دل چندان خوشی برای 


ادامه فعالبت در عرصه ورزش بائوان ندارد. 


او در گفتگو با ما از همه چیز صحبت کرد. از عدم توجه به ورزش بانوان, از تبود امکانات کافی, از عدم 
تامین مالی بانوان ورزشکار. از نبود علم روز ورزش در کشورمان و از ایتکھ با تمام این مشکلات باز هم عا 
می توانیم با استعداد سرشار ایرانی در بین تیمهای پرزرق و برق آسیا قد راست کنیم و روی سکوی افتخار 


بر و۳ 





در زیر صحت‌های عضو ابت تیم ملی تبرندازی بائوان کشورمان از نظرنان عی‌گذرد: 


0 تاکتون نزد کدام عربیان فعالبت کرده‌اید؟ 
جون غینگ. آقای کوهپایه‌ژاده و خائم شینگ لیا 
مربیائی بودند که برای موفقیت من و سایر تیراندازان 
رن رحصات زیادی کشندهاند. 

7) تگرش حامعه ما نسبت به ورژش باتوان چگونه 
است و جگونه بابډ باشد؟ 

#بانوان نگرش خوبی نسبت به فعالیت‌هایشان 
دارتد اما نکرش کلی جامعه به ورزش پانوان افتضاع 
است و خیلی‌ها ترجیح. می‌دهند امسلا وروّش بانوان 
و جود نتداشته عاشد و پا در سطم محدودی به اتجام 
برسد. این درحالی است. که بر زشته هایی نظیر 
تیراندازی و قایقرلئی رکورد خانمها از آقایان بهتر ابست 
و این طور که به نظر سی‌رسد خاتمها در یران از آقایان 
مستعدترند اما در عوشن نوقعیت مردی که مثلاً به 
شکل آماتور در رشته فوتبال فخالیث می‌کند با خانمی 
که عضو سابقه‌دار تیم علی بائوان است يه هیچ وجه 

07 چه مواتغی بر سر راه گسترش و توفسق ورزش 
باتوان وجوث فار۵؟ 

9میسترین عامل, نگرش بد مسو ولان ورزشی ما 
به ورزش بانوان و انحصاری بودن ورزش کشور ب 
یک با چند رشت خاض الست تیم قیراندلژی ما تر 
المپیک بوسان صاحب گردن آویز برئز شد درحالیک 
کاروان ورژشی حا در بسیاری از رشته‌ها از کسب 
مدال عحروم شد و در فوتبال و والیبال هم حساحب یگ 
مذال عللا و یک مدال نقره شدیم اما ارزشی که ابن دو 
مدال برای جامعه ورزشی غا داشت زعین تا اسفان با 
ارزش عدال برنز تیم ثیراندازی باتوان تقاوت داشت 









اقتدار قهرمان عی‌شود بدین خاطر است که روئ 
ورزش‌های انفرادی مثل زیعناستیک, شنا تیراندازی. 
دوومیدانی و.. سرمایه‌گذاری کرده است وروی زنان 
ورزشکارش هم به همین ترتیب. در رشته‌ای نظیر 
تیراندازی ۶۰ مدال در السپیک توزیم سی‌شود ولی در 
فوتبال و والیبال تنها یک مدال ولی اینجا آقایان ترجیح 
می‌دهند روی این گونه رشته‌های تیمی سرمایه‌گذاری 
کنند و دلیل عقپ افتادگی ورزش ما هم همین است 

1 داشتن حجاب و پوشش اسلامی در ابن بین 
منع کننده نسست ؟* 

هما در رشته‌هابی اجازه اعزام ورزشعاران خانم 
را داریم که پوشش لباسی در آتها منم کننده نیست. با 
وجود. این در سالهای اول ریاد در جمع ورزشکاران 
خارچی احساس راحتی نمی‌کردیم چرا که آنها از طرز 
لباس پوشیدن عا تعجب می‌کردند و حتی از ما 
هی ترسیدند ولی الان دیگر این گونه ليست 

, 0 فعالیت در رشنه تبراندازی و اصولا ورزش چه 

تا ثبری در شخهبت شما گداشته است؟ 

۵با توجه به اینکه من دختر هیجانی هستم. 
تیراندازی به دلیل ایستا بودنش خونسردی و آرامش 
زیادی را در من ایجاد کرده است. از سوئ دیگر 
تبراندازی تیاز به روحیه بالابی دارد و شخص یر انداز 
بايد از صبر بالابی برخوردار باشد و اینها همه از 
تا ثیرات مثبت این ورزش به روی ورزشکار ست 

0 در تبرانداژی جه کسودهابی وجود دارد؟ آبا 
لمکاتات موجود کافی است؟ 

9بودجه‌ای که سالیانه در اختیار غدر اسیون 
تیراندازی بانوان فرار می‌گیرد هشت میلیون توعان 
است درحالی که قیمت حرید یک سلاح تیراندازی دو 
عیلیون تومان است. به همین خاطر ما الان هفت سال 


شماره ۳۰۷۳/۸ 


است که هیچ سلاحی نخریده‌ایم و از هعان سلاجهای 
فرمنوده و قدیعی الستفاد می‌کنتم. مااحتی. در 
مبسابقات بین المللی. از همان اسلحه‌هایی استفاده 
مي‌کنيم که در تعرین و مسنابقات داخلی در اختیار 
داریم و لباسهایی که پر تن داریم در بعضی 
قسعتهایش پوسیدگی دار درجالی که لباس‌شای 
مخصوصی تیو اندازی ینید منقت و خشک باشد و هر 
سمال باید عوض شود. علا متدها و وسایل ما انچتان 
قدیعی اسیت, فرگاه در مسابقات رسعی شرکت 
می‌کنيم چیزهابی می‌بینیم که تا قبل از آن ندیده بودیم 
و اینها همکی جزو کمسبودها و نیازهای ما به شمار 
هی رو 4 
< 7 فعالبت در رشته تبراندازی نبازهای عالی شمارا 

تاجه حد هر تفع کرده است؟ 

این رشته ته نتها سودی برای حن نداشته بلکه 
ضرر هم واشته انست. تعام هزت‌های جانبی از جمله 
هزینه رفت و آمد په ورزشگاه آزادی و با خرید وسایل 
پای حودعان است. انجسن فقط و فقط یک دست کت و 
شلوار. کقش و دستکش تیراندازی برای ما تهیه کرده 
است آنها حتی پولی برای خرید کاور روی چشم و 
فیلتر روی سلاح په عا نداده‌اند و عا ۳۷۰ دلار از چیب 
خودمان دادیم 

0 برای ورزش تبراندازی محدودبت سنی هم 
وحود دارد؟ 

عحدودت سنی وجود تداری. ولی فکر می کنم 
ورزشکاران نهایتاً تا چهل سال می‌توانند در لین رشته 
فعالیت کنند. اما ایده‌ال‌ترین سن ۲۵ تا ۳۰ سال است 
چراکه آزامش ورزشکار در این سنین بیشتر است 

1 شما تا چه سالی این ورزش را انامه عی‌دهید؟ 
سالگی این ورزش را اداسه 
دهم زنر ادلم می خو اهد هميشه در اوح باشم و هیچ گاه 


هن قصد دارم تا ۴۰ 


دوست دد ارم اقت کتم. ورزش تبراندازی به بدنسازی 
سختی نناز داود. عثلا کمزیته شانه‌ای ما ناید خبلی 


قوی باشد و کلا برای ایتکه یک تیرانداز لرزش نداشت 


باشد باید از قدرت بدمی بالابی برخوردار بود و برای 


این رشته ورزشی نه تنها ار لحاظ مالین سوډی 


شجاره ¥۸ 


باشد و هعه اینها یه شرایط سنی ورز شکار بستگی دارد 

1 تیم سه نفره تبراندازی ما در عین تاباوری 
همگان روی سکو رقت تر این مورد توضبج عی دهد 
مدال برنز شدیم ۱۴ 

خیلی‌ها گفتند در این رشته تنها سه تیم حضور 
درحالی که در تیرانداژی با هدف متحرک چهار تیم 
شرکت داشتند و عا تو استیم بالاتر از قزاقستان در 
رتیه سوم بایستیم. تیم تکواندو عاهم در العپیک همین 
وضعیت را داشت و حثی آنها مشترکاً با یک تیم دیگر 
سنوم شدند اما هعه انکشت انتقادشان را روری سا 
گذ اشتند و هیچ کس چشم دیدن این مدال را نداشت. در 
این رابطه عطبوعات ورزشی هم برحوود مماسبی با ما 
نداشتند و آینگوته مطرح کردند که ابن مدال حق سا 
نبوده است درحالی که بازیهای آسیابی 


جابی نیسست 


غیرقانونی در انن راستا انجام ندادیم که شایسته این 
شمه سرزنش ناشیم 

1 چگونه مدال بونز تصیب ماشد؟ 

اصلا قرار تبود ما در رشته تفنگ متحرک شرکت 
کنیم اما از آنجایی که لین رشته با رشته تفنگ بادی ۱۰ 
مقر شمافت‌های زیادی داشت و سلاحشان هم شیب 
هم بود و فقط نوع مکسکشان باهم فرق داشت تیم سه 
نفره ما متشکل از سن, لیدا فریمان و الهام هاشمی که 
هر سه نفرمان تیراندازانی سرعتی هستیم یه 
بن مسابقات شرکت کردیم و 


رااز دبعت ندیه با امتا 
ت rr‏ ۳ 


درخواست کره‌ای‌ها در ! 
بدون اینکه خی یگ تیرعان 
بالابی بعد از کره‌جنوبی و هند به مقام سوم رسیدیم و 
تازه با توجه په اختلاف کم امتبازاتمان با تیم هند. 
افسوس خوردیم که چرا نتوانستیم مدال نقره را به 
دست آوریم 

7 چرابه در خواست کوءابها۳ا 

آنها یا فکر مدال طلای خودشان بودند اما اک ما 
شرکت نمی کردیم با توچه به اینکه دیگر تیمها امکانات 


و ند استند. تعد از 


و شرایط حضور در لین رشت 













+ در جمع ورزشکاران < 
یم و که ها از طرز لياس پوشیدن ما 





تیمهای شرکت‌کننده به خدنصاب نمی‌رسید و بازیها 


انجام تعی شد 
0 عسابقات داخلی در چه سطح کيفي بر گزار 
می‌شود؟ 


بر حسابقات داخلی از سال ۷۶ تاکتون به ما 
نجازه شرکت نداده‌اند و استبال گویابه دلیل افتخاراتی 
که کسب کرده‌ایم قرار است جوز برگزاری مسابقات 
را بدهند. به عبارتی تا امور اعضای تيم على 
تیراندازی فقط در مسابقات چهانی و یا آسیایی شرکت 
سی‌کردند و هیچ مسایقه داخلی رسصی لبود که ما 
غیررسمی هم که دن تسطح استان برگزان می‌شند. اأ 
سطم پاپیلی بر خوردار بود 

0 نرين تبئر و بدترین تبتری که در مورد 
خودت خونده ای حه به ده انست ٩‏ 

#0 بهترین تیتر مربوط به رکوردگیری بازیهای 
و پدترین. تیتر اینکه سیک برتز واقعی و یک برنز 
پادآورده» که بعد از بازگشت تیم تیراندازی از بوسان 
توشتند. بدترین خاطره‌ام پیز بی‌ارتباط با این تبتر 
نیست چرا که بعد از باز کشت از بوعدان فکر می‌کردیم 
هعه از ما استقبال خوبی انچام دهند: رلی برخورد 
عتاسبی با ما نشد و با اينگه عا برای کشورسان مدال 
آورده و تشارهای زیادی را تخس کزده بودیم همه 
نسیت به ما دید بدی داشتند 

1 سازمان تربیت‌بدنی پاداش اعضای تیم 
تبر اتازی را بر داخت کرد با ته؟۱ 

از طرف ورزش بانوان به اعضای تیم بک سکه 
بهار آزادی اهداشد. اما شخص رئیس جمهور عم قول 
دلده بود که ۵۰ سمکه به تیم تیراندازی باتوان اهذا شود 


خودهان را در ان 


که فتوز خبری از ان سکه‌ها تدست. 


0 آخر ین حرف ۱ 
#حرفی نعانده. فقط این نکته رابگوبم که وفتی‌بک 
خبرنکار با مسوّولی درمی افتد. درست نئیست که 


7 . ¬ ۰ 
ورزشکاران ان رشته رازدر سوال نزرد 
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تیم ملی دیروز پریده شنبه بازی می کند 


در ۱ 





آپ و هوای هنگ‌کنگ چطور است؟! ابن سوال زا 
اگر از اداره هواشناسی بپرسید. از روی نقشه‌های 
اقلیسی و با اندکی خطا به شما حواپ می دهت اما بدون 
شک آنها عم به اندازه اعضای تیم ملی کشورسان که 
دیرون . سه‌شننبه - فرودگاه مهرآباد را به مقصد 


هنگ‌کنگ ترک کزدند و اکنون: مر یکی از هتل‌های 
چندستاره این کشور ‏ بخوانید پنح ستاره , اسکان 








عد آدم 
آماده اند 
تا 
بازیکنان 
وتو 
رجوع 0 یبط ۲۴۰ 
۲ دیگرکدام 
قدرت مصوی 
ھی نواند جلودار 
این کج رویها باشد؛ 


کریم باقری انگیزه‌ای شد که چند خطی رابه رشته 
تخریر دراورم زمانی که کریم در مهيدان بود خیالهان 
راحت بود او در تمام سالهایی که برای تیم علی بازی 
کرد. هیچ گاه برای مسائل حاشیه ای ابروهایش را درهم 
لکشید و حاشبه درست تکرد, فقط یکبار باقری از کررد 
در رفت و آن هم وقتی بود که قطری‌ها توی گوش 










دارند. تمی‌توانتد شرایط ابن کشور 
تازه استقلال یافته را توصیف کنند 
تیم علی کشورمان که برای 
شرکت در تورنعتت چهار جانبه 
هنگ‌کنگ به این کشور سفر کرده 
است. روز شنبه در ارلین دیدار خود 
ده مصاف. تیم پرقدرت دانمارک 
عی‌رود تا در صورت کسب پیروزی 
در روز سه‌شنبه اولین تجریه 
فعانون خان شاهرخی حواهد بود و 
طب روال بازیهای دوستانه در 
صورت باخت دیگر برد و پاخت 
معنا پیدا تمی‌کند. آنگاه اتقاق خاسسی 
رخ نخواهد داد و در این صورت 
روز سه‌شنبه با پازنده دیدار 
هنگ‌کنگ و اروگرئه پازی می‌کنیم 
اما بخوانید و بشئوید ان تلاش 
سوولان صدا و سیعا برای پحش 
عسنقیم دیدارهای تیم ملی در هنگ‌کنگ. البته تا اين 
اسل که ملاب وای حووفنهیتی آمانه شین قو و پاش 
مستقیم بازی ایران . دائمارک از طریق رادیر قطعی 
شده و از یکی از مسوولان سازمان صدا و سیما هم 
قول گرفته‌ایم که دو بازی تیم علی رابه صورت زنده از 


تلو یزیوتهایعان تساشا کنیم 


خداداد زدند. طفلک کریم طاقت دیدن چنین صحنه‌ای وا 


ندانشت. و درست همان روز بوت که شایعه کردنف: 
بیرون زعین خبرهابی بوده و دائه درشتها اعصاب 
#کریم» را خراپ گزده بود‌ند! 

چند عاد بعد از روزی که او قید تیم علی را برای 
هعيشه زد, انتظار دلشت حداقل یک نفر به دنبالش بیاند 
به‌راستی کریم باقری آنقدر بزرگ بود که حني قهر 
کردنش هم برای این و آن دستاویز شود و چند نفری 
سعی کنند آز نەد خداحافظی تلخ او برای خودشان کلاه 
در ست کفند. 

ار آنقدر مردانگی داشت که راه خودش را انتخاب 
کند و برای هميشه برود. لما در ابن قوتبال خیلی‌ها که 
ادعای پدری دارند. دیگر حراءت نمی‌کنند کوش 
بچه‌هایشان را بپیچانند. پدرهایی که روزی با 
کوچکترین لشتیاه فرزند. چوب فلگ رابه دست می‌گرفتند 
و یکبار برای شعيشه راد #خروح» رانشان می‌دادند. 

انکار زوزهابی که امثال محرمی با اشاره پروین قید 
دلارهای نقتی کشورهای عربی را می‌زدند و با زمانی 
که دو دروازه‌بان عطرح هحون فلنج و ۲ 
و سلطانی بدون حرف و حدیث با هم 
رقابت عی‌کردند و صدا از مکنا 
درنمیآمه و یا دورهای که مداففانی 
همچون پنجعلی تا آخرین توان برای؛ 
مربی‌اش بای می‌گرد. سپری شده لاست 

حالا حتی نسل بازبکنانی نظیر 
«گریم باثری» هم گذشته است و 
فوتبال اسروز در تصرف بازیکنان 
جوائی است که در یک تیم کستام چهره 
می‌شوند و بعد با یک قرارداد تجومی 
پیراهن سرخابی را می‌پوشند و خبلی 














































۱-سپاهان اصفهان 
۲ پر سپو لبس تهران 
۳ پاس تهران 
۴۔ فر سپاسی شبراز 
ش استفلال هران 
کے ساییای تهران 
۷-ییکان تهران 
۸ زوب اهن استهان 
٩-فر‏ لاد خوزستان 
۰ برق شرا 
۱-صنمت تفت آبادان 
۲-ابوضبلم مشه 
۳ استفلال اهواز 

۴ ملوان ندراتزفی 


با توجه نه اینکه بازیهای تیم ملی در تورنعتت 
چهار سال پیش هنگ‌کنگ هم به صورت رنده برای 
علاقه‌مندان پخش لد این امید و اری وجود دارد که 
اين مسوول سازمان صدا و سیعا هم پیش ما بدقول 
نشود. البته گوش شیطان کر! 

زهان دیدارهای لیران در هنگ‌کنگ ۱۲ ظهر یا ۱۴ 
بعدازظهر می‌باشد, ولی اگر این زمانها نیم ساعت بالا و 
پاینی شن زیاذ به ما خرده نگیرید 

مسافر این هنک کنکے 

بالا خره پس از دو هفته از اعلام لیست ۴۱ نفره تیم 
ملی برای حضنور در تورنعنت هنگ‌کنگ ۲۳ بازیکن به 
سلیقه سرمربی تيم ملی مسافر جنوب شرق آسیا 
شدند تا از نام جمهوری اسلاعی ایران در تورنمنت 
هنک کنگ دقام کنند 

اسامی نفراتی که دیروز با ارائه بلیت از پلکان 
هواپیما بالا رفتند به شرح زیر می‌باشد: 

داوود فتایی, ابراهیم مبرزاپور؛ سیدعهدی رجعنی: 
نصرتی, حهمد عزیژژاده علی بد اوی سهدی آمیر ابادی 
سین کعبی. مهرتان مبناوند: جواد نکونام: اعد 
کاویاتپوز, بدالله اکبری. عجرم تویدگیا. علیرضا 
واحدی نیکیخت. مهرداد ععدنچی. ایمان عیعلی. خداداد 
عزیزی: علی سىامره عحسن بیاتی‌نیا و رامین عحتشعی 
زود هم موجه می‌شوند که عبلغ فراودادشان از کل 
دارایی سرپرست و مدير و گاها سرعربی تیم بیشتر 
پلاژویج از راه هی رسد و لباس تیم ملی را برتن آنها 
می‌کند و تازه آن وقت است که می‌توانند باندبازی راه 



















بازیکن جوانتر از خود داد بزئند و کوتاهی‌ها راپه گردن 
دیگر بازیکنان و سرهربی ببندازند 

اگر نسل جدید آنقدر چسارت دارد که جلو هزاران 
دوربین تلویزبونی آبروی قوتبال ما را یبرد و فریاد برد 
که این فوتبال لعنتی حتی اگر رئیس فدراسیونش معلوم 

وقتی یک عده آدم مثلا مدير از صبه تا شب 
آماده‌اند تا هنرتعابی بازیکثان خودرارفم و رجوع کتند 
و علی‌پوش جوان ما خیالش راحث است که بزرکترین 
تنبیه او چهل و پنج دقیقه نیمکت نشینی أست. دیگر کدام 
قدرت سعنوی عی‌تواند جلودار این کج رویها باشد؟ 


ِ 
اس 
۰ 
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۱ شماره ۳۹۷۸ 











آخرین اخبار جهان فوتبال 


مر کے و0 بر رب 


خوان آلبرتو اسکیافینو یا به قول اروگوثه‌ایها 
شیافینو, بازیکن بزرگ تیم علی اروگوثه در ۷۷ سالگی 
از جهان رفت. لسکیافینو در جهان قوتبال به خابلر کلی 
که در دیدار پایانی جام جهانی ۱۹۵۰ وارد دروازه 
برزیل کرد و باعث قهرمانی اروگونه در چهان شد 
لشتهار فرآوانی به دست آورده است. اسکیافیتو پس از 
درخشش در اروکونه به عنوان بازیکن حرفه‌ای په 
ایتالیا رفت و در تیم آ.ث.میلان عضویت یافت و پس از 
آن هم به تابعیت ایتالیا درآمد و پس از آن که ۴۰ پار 
برای تیم ملی اروگوثه بازی کرده پود چهار پار هم 
پیراهن تیم ملی ایتالیا را برتن کرد 

اسکیافینو یکی از خطرناکترین عهاجمین جهان 
فوتبال به شمار می‌رفت. 


تماشاکر دمر هده 2 زندان 


یک مرد جوان سوئیسی به ئام لوکل در هنگام 
مسابقه‌ای دز لیگ سراسری سوئیس پس از به ثعر 
رسیدن کلی توسط تیم عحبوب جود از شدت 
خوشحالی فراعوش کرد که درمیان هزاران تعاشاگر 
دیگر قرار دارد و تعامی لباسهایش را درآورد. پلیس به 
سرعت او را بازداشت کرد و دابگاه نیز او را په 
پرداخت ۱۲ هزار دلار جریعه نقدی و با پانزده ماه 
زندان عمحکوم کرد اما لوکل که نتوانسته بود جریعه 
نقدی را بپردازد به زندان رفته است. 

دوستانش قول داده‌اند تا میلغ جریمه را 
جمم‌آوری کرده و او را از ژندان بیرون آورند 


راک سانتينی و امیدهای فر انسه 


سرانجام پس از نمایش فاجعه‌پار فرانسسه در جام 
جهانی ۲۰۰۲ و پایان کار روژه لحه به عنوآن عربی تیم 
ملی قرانسه این ژلک سانتینی مربی ليون بود که گوی 
سبقت رااز ندیکترین رقبای خود یعنی فبلیپ تروسیه 
مربی اسبق تیم علی ژاپن و همچنین توزو عربی هوفق 
تیم ملی سنگال که قرانسه را در جام جهانی شنگست 
داده بود ربود و به عنوان سیزدهعین مربی تیم ملی 
فرانسه در تاریخ فوتبال این کشور انتخاپ شد 

مجله وزانساگو در خنغازه ماه ژانویه زد طی 
مصاحبه مفصلی با ار راجم به شانسهای فرانسه در 


شماره ۳۰۷۸ 








جام ملتهای اروپا که سال ۲۰۰۴ در پرتفال برگزار 
می‌شود, پرسید که آبا فرانسه می‌تواند با مرفقیت از 
مخام نهر مانی حود در دورو ۰ دفاو کنذ؟ اک 
سانتیتی در پاسخ جواب دان بود «لين اولین 
مسوولیت خطیر من است که باید از عنوان قهرمانی 
خود دفاع کتیم. آما ابتدا باید در مسابقات انتخابی عوفق 
ظاهر شویم. تاکتون از سه عسابقه انجام شده همه ٩‏ 
امتیاز معکن را به‌دست اور دایم و این یک شروع 
ایده‌آل اسست. و به تقار عی‌رسد که اعتعاد په نقس به 
جام جهانی ۲۰۰۲ را به خاطر آوریم و قبول کثیم که هر 
اتفاق اسکان ڈیر است.» 

ژاک سانتینی ار موقق ترین مربیان باشگاهی 
قر انسه به مار ھی رود او پا تیم باشگاهی خود لبون 
مرفق نشد که در سال ۲۰۰۹ جام حذقی و در سال ۷۲۰۰۴ 
جام باشگاههای فرانسه را فتح کند 


نہر د پایان ناپدیر ہین مک تارتی و 
رزوی کین 

اختلاف ہین مربی 
مشهور اپرلندی میک 
مک‌کارتی و ساره 
ایرلنضدی و بازیکن 
بزرگ متچستریونایتد 
دوی کین انه‌تتها پایان 
تگرفت بلکه به اوج 
رسید و سرانجام سیب 
شد تا مک‌کبارتی از 
عزبیگری تیم ملی 
جام چهانی ۲۰۰۲ 
را به‌خاطر داریم که 
مک‌کارتی در اردوی 
تیم علی ایرلند که در 
جزیره سای‌پن در 
ژاین برقسرار بيد 
ناگهان روی کین را یه دلیل اعتراض او نبت به 
شرایط آردویی از تیم علی اير لند اخرام کرد و جنجال 
بزرگی در جهان فوتبال به‌راه انداخت. این جنجال پس 
از بازگشنت زوی کین به اترلند یر ادامه یافت: به نظر 








می‌زسید که در ابرلند و منچستر ظرقداران املا به دو 
دسته تقسیم شده بودند. بعضی از مک کارتی حمایت 
می‌کردند و نیم دیگر از روی کین حتی این اختلاف 
بين مربیان و بازیکنان دیگر نیز دیده می‌شد و هرکدام 
از یکی یا دیگری طرفدازی می‌کردند. 

مجله ورلدساکر در آخرین شماره خود دریاره 
لختلاف بین این دو و استعفای مک کارتی از مربیگری 
تیم ملی ایرلند چنین نوشته است: «واقعیت این است 
که هم مک‌کارتی و هم کین در ایجاد این جنجال مقصر 
هستند. آنها درحالی که می‌توانستند همان ابتدا با 
گفتگو عساله را حل کرده و با یکدیگر به سازش 
برسند: اچازه دادئد تا موضوع از کنترل خارح شود 
درواقع هر دو در انتقاد به یکدیگر حق داشتتد. 
مگ‌کارتی حق داشت که کین رابه‌خاطر رفتار و 
کلمانش. انتقاد و سرنش کند و روی کین هم حق 
داشت تا از شرایط اردو در یک جزیره دورافتاده در 
ژاپن انتقاد کند. همچنین مک کارتی نمی‌بایست در 
برابر چند بازیکن دیگر با کلمات تند از کاپیتان تیم خود 
انتقاد کند, آما وقتی که لختلاف پایان گرفت کار برای 
مکنگتارتن مشک یتر کی همان بای مر 
مسابقات مقدعاتی جام ملتهای اروپا ۲۰۰۴ که ضعن 
آن ایرلند در بزابر روسیه و سوئیس تن به شکست دال, 
مک‌کارتی رادر شرایط بسیار نامتعادلی قرار داده بود: 
بویژه شکست دن برابز سوئیس که یک قدرت اروپایی 
به‌شمار نعی‌رود و بسیاری از کارشناسان معتقدند که 
حضور ړوی کین عی‌توانست وزنه بزرگ روحی و 
تاکتیکی در تیم فلی ایرلتد در آن مسانقه باشد و از 
شکست یرالد جلوگیری کند. سرانجام پس ار مسابقه 
با سوئیس بود که مک‌کارتی هم عانند روی کین راه 
خروج را انتخاپ کرد و از مربیگری آیرلند استعفا داد 
حال با توجه به اینکه هر دو در تیم حلی ایرلند. دبگر 
نقشی ندأرند باید دید که آیا ابن اختلاف سرانچام 
پابان می‌پذیرد یا نه؟! 


هو نگ میونگ بو به آمریکا می رود 

سرانجام یکی از بزرگترین بازیکتان تاریخ فوتبال 
کزه جئوبی, هونک میونگ بو,. در پایان مسابقه 
دوستانه با تیم علی برژیل که به شکست سه بر دوتیم 
ملی کره جنوبی منجر شد برای هميشه از تیم على کره 
جنوبی خداحافظی کرده و برای پابان دا به دوران 
فوتبال پراقتخار خود عارم اس‌انجلس شد تا در 
مسایقات باشگاهی آمریکا در تیم کالکسی خضویت 
باید. 

هونگ میونگ بو اولین بار در جام بجهانی ۱۹۹۰ 
ابتالیا پیراهن تیم علی کرد جنوبی رابه تن کرد و در 
عدت دوازده سالی که در این تیم عضویت داشت در 
یکصد و ببست مسابقه ملی اهر شد. او در جامهای 
جھانی ۹۰ ۴۳ و ۲۰۰۲ در تیم علی کره جنوبی بازی 
کرد, ضمن آنکه در جام علتهای آسیا در سالهای ٩۲‏ ۹۶ 
و ۲۰۰۰ هم عضو تیم ملی بود در ضمن او در سالهای 
۰ ۱۹۹۴ و ۱۹٩۸‏ نیز در بازیهای آسیایی عضویت 
تیم علی کره جنوبی را یافته بود. هونگ عیونگ بو ۲۴ 
ساله الست و امیدوار است که دو سال دیگر به قوتبال 
خود در آمریکا به‌صورت حرفه‌ای ادامه دهد 
زا 





ر غهدیه توهیتتانی 
۰ ساله از علی‌آباد کتول 


زینب شهیازی 


۱۰ 
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"* ساله از علی‌آباه کتول‎ ۱ 


حنیفه با یبود 
۰ ساله از عچلتی آباد کټول 





VA شماره‎ 
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Digitally yours 


از بهترین رستورانهای ایران 
۱ با ای لذت ببرید 


از تاریخ ۸۱/۹/۲۵ تا ۸۱/۱۲/۲۵ 


با کرید هر مدل 2۷۵ لچ می توائید از کاردسهای 
استفاده رایگان در بهترین رستورانهای ایرآن بهر مند شوید 





۾ کیقیت عالی 
4 قیهت مناسب 
٤‏ بهترین رمان خرید 


۱ » پیشرفته ترین خدمات پس از فروش 
لطفا محصولات ال جی را فقط با فارسی خربداری نمایید 
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تا زب 


خودرو موی ۱ 


خوارو سواری مزا 


خودرو سواری بزو ۲۱۶ 


سب کک 


٩ ۳4 ۱‏ ۲ 
خودرو سواری پرابد هه 


بزرگتردن ثرعه کشی ۱ 


حسانهای سرده فرض الحسنه یس انداز 


نانک ملی ادران 
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